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سالووز زئزله طبس 

در بیست و پنجم شهریورماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی, 
ژلزله ای با شدت ۷/۷ ریشتر شمال شرفی ایران را تکان 
داد و شهر طیس و روستاهای اطراف آن را ویران کرد, 

در این زمین لرز4 شدید. پیش از ۲۵ هزار نفر کشته 
و دهها هزار نغر مچروح شدند. پس از زلزله. مردم اپرآن 
په کک هموطنان خسارت دبده خود شتافتند. در این حال 
رژیم شاه لاش کرد با سوماستفاده از تامشر مردم ایران دریاره 
فاجعه طس آنان را از ادافه اتقلاب اسلامی بازدارد: اما 
حضرت امام(ره) در پیامی به ملت ایران بر کمک به 
زلزلهزدگان طبس ناکید کردند و خواستار هشیاری مردم در 
مورد این نیرنگ رژیم شاه و ادامه مبارزه با آن شدند, 

«شیغ محمد خیابانی» از مپارزان دوره مشررطیت در 
يست و یکم شهریورماه سال ۱۲۹۹ هجری شمسی به شهادت 
رسید و به این ترتیپ قیام او و یارانش در ثبربز شکست خورد. 

این مبارز بزرگ در سال ۱۲۵۸ هجر شسی 
مترلد شد و پس از کسپ علوم دینی و فضایل و 
کمالات معنوی په مپارزء پا ظلم و فساد حکومت سلسله 
فاجار پرفاخت: «شیخ محمد خیابانی»! بعد از برچیده 
شدن استبداد محمدعلی شاه و فرار او در سال ۱۷۸۷ هجری 
شمسی, په عنوان نماینده مردم ثبریز به میجلس دوم شورای 
ملی راء یافت. او بعدها قیام خود را در تبریز علیه درلت 
اارئوق‌الدوله» عامل ائعفاد فرارداد ۱۹۱٩‏ عیلادی با 
انگلستان آغاز کرد و سرانجام توانست اداره شهر تبریزرا به 
دست گیرد اما در جریان نبردی نابرایر با ثیروهای دواتی 
مقاومت خیابانی و پارانش درهم شکست و وی دستگیر و 
اعدام شد. 


سالروز د رگذشت استاد شهریار 
استاد «محسدحسین شهریار» شاعر مشهور ایرانی در بيست 

و هفتم شهریورعاه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی, در گذشت. 

اوہ سال ۱۲۸۳ هجری شمسی در تبریز متولد شد, 

«شهریار» ایام کودکی را در ثمریز سپری کرد و پس 
از پایان تحصیلات متوسطه در مدرسه دارالفنون تهران. 
وارد مدرسه طب شد.: اما پس از سل این مدرسه را 
ترک گرد و به زادگاهش تبریز با زگ 

استاد «(شهریار» در ۲۳ سالگی. اولین عجموعه شفر 
خود را متتشر کرد. او در انواع قالیهای شعر فارسی آعم 
از غزل: تصیده نطعه. رباعی و حتی به شیوه نو شعر 
سروده اما بیشتر اشعارش در قالب غزل است: 

اشهربار» شاعری مردمی و پراحساس و دارای روحی 


اطیف بو2 لذا تیلوز احساسات 
شهریار را در تمامی اشعارش 
می توان دید. از طرف دیگر, نگرش 
انتقادی شهریار به وضعیت نابسامان 
ایران در زمان رژيم گذشته در 
اشمارش منعکس است از از آغاز 
| حرکتهای آنقلامی مردم ایران با آنان 
۱ همراء شد و در تمام فراز و تشیبها با 
| قلم خود مردم راهمراهی کرد علاوه 
۱ پر اين. استاد «شهریار» یک شاعر 
مدهبی پرد. علاقه ریاد ار به پیامپر 
اسلام(ص) و اهل بیت ایشان در بسیاری از اشغارش 
متجلی است: 
تادیوان اشعار» و منظرعه زیبای #حیدربلبا) که په زبان ترکی 
سروده شده است. از معروفترین آثار استاد #شهریار» است» 
آیت الله خامنه‌ای. رهبر فعظم انقلاب اسلامی: 
درباره «اشهریار» و انس او باق رآن چنین فرموده‌اند: 
«انس با قرآن و معنویت و پرداختن به صوت آن از 
ویژگیهای بارز شهریار در سه دهه اخیر زندگی او بود این معنا 
به روشتی در سروده‌های شهربار وجود دارد: او با همان روحیه 
دینی و ذهنیت صاف و روشن خود از انقلاپ اسلامی استقیال 
کردو نقش مولری را نیز در مقاطع حساس انقلاب ایفا گرد.» 


اعدام عمر مختار 


عمرمختار رهبر ملت لیبی در مبارزه عليه استعمار 
ایثالبا در شانزدهم سپتامبر سال ۱۹۳۱ میلادی اعدام شد. 

او سال ۱۸۵۹ به جیا آمد وکر سال ۱۸۹۵ په سودان رقت 
و در قیام امهدی سودانی»علیه استعمار انگلستان ش ر کت 
اما چندی پس از شکست این قیام په لیی باز گشت» 

در سال ۱۹۱۱ ایتالیا به منظرر تصرف لیبی به جنگ با 
عثماتی پرداخت و پیروژ شد. در این حال, عمرمختار با 
کمک جنگجویان قبایل لیبی به مقاومت در برابر اشقالگران 
ایتالیایی برخاست و تلفات فرارانی پر آنها وارد کرد. 
سرانجام نظامیان ایتالیامی با استفاده از لیروهای فراوان و 
سلاحهای مجهز, عمرمختاز و یارانش را محاصره و دستگیر 
کردند و وی را در چنین روژ په دار آویختند. 


کشتار صبرا و شتیلا 
در هفدهم. سپتامبر ماه سنال ۹۹۸۷ میلادی کشتار 


فجیع غبرتظامیان نلسطینی مسنقر در اردوگاههای 
«صبر!۷ و «شتیلا! در لبنان با حمایت پیروهای رژیم 
صهیونیستی, توسط متحدان فالائژ نها به وقرع پیرست. 
۰ هزار نظامی رژیم اشغالگر قدس در ژوئن ۱۹۸۲ په 
خان له کرد و پس از آنکه وهی مساج سازمان 
آزادیبخش فلسطین را مجبور به خروج از بیروت پایتخت 
لبنان کردند: این شهر را ه اشقال خود د رآرردند. 
با تصویب مناخم‌بگین نخست‌وزیر و دستوز آریل 
شارون وزير جنگ وفت ریم صهیونیستی, از پابداه 
هفدفم سپتامبر. نظامیان این رژیم, اردرگاههای صیرا و 
شتیلا را محاصره کردند و سپس فالانژیستهای لبنان, 
قتل عام غیرنظامیان فلسطینی را در اردوگاههای مذکور 
آغاز کر دند »ابن تهاجم وحشیاله :۴ ساعت ادامه بافت 
و در جریان آن ۰ تن از فلسطینی‌ها کشته شدند: 
این جتایت هولناک, خشم آفکار عمرمی جهان را 
برانگیخت و لکه ننگ دیگری در کازنامه رژیم اشفالگر 
قدس و مردورآن آن در لینان برچای نهاد. 
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شماره ۳۰۰ 


توجیه در مصرف الواع حاملهای انرژی را به حاب رظیفه دولت تامین اجتماعی, درمان و آموزش جامعه 
۳ نمی‌آورند و..:و گذشته از همه اینها افزایش شدید است. در هر سه بخش دولت به وظایف خویش عمل 
hM‏ مصرف پنزین را که امسال دولت را ناگزیر کرده | نمی کند. مردم اگر ماشین نداشته باشتد زنده 
است بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کمبود تولید داخل‌رااز می‌مانند اما اگر در عتگام بیماری یه‌موقع نتوانند 
خارج وارد کند, به هیچ می گیرند....و با وجود همه " هزینه‌های درمان خود را تاسین کنند. می‌میرند. اگر 

این باراعترها از افزایش قیست سوخت انتقاد می‌کنند ناسین آتیه و امین اجتماعی مناسپ نداشته پاشند 





یک رقم درشت 


په یک رقم درشت خوب ترجه کنیده ده هزار و در اظهارنظرهایی ساده‌لوحانه اظهار فضل می کنند | دلسرد و دلمرده و اامید می‌شوند . 1 
میلیارد تومان. ت که قیمت بنزین در ایران دوء, سه برابر ژاين است! ار دولت یارانه سوخت را با تظمن منطتی که 
کمی این رقم را بشکافيم. اين رقم یعنی قیمت می‌توانند همجنان بر طبل مصرف قرآورده‌های نقتی بحران نیافریند ساماندهی کتد می‌تواند به وظایف 

خرید پانضد فزار خانة بیست میلیون تومانی. یا یک بکویند او بستر,تزجیه انتمراز چنین میاست اصلی خویش بپردازد و رفاا اجتعاعی و دا | 
3 میلیون خانه ده میلیونی و به بیان دیگر یعنی دو برابر غیرعاقلانه‌ای را در پرداخت یارانه به بخش انرژی اقتضادی و نوزیع مناسب رفاه و ثروت را ساماندهی 
" کل نیاز مسکن کشور در هر سال. فراهم آورند. بدون آنکه به این سال بسیار ساده کند و مطمئن باشید اگر چنین اتفافی بیفند و مردم 






بااین پول می شود هزیده‌های درمان و آموزش و 

پرورش کشور را مجانی کرد و صدها کارخائه و 

۱ مدرسه و بینازتتان و پوزگراه لخت و..: 
رقم.بسیار درشت است. به ده میلیون نفر می شود 


پاسخ بگویند که چطور وقتی کشور و دولتي آنفدر 
پولدار اندت که می اد بیش از بوفجه پک کتبور 
بر حمعیت مثل بت‌گلادش, فقط برای سوبسید انرژی 
هزینه کند و ماشاءالله ر کورد مصرف سرانه آنرژی 


ببینند که نتیجه حاف یارائه سوخت افزایش رفاه 
اجتماعی و تاسین مناسب و بهداشت و درمان آسان 
و ترزیع عادلانه‌تر تروت شده است, به‌راحتی ان را 
خواهند پذیرفت و په‌طور قطع در اين صورت 


۳ وام یک میلیون تومانی داد و یا په هر جوان ایرانی غیرصنعتی را ذر دنیا شکسته است. آنقدر پول ندارد رضایت‌مندی بیشتری خواهند داشت. 

یک رام ده فیلیرن تومالی تا برود و برای خودش ‏ که به کارمندان بی‌پناهش در حد پایین‌تر از خط فقر 

کسب و کازی راه بیندازد و خیلی کارهای دیگر که حقوق بدهد ویابه دادبازنشستگانش برسدویااینکه ‏ قعویف خوشبختق 

می‌شود با این پول کرد. سامانی به وضع دارو و درمان کشور پذهد که مردم 

اما فکر می کید این میلغ ضرف چه چیزی پاپروز یک بیماری و یایک عمل چراحی پیشاپیش در تعریف خوشبختی آختلاف نظر فرأوانی وچوذ 
می کود؟ و نگارنده این رقم را از کجا آورده است؟ از غضه تاهین هزینه و مخارح کمرشکن دارو و دارد. آها گمان می کنم یک تعریف مشترک برای 
بد نیست بدانید که این مبلغ که در بودجه کشور درمان دق مرگ نشوند؟! و یا... خوشپختی مورد قبول همه باشد, آن هم لذت بردن از 
هم رقم بسیار کلالی به حساب می اید و حتی بیشتر مثلی بین مردم رواح دارد که می‌گوید ,زندگی و احساس خوب داشتن نسبت.به زندگی 
از بودجه کشور پرجمعیتی مثل بلگلادش است.یارانه شترسواری دولا دولا نمی‌شود. دولت هم منل یک اسث. هر کس احساس کند که خوپ زندگی مي‌کند 
مصرف اتزژی در کشور است. خانواده است. در سبد خاتوار شما منطقی بر هزینه‌ها و از زندگی لذت می‌برد و مشکلی در زندگی‌اش 

یعتی پارانه سرخت (نفت. بنزین. گازوئیل و...) حاکم است نا دجار بحران نشوید. هر کدام از مااين پیش تمی‌آید و یا اگر پیش بیاید او را په استیصال 
و بارانه گاز و برق. حال کارشناسان تحصیلکرده و نظم اقتصادی را در اقتصاد خانواده زعایت می کنیم نمی کشاند خودش رآ خوشبخت می داند. یعنی داشتن 
دانشگاه رفتدای که همین حالا هم خفقان مردم تهران که اگر چنین نکنیم به فقر و گرفتاری دچار می‌شویم. دل خوش و احساس شادابی و نشاط داشتن. 


و شهرهای بزرگ را از درد وسایل تقلیه و آلودگی. درلت هم همین است. اگر ار هم منطقی بر هزیته‌ها و 
هوانمی‌بینند و اثرات بزرگتر شدن شهرهای بزرگی ‏ درآمدهایش حاکم نکند دچار بحران مي‌شود. نیازمنديم. پول و روت و امکانات زندگی می تواند 
مثل تهران را نادیده می گیرند و اسراف غیرقابل بارها در این ستون یادآور شدیم که مهمترین رط لازم باشد اما شرط کافی نیست وگرنه همه 


1 سصيصپا 0 100 ۰۳۴۳۴۸ سس س< ]۴ 


برای ایجاد جنین احساسی به عوامل بسیاری 


واما در رایطه با یادداشت هفته شماره ۳۰۰۳ با 
عتران «عرق ملی» می‌خواستم عرضی حدمت 
حضرتعالی داشته باشم. اینجالب یک روستازاده و 


خانه‌نشین شده‌ام و بار زندگی بر دوش همسرم افتاد 
۱ ما با همه این مشکلات و نداری اندک سرعایه 
زندگی خود را صرف تحصیل بچه‌هایمان تا مقطع 

شناسی نمودیم و امروز که با شما درددل هی کنم 
دو سال است که بچه‌ها نیز په بهانه‌های واهی از 











وسیدهاند. آیا با همه این اوصاف آنها 
می‌توانند به «عرق ملی» فکر کنند؟ آیا ثباید به آنها 
حق بدهیم که به آن طرف آبها فکر کنند؟ 

مش از ساری 






جرا بعضی از خوانن ده گان از آساتهمی 
مستعار استفاده میی کنند! 


جرا بعضی از خوانندگان در اکثر نشریات کشور 
و اطلاعات هفتگی اسم و نام خانوادگی خود را 
مثلاً به سردبیر دجله و يا سایر دست‌اندرکاران 
بخشهای دختلف. اطمینان ندازند. مساءله این است 
که این خوانندگان احتیاط می‌کنند, با توجه به 
اصلاح شدن قائون مطبوعات و وقیف انواع 
نشریات کشور به دلیل مطالپ, و اینکه نویسنده 
مطلب و سردییر و سایرین درخصوص ان عطلب 
مسرول هستند. حق بدهید که از این به‌بعد علاوه بر 
اینکه حجم اسامی خلاصه نوشته شده (مثلا ن.الف 
از فلان جا) کستر نخواهد شد. پلکه افراد بیشتری به 
نوشتن اصرار خواهند داشت. از 















شناخته شوند. بعضی از آنها از افراد خانواده بیم 







دارند. پعضی دیگر از دوست و آشنا و 












نمی خوآهند نام و نام خانوادگی ذکر کنند. به دلیل 
احتیاط است: در اطلاعات هفتگی 





خوش نمی‌آید و آتها از راه‌های قانونی با اخطارها, 
تلاش می کنند که گفته‌های طیف مقابل را رد کنند. 
همجنان که اظهارنظر یکی از خوانندگان درخصوص 
خدمت سربازی (در سال قیل) اعتراض نیروی 
انتظامی و ارتش را درپی داشت که حتی خودتان نیز 
در دادگاه حاضر شدید. این گونه مرارد هست که 
بعضی از مشکلات عدیده و یعضی از تابسامانیها: 
آنگرنه که بای و شاید په طور دقیق پرداخته نمی شود 
و آن به دلیل ترس از پیگرد است و خوانندگان دنبال 




















شود. اما در مورد خودم که ایمان دارم حق می گویم: 
و در طول ۱۲ سالی که با مطبوعات مکاتبه دارم 






هم که به جهت احتیاط از ام مستعار استفاده 





رها خوشبخت بودند و خود را خوشبخت می دانستند. 
ات هس توب وتان سم ماه 
پیشتر از پول در ایجاد چنین احساسی موّ ثر 

یت اما این هم شرط لازم است و پسیار هم لازم اما 

مج 
ستن RR‏ م همین طرر. آما گاه می‌بینید | 

۱ ی الم أحساس د یی م ی کند. 

اکسی که همسر و قرزتدان خوبی هم دارد گاه حسرت | 

٩‏ خوشرختن را می کشد و کسی که حساب بانکي‌اش 

چتدین موم دارد باز یک شب آرام ندارد و وجود 
این عواعل نقشی در احساس مث a‏ 
ن د 
| درستی از هستی و زندگی, درک موفعیت و تطبیق 

شرابط فردی پامحیط و تنظیم توقعات در همان سطح 

و والاتر از همه داشتن ایمان و معرفت و ترکل و 

توسل همه و همه در ایجاد این احساس مو ترند. 

گاه به روستاهای دورافتاده که سر می‌زتید از 
دیدار پیران ده غرق لذت می‌شوید. در نگاه ما هرچه 
که هست فقر است و بدبختی و در نگاه او هرچه که 
هست غنا و یک پختی. کدام اشکال داریم؟ ما و یا 

او؟ قطعاً ما. 

آنچه "را که ما در مناسیات معمول بشدت 
فانندکده اقتصافی و اجتماعی حناقت می‌نامیم او 
انصاف و عدل می‌نامدو آنجه را که ما غقب‌ماندگی 

می خوانيم او رشد فی‌داتد. 

یکی از رفقا به سفر مال رفته بود. در یکی از 
شهرهای کرچک شال به مغازه‌ای سر عی‌زند تا 
وسیله‌ای بخرد. قیمت کالا را می‌پرسد و او تعجب 
می‌کند. حداقل بیست درصد کمتر از قیست روز 

تهران. می گوید, ببخشید آقاء این وسیله در نهران و 

به قیست. روز خداقل بیست درصد گرانتر است. من 











امید. نشاط. سلامت. داشتن تصویر روشن و . 


توهان خریده‌ام و سیصد و پنجاه تومان می فروشم» . 
اه بیشتر از أن اجحاف استا: کاری ندارم الان حقدر 


وظیفه دارم این را به شما پگویم که ضرر نکنید ... با 


صفای ساده روستایی اش می گوید: 


من نمي‌دانم. آن رااچند اه پیش سیضبد واجة 





آرامش, نشاط. شادعانی و رضایتی که در چهره أو 
بود. در چهره درصد کمی از ثروتمندان ما یافت 
تمی‌شود, 

فکر می کنید روزی حلال. این ررزها با انواع و 
اقسام توجیهاتی که برای حلال ر حرام ردیف 
کرده‌ايم جه خالتی پیدا کرده است؟ و رضایت خدا 
چه طور؟ 
۱ و آیا خوشبختیم؟ حتی به اندازه آن زوستایی و یا 
ان کاسب کوچک بی چیز آن شهر کوچک؟ 

چرا با وجودی که در ظاهر هبه چیز داریم. در 
خانه‌هامان حدافل برای یک ماه قند و شکر و پرئج و 
روغن و چای و..+ هست. فرش و تلویزیون و کفش و لباس 
وه داریم حتی نیمی از خوشبختی و آرامش و احسلس 
رضایت و شادابی و شادمائی پدرانمان را که بعضاً گاه 
هیچ کدام از اینها را نباشته‌اند, حصرت و آه می‌کشیم؟ 

تعریف منقلب و سخیفی از خرشیختی و مفهوم 
زندگی به جای تعریف صحیح آن نشسته است و 
بی تعارف یگویم با درر شدن از خدا به دنبال آراعش 
و خوشبختن می گزدیم و آن را ثمی‌یابيم. 

این دور شدن از خدا تنها مربوط به توده مردم 
نمی شرد که آگر چنین ظالمانه بخواهیم کرباره مردم 
قضاوت کنیم, خود خدا مارا تخواهد بخشید. بیش از 
همه در انتقال این تعریقف صحیح از خوشیختی ره به 
خطا برده‌ایم, نه رسانه‌های سا کار مثبتی کرده‌اند و ه 


این خلط معنارا بیش از همه در نوع عملکرد بسیاری 





هنرمندان ما و نه حتی بسیاری از علمای ماو من گناه 


از مسوولان کشور و نوع سیاست گزاریهای 
اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی آنان و پالاخص نوع 


آزند گی و رفتار فردی‌شان می‌دانم. 
اده جټل سبال است کاسبی می کشم و روزی حلال ۱ 
په خانه پرده‌ام. شميشه خم خدا را شکر کردهام... 

در نگاء ار خوشبختی همین رضایت نگ 


جاهطلیی, تجمل پرستی, بی عدالتی, تبعیض: 
مال‌اندوژی, رانت‌خواری, کثرت‌طلبی و... همه و 
اهمه در این انحطاط مفهورعی مس و تاثیر مضاعف 
داشته‌اند وگرنه خدا درمیان ما بپ مج 7 E‏ 
یا بهتر است بگوبیم مابیشتر پیش خدا بودیم و بیشتر 
احساس خوشیختی می کردیم. سخن را کوتاه کنم. 
شیطان وسایلی دارد که ه یاری آن وسایل مارا از 
خدا دور می کند و په دتبال نخودسیاه می‌فرستد. 
فرقی نمی کند در ایران يا المان و یا فرانسه و یا 
بور کینافاسو. خدا هماسها هست, و شیطان هم 

ظلم. زشه فساد. دروع. ء هرنگه: ریا تبیض 
مدای ری ی کم و 
یاران شیطانند. در همه جای دتیا هم همین طور است: 
سلمان و مسیحی و زرتشتی ونب نداردء شاید آن 
تسف که مدع تاو گزیت ی قی 2 ۳ 
نمی کند. مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی کند و اهل 
تظاهر و ریا و نفاق نیست و به بهای فقر دیگران 
تروت نمی‌اندوزد و به کسی ظلم تمی‌کند از من 
مسلمان که مرتکب همه اینها می‌شوم و به ظاهر خود 
را مسلمان می دانم مقریتر باشد, 

وزير و وکیل و روحانی و آستاددانشگاه و کاس 
و یازاری و هنرمند و مدير و کارمتد و ویسنده وء 
ندارد. این همان نخودسیاه شیطان است. که 
خوشبختی در آن نیست. اگر هم کسی اخساس. 
می کند خوشبختی در کنار بدبختی دیگران معنا و 
مفهوم می‌یاید. فکری برای خودش بکند. 





می کنند, محکرم نمی کلم» 
عحسن ثوالفقاری * ساوه 


خنده.؛ درمان هر درد 
غیج انسان عاقل و دارای منطقی نمی توائد 
تاتیرات معحزه‌اسای خنده را بر وجود السان منکر 
شود همان گوتہ که وجود انسان از لحاظ جسمی نیاز 
په ورزش درشبانه‌روز داره به همان ميزان هم روج 
اسان تیازهند ورزش و تحرک است و این تنها خنده 
و شاد بودن است که می توائد این مسولیت مهم را 
به انجام پرساند. 
غزیزان, حتماً لازم يسنت که شما به تیال سوژه 
خنده‌دار پاشید و مدتها وقت‌نان را صرق یافتن آن 
نمایید زیرا همان لیخند شیرین! بله همان لبخند 
شیرینی که بر لبانتان نقش می بئدد اثرات لازم را بر 
جم و روانتان می‌گذارد صورتی که با لبختد 
زییاست با هیچ گریم و گریمور موفقی زیباتر 
نمی‌شود, لیخند عضلات صورت را تحرک بخشیده 
و از خشکی و زمختی پوست می کاهد و مکالیسم 
جورت را زوان و نرمال می سازد. 
عباسعلی وحیدحنغی - عشهد مقدس 


رای صدور کازت خبریگاری افمخازی اراک 


بک گزارش ويا خیر ز مقاله تمونه برای آشنایی با تساط شما به 


کار خیری لازم است» 
# نار کیقی < تأیبلا 


برای انجام کار خبری و خمکاری با مجله هر اتدامی 


جاپ توضیحات مقامات مسوول شهر را در ین رابظه دار 
# محمد بپدرامي - کرعان 

در مورد جشن عاطفه‌ها و اثزات مثبت 

صجبت کردایم, بد هرجال بنده معتقدم فرهنگ 
معاضلات و کمگ لیگران اله خودی خود 





اینکه همه آنها که نیاژمند کمک هستد بیکارهیاتن‌پرور ثیستند 
و یا دوست ندارند کار نکرده پول-بگیرند. در کشور ما به این 
دلبل که امکانات په تساوی تفسیم نمی‌شوده 


مقدار کنکی که برای یک تیازمند فرستاده بودید (هشت هزار 
ومان می دانم که تی همین ملغ هم دزن گی ارقم کمی 
نیست.حتی نخواستید شناخته شوید, مهم این احساس درداست 


0 ۹ آ ۳ ۴۱ 
| او ای ل با فک ۳ 


شماره ۳۰۹۰ 











فرهنگ بدی ثیست و با گداپروری تفاوت دارد. / 
بهتر است هن و شما مرتکب یک اشتباه تشویم و آن 







# عبدالله الفتی - اسلامآباد غرب 
نامه شم را پرای ید یو یمین( 
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اور کت برای من تیت عم کسا مهم و بارش بوډ و ته 
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از چندین قرن پیش تاکنون یکی از دغدغه‌های 
مهم و مسائل مورد توجه علمای علم حقوق و 
متفکران حقرق اساسی. موضوع تقسیم قدرت و 
رابطه قرای کشور با یکدیگر بوده و در این باب 
نظریات متلوع و متعددی ابراژ شده است. گذشته از 
اندیشمندان بونان پاستان نظیر ارسطو و افلاعطون که 
مساله «قوای حکومت» را در نظومه فکری خود 
مورد توجه قزار داده‌اند, درمیان متفکران سده‌های 
میاتی تیر دید گاههای بسیاری مطرح شده که محور 
عمدء و اصلی آن بحت توزیع قدرت و ارتباط قوای 
مختلف بوده است. 

از ميان دانشمتدان دوره پاستان, ارسطو برای 
حکومت سه‌گونه قدرت را شناسایی می‌کند که 
عبارتنء از الف قدرت تاءعل و مشورت درباره مصالح 
عام, ب قدرت فرماتروابی و چ قدرت داوری. 

په اعتقاد ارسطو چنائچه سازوکار این قدرتها په 
درمتی بازشناخنه شود و قانونگذار بتواند آنها را به 
یکی سازمان دهد. حکومت آنچنان که باید و شاید 
سامان خواهد گرقت. 

اگرچه به ظاهر خطوط کلی قوای سه‌گائه (مقننه. 
مجریه و قضاییه) تقریباً همان است که بعدها در قرن 
هجد شم مجدباً مرح شد: ولی قوای سه گانه 
ارسطویی از نظررگاه این فیلسوف با تفکیک قوای 
جدید لفار تهای قابل علاحظه‌ای دارد؛ عثلاً طبق 
برداشت وی قوه مقلته با مشورتی از اقتدار اجرایی و 
گاهی قضایی نیز پرخوردار است. قوه فرماتروایی 
می تواند وضع قائون کند و قزه قضاییه از قضات 
حرفه‌ای و عردم عادی تشکیل می‌شود و در جمع با 
این نظام فکری نوعی اختلاط قرا به‌وجود خواهد 
امد . 

چان لاک فیلسوف و متفکر دیگری پود که در 
اراخر قرن هقدهم با انتشار کناب «رساله‌ای در باب 
جکومت مدنی به مرضوخ پرداخت و به عنوان 
نخستین ویستده و متفگر, نظلربه جامعی درباب اصل 
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تفکیک قوا مطرح ساخت. په نظر ار در هر جامعه‌ای 


سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود. قوه مقننه قوه 
مجریه و فوه متحده (فدراتپو). 


جان لاک پا تحایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح 


وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این در به 
سیب ضعف‌های انسانی. با این حال هوادار همکاری ‏ 
این در با یکدیگر است: «زیرا هر دوی اینها در ۱ 
عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می‌برند. پس | 


چگونه می‌توان ثیروی جمهوری را دراختیار کسانی 
گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم 
اطاعت نکنند و همچنین قوه مجریه و قوء فدراتیر هر 
کدام به تتهایی اعمال شوند؟ نبودن وحدت فرماندهی 
موجب ایجاد بی‌نلمی و خسران خراهد بود.». 

اما اصل تفکیک قوا به گونه‌ای که امروزه در 
غرب و پیشتر کشورها رایح شده و به قوائین اساسی 
مختلف راه بافته. دستاورد منتسکیو متفکر و فیلسوف 
قرن هجدهم فرانسه است. 

وی در کتاب پررآرازه خود «روح القوائین» نظریه 
خود را در پاپ انقصال سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه 
به شیوه‌ای پرورانده که بعد از وی آثاز انکارناشدنی 
بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و لهایتاً 
در شکل دادن په بسیاری از رژیمهای سیاسی در 
غرپ و بعداً در شرق ذاشته است. 

نکته درخور نوچه این است که دز آثار منتسکیو 
اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده بلکه تکیه 
کلام وی بیشتر بر تواژن و تعادل قوا می‌باشد؛ اما 
نویسندگان قوانین اساسی شم تدارک ار گانهای 

مناسب برای قوای فوق مثلاً مجلس برای قره مقننه. 

هیات دولث و دیوان برای قوه مجریه و داد گستری 
برای قوه قضاییه اين اصطلاح را وضع نموده‌اند و 
ضمناً نهادهای کارگزار قوا را مصداق خارجی قوای 
به گانه منتسکویی قرار داده‌ائد. 

عنتسکیو در توجیه اندپشه خود و اثبات لزوم 
تمایز و تفکیک قوا م ی گوید: 

«اگر یک فرد یا مجموعه‌ای از خواص یا نجبا با 
تعذادی از مردم عادی هر سه قوه (قانونگذاری,اجرای 
تصمیمات عمرمی و قضاوت دریاره جرایم و مرافعات 
اشخاص) را دارا باشند. همه چیز از میان خواهد رفت؛ 
لا برای آنکه نتوان از قدرت سوباستفاده کرد. باید 
دستگاههای حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت. 
قدرت را متوقف کند :۷ 

نظریه تفکیک قوا به اسلوب منتسکر تالیرات 
فراوانی. دز نخستین. قوانین اساسی شکلی قرن 
هجدهم از جمله قانون اساسی که برای آمریکا نوشنه 
شد, پرجای گذاشت. همچنین انقلابیون فرانسری در 
تهیه و تنظیم اولین قانون انساسی خود با برداشتهای 
فلسفی از سخنان منتسکیر بهره فراوان بردند. 

_ در دهه‌های بعد رواج و مقبولیت عام تفکیک قوا 
تا ان حد گسترش بافت که حتی در اعلامیه‌های 
حقرق. کشورهایی که به سوی قوانین اساسی جدید 
گراییدند. وجود قوانین اساسی را منوط به پذیرش 
اصل تفکیک قرا دانستند؛ مثلا در ماده ۱۶ اعلامیه 
حقوق بشر مویح ۶ اوت ۱۷۸۹ آمده است. «هر 
جامعه‌ای که در ان حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا 





۱ متسکیو واضع نظریه تفکیک 
فوا معتقد بود برای آنکه نتوان از 
قدرت سوءاستفاده کرد باید 
دستگاههای حاکم طوری تنظیم 
شوند که قدرت؛ 
قدرت زا متوقف کند 


پرقرار نشده باشد. قانون اساسی ندارد۰». 

اما با گسترش, تحقیقات حقوقی و بررسیهای 
دقیق تر مربوط به کارکرد و وظایف مختلف قوا, اصل 
تفکیک قوای کلاسیک مورد تقد و اپراد جدی واقع 
تند و متفکران جدید نظرگاههای تازه‌ای را مطرح 

براین مبنا تفکیک مطلق قوا نه علمی أست و نه 
به مصلحت سیستم سیاسی, زبرا «قدرت سیاسی و 
حاکمیت یکی انت و مظاهر مختلف اعمال این 
قدرت باید پتوانند باهم رابطه و همکاری داشته باشند 
تا کارها بر وفق منطق حکومت تمشیت یابد. 

تعبین حد و مرز دقیق و روشن ميان اعمال اجرایی 
خالص و اعمال تقنینی خالص امکان ندارد و چون هر 
سه قوه از یک واقعیت بگانه که همانا اعمال حاکمیت 
ملی است. حکایت دارند. پس هریک از ارکان 
سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایف دیگری ثمی تواند 
گام پردازه و مصلحت نیز ایجاب نمی کند که 
رشته‌های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط 
را قطع کنیم.». بناپراین استدلال گرایش به‌سوی 
گرنه‌ای همکاری قوا یا به تعییر دیگر تفکیک نسبی 
قوا افزابش یافت؛ جرا که سرشت قوا با هم ناساز و 
aR‏ سرت بل قاری کر 
موافق پا مقتضیات جامعه پاشد. انجام پذیرد. 

نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران با الهام گرفتن از این دسته مقدمات نظری و 
بررسی تجربه کشورهای دیگر بخصرص کشورهای 
اروپایی که سبت دیرپاتری در زمینه تدوین قائون 
اساسی و دمکراسی داشتند. هنگام تدوین قانون 
اساسی اپران پر اصل «استقلال قوا» تا کید ورزیدند 
که می‌تران آن را تعبیری برای تغکیک نسبی قوا در 
نظام سیاسی ایران دانست. ۱ 

در اصل ۵۷ قانون اساسی امده است: «قوای 
حاکم در چمهوری اسلامی ایران عبارتند از, قوه 
مقننه, قوه مجریه و قوه فضاییه که زیر نظر ولایت 
مطلقه امر و امامت امت پرطبق اصول اینده این قاتون 
اعمال می گردند, این قوا مستقل از یکدیگرند.». 

در بند هفت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز از جمله 
وظایف و اختیارات رهیر «حل اختلاف و تنظیم 
روابط قوای سه گائه» ذکر شده است. آنجه به عنران 
استقلال قوا در قانون اساسی آمده به استناد خود 
همین فانون هیچ‌گاه مانع از دخالت قوا در امور 
یکدیگر نمی‌شود و اشکالی از دخالتهای قانونی در 
این زمینه از قانون اساسی قابل استخراج است. 






نظارت و دخالت قوه مقنته په صورتهای مختلف 
نسبت به قره مجریه نمونه‌ای از آن است. مجلس 
ضمن اعمال نظارت از طریق تذکر سوّال و استیضام 
نسبت به وزیران و رئیس جمهور عتگام دادن رای 
اعتماد په کابینه دولت نیز وعی تابر گذاری را بر 
مسائل قوه عجریه دارا می‌پاشد. قره قضایه نیز در 
موضوع معرقی حقوقدانان شورای نگهیان برای اخذ 
رای مجلس در رابطه‌ای متقابل با قوه مقنته قرار دارد. 
شمن انكة مجلس با عصوبات قانونی خود هم در 
امور قوه قضاییه و هم مجریه تاگیرگذار است. قوه 
قضاییه نسبت به رئيس جمهور نیز به تصریح قانون 
اساسی وظیفه دارد تخلف احتمالی از وظایف و 
مسوولیت‌ها را از مجرای دیوان عالی کشور مورد 
رسیدگی قرار دهد. 

از سپر دیران عدالث اداری نیز قوه قضاییه 
می‌تواند پخشنامه‌ها و آبین نامه‌های مغایر با قانون با 
شرع را که توسط دستگاههای اجرایی صادر می شود. 
ابطال نماید. 

در قاتون اساسی ایران علاوه بر به قوه. نهادی 
فراثر از آنها قرار می گیرد که وظیفه تنظیم روابط قوا 
و حل اختلافات احتمالی انان را عهده‌دار است: ضمن 
آنکه قوای مه گائه تحت نظارت دائم این رکن نظام 
یعنی رهیری قرار دارند و در امور مختلف باید در 
چارچوپ سیاستهای کلی حرکت کنند که توسط مقام 
رهیری اعلام می‌شود. 

شمه این ررابط متتوع و گاه پیچیده که در معرض 


برداشتهای متفاوت نیز همکن است قرار گیرد. هرگز 
مائ از آن نیست که قوانی احال کون فر مس 
اداره امور و انجام وضایف و مسوولیت‌های خود 
بتوانند تعاملی منطقی میان خود ایجاد کنند و روابط 
خود را دز چارچوب آن سامان دهند: 

بروز پاره‌ای اختلافها و جالشها ميان قوای 
مختلف که گاه محدوده‌های عرقی رأنیز درنوردیده و 
در چند سال اخیر روابط قوای مختلف کشور را جت 
تاثیر خود قزار داده است. باعت شد که اقای خاتمی 
در نخستین مصاخیه مطبرعاتی خود در دوره جدید 
خواستار ایجاد سازو کاری در زمینه روابط سه قره 
وده 

ایشان معتقد بود. «راهی چز تعاسل و توافق و 
تقاهم بین قوای کشور برای داشتن یک جامعه مقتدر 
و توانا وجود ندارد و قوای کشور سه جزیره مجزای از 
هم نيستند که هر کسی: هر گازی. خواست. اتجام 
پدهد. استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر په معنای 
عدم هماهتگی نیست. به مغنای اعمال میائل 
فرفرهای که به امیت کشور به مصالح کشور و به 
سپاستهای کلی کشور برخورد می کند, لیست. هیچ 
قوه‌ای نمی‌توآند بگرید من کار خودم را انجام 
می‌هفن. عبلکت براسلی میالتهای کلی کدی که 
رغیرای انید کرکه ابیت و پزامکنی پرنلمای که 
ماس 


7 ی 


شورای اسلامی تانید می کند. باید پیش 
برو ۰3۵ 


آقای خانمی با اشاره به پیشنهاد پیشین خود دز 


زمینه ننظیم روابط سه قوه ابراز نظر کرد 


امن بارها این را گفته‌ام و در نشسست عرآن سه 


r‏ قوه نیز تاکید کردم که بابد راهکارهای همراهی ر 
ضاهنگی را جستجو کنیم که مورد استقبال رسای 


آمحترم قوای قضابیه و مقنئه قرار گرفت: ولی تا امروز 
این مساله عسلی نشده است؛ امروز وضعی که وجرد 


دارد. وضع مناسبی نیست و متاأسفانه به جلی حل 


مسائل در نشست‌های منطقی از طریق تریبونها سخن 


کتء می‌شود و آين در جامعه ایجاد عدم تعادل, ایجاد 
یاس و بذبینی می کند.) 

سخنان رئیس جمهور که حاوی درخواست مجدد 
برای تدوین سازوکار روابط سه قوه بود بازتابها و 
واکنش هایی در دو فوه دیگر کشور به دنبال داشت. 

عبدالرضا ایزدپناه ‏ معاون اطلاع رسانی و 
اجتماعی قره قضاییه - که از نزذیکان آیت‌الله هاشمی 
شاهرودی نیز محسوب می‌شود. ضمن ابراز آمادگی 
همکاری دستگاه قضایی و ایجاد هماهنگی بیشتر در 
رابطه با سایر قواء اظهار داشت, «هر زمان که افرادی از 
سوی قوه مجریه معرفی شوند. قره قضاییه نیز متقابلا 
اقدام به این کار خراهد کرد. ضمن آنکه ما معتقدیم 
مشکلات در آن حد نیست که قر جلسات سران سه 
قوه قابل حل ناشد.» در حالی که رئیس جمهور بروز 
چالشهایی میان قرا که مرجب طرح الها در تریبونهای 
عمومی شده خلاف مصالم کشور توصیف کرده بود 
ایزدپناه با نا کید براینکه: «رضعیت فعلی عبان قرای 
سه کائه طییعی است». بر این عقیده است که «الان 
تفاهم وجود دارد. ولی تفاشم بايد په تعامل تبدبل 
شوده» وی راه پیشگیری از ایجاد تنش را «شتاسایی 
مبداء بیدایش أن می داند , 

یک عضو هیات رئیسه مجلس یز در زاکنش په 
پیشنهاد ندوین سازو کار تعامل قرا اعلام داشت ااقوه 
مقننه ماههاست گروههای تخصصی را پرای گفتگو و 
همتکری با فوای قضایبه و مجریه معرفی کرده است و 
این گروهها دستاوردهای عثبتی ئیز داشته‌اند.» 

این نمایند: مجلس بر این تکته تأ کید کرده که به 
اعتقاد نمایندگان مجلس به هر ميزان که تشنح‌ها 
کاهش یابد و تعامل میان قوا افزایش یاید, به لقع مردم 
است. 

علاوه بر ابن معاون جدید خفوقی و پارلمانی 
رئیس جمهوری در اپتدای فعالیت خود پا اعلام اینکه: 
«آمروز تعامل قوا به عنوان یک ضرورت حاد مورد 
تا کید تمام مسوولان کشور است»: خواستار ان شد 
که پا کمک قرای اانه و مات این خواست 
فمکانی به صورت جدی اعملیانی» شود. اميد 
جامعه برای رسیدن قوا په نوعی روابط مبتنی بر 
منطق و مصلحت که تنش‌هاو تشنح‌های غبرضروری 
را په حدافل برساند. با اعلام آمادگیهای علنی و قاطع 
مقامات سه قوة افزایش يافته و ملت امیدوار انت با 
سامان گرفتن روابط قوا بر میانی قالونی و تفاهم آمیز 
انرژی کشور بی‌جهت په حل جالشهای بیهرده صرف 
نشود. 

همزمان با این په نظر می‌رسد پرونده پروژه 
«رفاق جناحها» مجدهاً درحال گشوده شدن است. 

۳ 
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شماره ۳۰۰ 
































8 خانس:ختقصی می‌گرید پاک ند از لا 
خارج آمده یک چدان پول بین روزناس‌نگاران 
| تقسیم کرده این دعا بايد تات شرد. 


]با گزوهک‌ها ست‌گیر شده بود آزاد شد, 
| * ۵ هزار بازرگان و مدير دولئی ممتوع الخروج هستند . 
اجلاس سالیانه مجلس خیرگان در پشت درهای بسته 
تشکیل شدء 

* بر بی اعلامتقسیم استان خراسان سبزوار با آخوب 














صر« عورد حمله قرار 


و را 





ب و 0 اغلام کرذ یحران شیاس این 
کشور په زودی برطرف می گود. 

٭ حزب جماغت اسلامی بنگلادش متعهد به تشکیل 
# با نوافق پارزانی و طالیانی: ۴۰۰ خانواده مهاجر کرد به 
خانه‌های خود باز گردانده شندند. 

# پاکستان انهام وارد کردن تجهیزات مرشکی از 
جين را رد گرد 


شماره ۳۰۰ 














| اجلاس بر ای 
> حمایت از محرومان 


مائدلا به قدذرت برسدر کانون اصلی آپارتاید و 
تبعیض لژادی بود. در این کشور قدرت در دست اقلیت 
سفیدپوستی پود که بر آکثریت سیاهپوست که صاحیان 
اصلی این سرزهین بودند, حکوعت می کرد. 

آپارتاید و جدایی نژادی که در آفریقای جئوبی 
اعمال می‌شد و سیاست اصلی دولت این کشور بود پا انتقاد و 
اعتراش جهانیان مواجه شد؛ ولی برخی از کشورهایی 
که سرمایه گذاریهای کلان در این کشور کرد بودند و پا 
از منابع آفریقای جنویی بهره می‌بردند. تمایلی به ضدیت با 
اپارتاید و ثیعیض نزادی نداشتند و به خواسته‌های 
جهاتی در تحریم این رژیم بی‌اعتنایی می کردئد: 

تلاش مردم و فشارهای بین‌المللی نهایتا سیب 
فروپاشی آخرین دژ تبعیض نزادی و قدرت در آفریقای 
جلوبی به دست صاحیان واقعی آن بپرده شد. 

از زمانی که ماندلا یه عنوان رئیس جمهور در این 
کشور به قدرت رسید. مواره مساله‌ای که افکار 
جهانیان را به خود جلب کرده بود. شبوه‌های دیگر 
پهر»کشی از انسانها و برده‌داری بود که آمروزه افر 
گوشه و کنار جهان شاهدش هستیم. 

یکی از مناطقی که بیش از همه از پرده‌داری و 
تژادبرستی لطمه دیده و درحقیقت نماد ظلم و جور 
سفیدهای استشمار گر علیه سیاهان می‌باشد. قاره 
افزیقاست. از زمانی که استعمار گران سقید قدم به قاره 
سياه گذاردند. به استشمار مردم پرداختند و به شیوه‌های 
مختلف آنها زا تخت فشار, قرار دادنده سقید‌ها برای 
تحقق اهداف خود علاوه بر بهره‌کشی از سیاهان: آنها را 
به صورت برده په دیگر کشورها منتقل. کردند و قر 
مزارع و کارخانه‌ها به کار رادار نمودند, به‌طرری که 
می توان په جرات ادعا کرد بسیاری از بیش فنها ۲ 
تحولات صورت گرفثه در کشررهای صنعتی را باید 
مدیون بردگانی پدانیم که از قاره سیاه په این کشورها 
منتقل شده و از ثیروی کاری انها به ظالمانه ترین شیوه 
استفاده گر دید. 

امروزه آقریقا که در سایه غازت استعمارگران 
سفیدبوست به قاره‌ای فقیر و ویران تبدیل شد چرن 
زونق و آبایانی استدارگرآن مشاهده می کن لب په اعتراض 
می گشاید و خواستار سهم عادلانه‌ای از آنها می‌شود. 

در کنار افرادی که چنین درخواست و دیدگاهی 
دارند. باید به افراذ و گروههانی نیز اشاره کرد که په 
شیره‌های دیگر استتمار و نژادبرستی معترضند او 
خراستار برچیدء شدن هر توغ اسشمار. برده‌داری و 
نژادپرستی هستند. این گروه معتقدند که صهیونینم نیز 
نوعی از زادیرستی است که از سوی دولت آسرائیل در 
اين سرزهین عليه غیریهردیها اعمال می شود 


ryt e‏ نلسن 


برابر دانستن صهیونیسم با 
نژادپرستی غوغا به پا کرد 


الیته اگر نکاهی دقیق په دیدگاههای طرفداران این 
نظریه ببتدازیم این وافعیت آشکار خواهد شد در 
جوامعی که افراد. طبقه‌پندی گردیده به شهروندان 
درجه یک و دوم تقسیم می‌شوند. تبعیض در خق مردم 
اعناق می‌شود و عده‌اي به‌راعتی دیگران را مورد 
بهر«کشی قراز می‌دهند. در اسرائیل. صهیونیست‌ها 
علاره پر اعراب و غیریهودیها, آقدام به تقسیمبندی 
پهودبها نیز کرده و آنها را یه بهودیان شرقی و غربی 
تقسیم می‌نمایند و بهودیان غربی از مزایای بیشتری و 
پهترنی سیت به شرقیها پرخوردار مې باشندا 

کسانی که در حق هم‌سلکان خود تبعیض قائل 
می‌شوند. چگونه می‌توانند غیربهودیان را پا خود برابر 
بدانند؟ این دو مساله در اجلاس دوربان که در آفریقای 
جنویی برگزار شد. مورد ثوجه قرار گرفته که الیته با 
انتقاد. و اعتراض اسرائیل و آمریکا مواجه گردید. 
اجلاس دوریان دو مساله «نژآدپررستی4 و ابرده‌داری» را 
مورد توجه قرار فاد و به همین دلیل یکسان دانستن 
نژادپرستی با صهیو نیسم پا تنشهابی خبراه بود که حتی 
اجلاس را تحت‌الشعاع قرار داد. 

اجلاس یک هفته‌انی توربان اگرچه عمکن است 
درپی فشارهای آعریکا و اسرائیل. که .هیااتهای 
نمایندگی‌شان افیا ود مرک لیب گروید با رقت 
چندانی همراه نباشد, ولی این واقعیت را آشکار ساخت 
که صهیوئیسم یه عنوان یک پدیده سیاسی و 
نژاپرستانه هیچ آرئیاطی با دين يهود ندارد و قادر نیست 
پهودیت را تحت‌الشعاغ قرار دهد. 

در موقعیتی که آمریکا به عنوان قیم اسرائیل 
اجلاس راحتی قبل از تشکیل. آن. تحت قشار قرار داده 
بود. اتحادیه عرب و کشورهای مستقل په مخالفت پا این 
سیاست برخاستند, در این راسنا حتی مری رابینسون * 
کیبسر عالی حقرق بشر سازمان ملل - به انتقاد از 
اعراپ پرداخت و خواستار حذف موادی از بیانیه نهایی 
شد که در آن سهیوئیسم معادل نژادپرستی عنوان شده 
بود. در سابه فشار جناحهای مختلف برد که قبل از 
تشکیل اجلاس دوربان. نمایندگان سازمان ملل در 
اجلاسی در جنووا, موافقت گردند په دلیل مخالفت‌های 
امریکا. اسرائیل و کشورهای اروپایی, مساوی قرار دادن 
صهیونیسم با تژادپرستی در متن یالیه یی قرار نگیرد. 

البته در سال ۱۹۷۵ در قطعنامه‌ای در سازمان علل. 
صهیوتیسم معادل نژادپرستی قلسداد شده بود که در سال 
۱ این مساله لفو شد؛ ولی رضعیتی که اسرائیل در 
اراضی اشقالی درقبال فلسطینی‌فا گرفته: سبب گردیده 
تا بار دیگر این موضوع مورد تا کید قزار بگیرد. 

اگرچه در کنار صهیونیسم: مسباله برده‌داری نیز 
مورد تاکید قرار گرقت, ولی. جوسازیها و اقدامات 





آمریکا و اسرائیل افکار عمومی را بیش از همه متوجه 
این موضوع کرده بود. 

یکی از مهمترین مسباللی که در اجلاس دوربان 
مورد ترجه قرار گرفت. فقر و برده‌داری برد. به طوری 
که گفته من نود در بخشی از این کره خاکی افرادی 
زندگی می‌کنند.که ۸۰ درصدشان زیر خط فقر قرار 
دارند و از سال ۱۹۸۲ تاکتون توجهی به انها نشده است. 
در سومین کنفراتس ضد نژادپرستی دورپان این مساله 
بیش از هميشه مورد ترجه قرار گرفت» روزنامه 
واشنگتن تایمز در تحلیلی درباره اجللاس دوریان وشت: 
طی یک هفنه قربانیان تبعیض رگ جنسن و مذصب در 
توربان گردهم می‌آیند تا موارد رای تیعیض‌نژادی 
بیگانه گریزی و عدم تحمل را به گوش یکدیگر 
ا رم ۳99 AT‏ ۷ تیعیض آنقدر زياد 

ست که قابل دسته‌بندی نیست. از ز میان خواسته‌های 
۳ آفریتایی‌ها خراهان یک عذرخراهی رسمی و 
یت خسارات ناشی از پرده‌داری هستند و این درحالی 
است که در کشورهایی مائند سودان هنوز برده‌داری 
مرسوم است 

۳ دنا تروتمندت ها را به تعفن زیست 
محیطی متهم می‌کنند و معتقدند کشورهای صنعتی 
سوم خود را به خورد علنهای چهان سرم عی‌دهند. 
اغراب: ضهیوتیسم را شکلی از نژادبرستی می‌دانند: در 
همین حال ۲۶۰ میلیون نفر از مردم هتد جزو انجس »ها 
هستند که مجبورند توالت بشوزند و کارهای پست 
انام دهند و در طول قرنها صندای اعتراخشان خنیده 
نشود. 

آنچه روز نامه واشنگتن تایمز مورد تا کید قرار داده 
در حقیقت REE‏ 
اجلاس دوریان مطرح گردیده ولی برای همه آنها نیز 
راحلی ارائه نشده است. 

درباره عذرخواهی به خاطر برده‌داری و یا حتی 
پرداخت غرامت به کشورهایی که از أ من آمر اسیب 
دیده‌اند استعمار گران سابق رغبتی از خود نشان تدادتد 
در ابن مورد انگلیسی‌ها معتقدند؛ «تجارت برده عمیفاً 
باعث تامف است. اما کشورهلیی که په این کار میاذرت 
می‌کردند. عذرخراهی نخواهند کرد و نیز نخواهند 
پذیرفت که بردم داری جثلیت علیه بشریت بوده است! 

ولی بازیک. ر برخی از کشورهای اروپایی تلا 
کردند از خواسته آفریقایی‌ها و سیاهپوستان | اه یکی 
برای عذرخواهی کشورهای برده‌دار حمایت کنند 
ّ در این باره چسی جکسون از فعالان مدافه 4 
امریکانی‌های آفریقانی تبار اعلام کرد اقب ری از 
یک عذرخوافی رسمی نشانه آن است که ابن کشورها 


په گذشته استعماری خود افتخار می کنند.» 

موضوع دریافت غرامت از کشورهای برده‌دار نیز 
از دیگر مواردی یود که اجلاس را تحت‌الشعاغ قرار داد 
و در آن دودستگی ایجاد کرد. غبدو یود رئیس جمهور 
سنگال با انتقاه از این امر. بحث غرامت را بی‌معنی و 
حتی ترهین امیز خواند و گفت؛ «سه قرن بردگی ر 
نمی تران پادلار ارزش گذاری کرد.» 

خروح امریکا و اسرائیل از اجلاس, با التشار 
ببانیه‌ای از سنوی مری رابینسون کمیسر غالی حقوق 
بشر ساز مان ملل همراه بود که در ان اهمده بود «من از 
تصمیم ایالات متحده برای ترک کنفرانس بسیار 
| متاسفم, یا وجود این معتقدم سفری که آغاز کرده‌ايم. 
باید تا پایان کنفرانس پا دیدگاه دستیابی به یک نتیجه 
موافق ادامه یاید. پاید بر اقدامات خود پافشاری کنیم: 
قربالیان نژادپرستی. جنایات تبعیض لژادپرستی, جنایات 
تبعیض نزادی. بیگانه ستیزی و موارد مشابه از ما چنین 


انتندار دار ند:» 
اجلاس دوریان با هر تتیجه‌ای به پایان برسد, یک 
واقعیت را نمی‌نوان انکار کرد: دوران تژادپرستی و 


برده‌داری په پایان رسیده و جهاتیان موف هنند په 
گنه چشم انسانهای برابر نگاهکنید. 

سرائیل که پا آنديشه صهیوئیستی شهروندان را 
تقصیم‌بندی می کند و با کانی که در کوشه و کنار 
جهان سعی دارند با تک به اندیشه‌های مختلف, 
حقوق حقه مردم را نادیده گرفته. آئها را به شهروندان و 
افراد درچه یک و دو تقسیم کنند. باید به اپن واټعیت 
پی‌ببرند که درران اندیشه‌ها و اقدامات تبعیض آمیز به 
بایان رسیده و برابری و برادری در سرلوحه اقدامات 
جهانیان قرار گرفته است: 

هر خند قشارهای آمریکا: اسرائیل و برخی از 
کشورهای اررپایی. سپب آرامتر شدن لحن بیائیه پایانی 
ام دوربان شد. اما این اسر نمی توآند بیداری سلنها و 

سته جهائی برای مقابله با هر گونه تبعیش و 

a‏ را نقی کند, 

این موضوم خصوصاً در کشورهایی که با 
حکومتهای, توتالیتزی سرکوب انذیشه‌فا را درپیش 
گرفته و به صورت ملک الطوایفی اداره می‌شوند. بیش 
از پیش خطرناک می‌باشد؛ زرا آنها بابد بیش از 
دیگران احساس خطر کنتد که در صورث ادامه 
روشهای سرکوبگرانه و تبعیض آمیز با فشارها و 
اقدامات خشمگیناته جهانیان مراجه خواهند شد. امروزه 
| عص آگاهی ملتها فرارسیده و کسی و یا کسانی که دز 
راه سر کوب آتدیشه‌ها قدم برمی‌دارند. محکوم به فنا 


ماجراهای ایران گیت و واترگیت در زهان 
کدلم ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاد؟ 


ماجراهای اپران‌گیت و واترگیت دو ماجرای جداگانه 
هستند که در زمان رپاست جمهوری جمهوریخواهان در 
آمریکا اتقاق افتاد. اگرچه هر دوی آنها انعکاس وسیعی 
در رسانه‌های گروهی آپن کشور داشتند, اما وات رگیت 
به دلبل مسائلی که در چامعه آمریکا په وجود آورد از 
اهسیت خاصی پر خورداز پودء 

ماجرای وانرگیت مرپوط په جاسوسی حزب 
جمهوریخواه در زمان زیاست جمهوری نیکسون در مقر 
حزب دمکرات این کشور در منطقه وانر گیت: بود این 
امر توسط دو روزنامه نگار پیگیری شد که در نهایت به 
استعفای ریجارد نیکسون از ریاست جمهوری و روی 
کار آمدن چرالد فورد ععاون وی انجامید. 

ماجرای واتر گیت اطمهای اساسی بر «اف‌سی.آی» و 
سازمان سیا وارد آوزد: به این دلبلل که این در سازمان 
در ماجرای استراق سمخ و جاسرسی در مرکز حزب 
دمو کرات تقش داشتند: 

ولی عماجرای ایران گیٹ در زمان ریاس جمهوری 
روئالد ریگان اتفاق افثادو عمدتاً گریبان مشاور اسلیت 
ملی وی و تعدادی از اعضای سازمان سیا را گرفت» 
ماجرای ایران‌گیت که بر زمان جنگ عراق و ایران 
رری ناد. همان گونه که از امش پپداست, مربوط به 
ابران می‌شبد. دراین عاجرا پخشی از سازمان سیا همراه 
با پویند کستر مشاور امنیث. فل ریگان دست داشتند؛ 
زیرا طبق طرحی که سازمان سیا و مشاور اهنیت ملی 
رئیس جمهور آمریکا عامل آن بودند, سود سلاح هایی 
که در یک مقطع زماتی آمریکایی‌ها به آیران فروختند. 
برای ادامه جنگ با دولت ساندیئیست‌های نیکاراگونه 
دراختیار کنتراها قرار گرفت: 

افشای این ماله که حتی به بازجویی از رئیس 
جمهرر امریکا انجامید: لطمه‌ای به فیات حاکبه 
آمریکا وارد نکرد فقط در ابعاد خارجی به حریه‌ای در 
دست دشمنان ایرآن تبدیل شد تا تهران را متهم به خرید 
سلاح در جنگ با عراق از آمریکا بکنند. 

ماجرای ایران کنترا مشکل خاصی برای دولت 
آمریکا و شخص رونالد ریگان به وجود نیاورد ولی 


| گریبان چند تن از اعضای حاشیه‌ای دولت او را گرفت 


که دراین میان علاوه بر جان پویند کستر و مک فارلین, 
چند تن از اغضای سازمان سیا نیز مورد پازجوئی قرار 
گر فتند. : 
آنچه در مورد ایران د کنترا حانز اهمیت می باشد. 
تلاشی بود که صورت گرفت تا آیران را در مقابل 
ساندینیست‌ها قرار بدهد. در شرایطی که ايران رابطه 
مطلوبی با دولت ساندینیست‌ها دز نیکاراگوثه داشت 
راين دو کشور حامی همدیگر بودند. استفاده از پول 
ایران برای تقویت کنتراها که جشمن ساندینیست‌ها 
بودند. حرکتی برای لطمه زدن به تهران بود. 
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گزارش ازا سبداحهد شیهابی 
عکس از؛ مجید شانمان نزاد 
تلفین: TPF‏ 


مقدمه‌ای کوچک از بک مشکل بز رت 

گزارش حاضز مربوط به یکی از بزرگترین 
مشحلات مرجود در کشور ماست, مشکلی که به یک 
روز و یک ماه و یکسال برنمی گردد و سالهاست که ما 
با ان روبرو هستیم و هیچ پاسخگویی در این زمینه 
نیافته‌ايم و تلاش ما تنها به ارائه مسکن‌های مرقتی 
خلا صه شده است و همجتان ضدها بیماز نسخه به 
دست به دنبال نوش داروی سلاعتی می گردنده 

بلی؛ گزارش حاضر در ارتباط با «دارو» است: 
دارویی که وقتی نامش برده می‌شود. در جامعه ما 
کسی ليست که خاطره خوشی را دز این باره به ذهن 
پیاورد. چون مردم ما یاد گرفته‌اند که با استفاده از هر 
وسیله‌ای که شده خودرااز بیماری دور تگه دارند!! 
زیرا آنها می‌دانند بیماری سساوی است با پلاتکلیفی: 
دوندگی و سرأخر شرمندگی از نیافتن دارو پزشک و 
تخت خالی بیمارستان! و اینجاست که شاید شما هم 
تصدیق کنید که ابن مشکل مربوط په امروز و دیروز 
نیست و شاید بتوان گفت:مسوولان امر هم از حل این 
مشبکل ین بزرگي تااهید شنده‌اند, 


داروخانه‌های حرفه‌ای هم اشتباه م ی کنند 

برای تهیه داروی یک نسخه دفترجه بیمه (۱۴ 
قرص) به چند داروخانه سر می‌زنم اما متصدی هر 
داروخانه به محض گشودن برگ دفترچه می گوید. 
«نداریم! په دازوخاله‌های دیگر سر بزن!» 

و این ماجرا ادام پیدا می کند تا اینکه بالاخره 
متصدی یک داروخانه از سر لطف! به بشده می گرید. 
«بهتر است با مرکر اطلاعات دازویی تماس 
یج 

و بعد از حدود نیم ساعت صرف وقت, با مرکز 
اطلاعات داروبی تماس برقرار می کتم و فرد موردنظر 
می گوید: «اپن دارو (سفتیاکسرن) فقط دراختیار 
داروخانه ۱۳ ايان است» و من بعد از بشت سر 
گذاشتن یک ترافیک یک ساعته په دار خانه ۱۳ 
آبان ھی ز سم ۰۰۰ 


امد ها در قخسه ها 
اینجا داروخائه ۱۳ آبان است, جایی که بعضی 
وقتها تمام اميد بیماران سر گردان در قفسه‌های ان 
خلا صه می شود و کلامی که: «منتظر باشید!» عده‌ای 
که به بودن دارو امیدوار شدء‌اند با جهره‌ای عبوس 
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شماره ۳۰۰ 





روی صند لها نشسنته اند و به Ord‏ تکار 


می کتند و تعذادی [بيشتر بیماران شهرستانی] که 
تحمل هوای منگین داخل داروخانه را ندارند. بر روی 
پله های پیر وی دار و خاله: لحئله های انتظار را 


می گذرانند. 








وفتی دار و خانه‌ضا نا دی می‌فر وشند 


دارو: تنها اميد بیماران خسته است 





«آقا شما باید ابتدا بری مطب دکنر, دستور 
نسخه رو تغییر بدی, بعدش دستور مصرفارو هم تغییر 
بدی تا بتونی دارورو بگیری.۷ 

€ ولی همکار شما فقت تعاس بگیر. مطب دکتر 
با اینجا خیلی فاصله دار ,!! 

۰ و بعد از جند دقیقه جائه زدن!! ار متقاعد 
می‌شود. ولی باز می گوید, اگر متصدی تحویل, دازو 
به شما نداد په من ربطی تدارها 

۰ 4۲۸0 شماره انتظار من است. می‌نشینم و 
شمارء‌های ۹۹۸ ۰۴۳ 0.۲1۴ ۹٩۵۴‏ وه.. اعلام 
می‌شوند. سن دوباره به پاجه سر می‌زنم .۔ آقا 
شماره‌های بعدی رو خوندید. اما شماره من عنوز اعلام 
نشده؟ ۷ 

6 دوست ریز شماره‌ها په تزتیب نیست!! اگر 
۰ شماره اختلاف داشتی. بعد بی! 

به جای خود برمی گردم و رفتار مردم را نگاه می کنب 
پیرمردی ۶۰ سناله برای گرفتن فیش (هرینه دازو): 
جلوی باجه می رؤد و در انجا این سختان. ردوبدل 


در کشور ما سالانه ۷ میلیارد عد دارو مصرف می شود و باید با ارتقای کیفیت 
آموزش داروسازان؛ این میزان کاهش باید 





در این داروخانه. غرغانی برپاست. 
زن و مردبعد از گذراندن مراحل پذیرش 
دارو در انتظار اعلام شماره خود هستند, 

من یک صف چهار نفره را بشت سر 
می گذارم و به گیشه تحویل دارو 
می رسم. متصدی موردنظر می گوید: 
«سفتیاکسون 4۲۰۰ نداریم!یعتی این دارو 
اصلاً در ایران موجود نیست.» 

© ولی سرکز اطلاعات دارویی گفت 
فقط این دارو را ۱۳ آبان دارب؟! 

05 درست گفته. ولی ما 
(سفتیاکسون :۵۰ و ۷۰۰۰ داریم, اگر 
می‌خواهی با پزشکت تماس بگیر و آگر او موافقت 
کرد. ہیا قسمت بدذیرش دارو. 

٤‏ بیرون داروخانه در صف تلفن عمومی 
می‌ایستم و باز شنیدن همان حال و احوال کردنهای 
بی‌اندازه پشت تلفن زجرم می‌دهد. اما پا هر زحمتی 
شده با دکتر تناس می گیرم و آو می‌گوید. اشکالی 
ندارد ولی به محض گرفتن دارو په مطب پیا تا دستور 
مرف را تغییر بدهم. 

په سرشت به داخل دار و خائه می روم: ااقتسمت 
پدیرش»: متصدای موردنظر می گوید: 


‌ 





می شود .. ۳۵ هزار تومان, أقَ من ۳۵ هزار توفان 
همراه ندارم, نمی شه دفترچه‌ام بموله دارورو بيرم و 
فردا پقیه پول را بیاورم ۰ء 

« نه پدرجان. شما تا فرداشب هم اگر بیایی. داروی 
شما اینجاست. برو خونه پول‌رو بیار.». 

«ولی بايد تا افسریه پرم.... 

من مقصر یستم؟! 

پیرزنی که به سختی راه می‌رود. با تاراحتی 
می گرید: ااپس من کسا برم دارو بگیرم؟ ۷6 

* ... نعی‌دونم, باید با مرکز اطلاعات داروتی 


تماس کک -. 

داز تلفن عمومی مگه می شه شماره این م رکزرو 
ر 

< ۰۰ مادرجان په هرحال ما نداريم. آجازه بدید 
ورام داروشون‌رو بگیزن.:. 


در این لحتل ot‏ 


٩۱ ۵ ۱‏ ۲۸ 
اغلام می شود. به سرغت جلوی باجه می روم و بعد از 
پرداخت میلغ فیش: دارو را می گیرم. ری دارو 
نوشته, (اسیفلکسیم 14۲۰۰! با تعجب می پرسم اقای 
محر ۰ : همکار شنا گفت که شماره ۰ ای 

(îl 


ن فارو در 
ایران وجود ندار 
0 حالا که می‌بیتی هست! 
€ مطمئن هستید دارورو درست دادید؟ 
66 (با عصیائیت) 
عزیزجان من که نمی تونم 
کارمرو رها کتم و سزالهای 
تزرو جواپ بدم, وایسا اين 


مته لک ر رل بحا + 
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افتادن کار افراد داخل صف به نسخه 
نگاهی می کند و می گرید 

اله درسته!.با خوشحالی به سوی 
مطب دکتز راه می‌افتم, در مطب دکتر هم دهها بیمار 
در انتظار ویزیت شدن هستند و من با کلی التماس بین 
نوپت بیماران, داخل مطب می‌روم. دکتر به محض 
دیدن دارو با تعجب می‌پرسد. «من دارری 
«سفتیاً کسون ۰) نوشتم شما بعد از کلی للقن زدن و 
وقت صرف کردن اسیفلکسیم ۷۲۰۰ گرفتی؟!1» 


مر ذمی که زباد دارو مصر ف می کدند! 

این عاجرا گوشه‌ای 
گرفتن ۴ قرض | 
پایتخت کشور ماست. به‌راستی مردم ما پا این 
مشکلات جه کنند؟! 

در داروخانه ۱۳ آبان, هلال احمر, ۲۹ فروردین و 
یره هم بیماران سرگردان هستد. مادری برای دخثر 
پانزده ساله‌اش که ده سال ات انسولین مصرف 
می کند, دربدر دنیال انسولین است. زن و شوهری از 
شهرستان خلخال آمده‌اند و در ناروخاله‌های تهران 
دنیال داروری بیماری تلب هستند, جرانی بعد از یک 
هته دوندگی برای گرفتن داروی (معمولی) جشم 
مادرش پادازوی مشایه به خاله برمی گردد و یک فرد 
مټانسال په سفارش اقوام ساکن شهرستان ورامینش 


از دول د گیهای بیهوده برای 
ز یک داره خانه حر فه‌ای(!) در 
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هر سال ۳۰۰ میلیون نسخه پزشکی لوشته می شود و 
ده در صد داروی این نسخه ها در 






















په دئیال داروی 
ذختر ١۷‏ ساله‌ای: 
پدرش سرطان دارد 
و په خاطر نداشتن 
بول نسخه در دستا 
۳ 
یک تازه داماد به 
خاطر بیماری خوئی 
هرشس A‏ هزار 
تومان برای خرید 
۰ امپرل می دهد 
و پسرمردی پا 


داروخائه ها وحود ندارد 
۰ 





عصبالیت می گوید. 


«قیمت أ راد ای 


بن دارو هشت هزار تومان است و 
قیمت دولتی آن (مربرط به بیماربهای عفوتی) هقت 
هزار و ۳۳۰ تومان یعنی ما برای ۶۰۰۳۷۰۰ تومان دفترچه 
بيه گرفتیم؟! این دفترجه بادداشت است نه بیمها!» 


بازار سیاه چگونه شکل می گیر دا 

پراساس آمار در کشور ما سالانه ۱۷ میلیارد عده 
دارو مصرف می شود که به گفته مسوولان وزارت 
بهداشت. دزمان و آموزش پزشکی پابستی با ارتقای 
کیفیت آموزشی داروسازان این میزان کاهش یاید. 

اما این مشکلات تھا با ارتقای کیفیت آموزشی 
داروسازان حل لمی شود زیرا لبود محیط رقابتی بین 
تولید کنند گان دازو.همکن است رفته رفته, باعث شود 
انوم لازم را در ژمینه بهبود کیفیت با ثابت 
نکه داشتی آن به عمل نیاورند, 

از سوی ماگ تولید دارو لسبت به رشد جمعیت 
و رشد مصرف دازو عقب مانده است و طبیعی به نظر 
می رسد که با افزايش شکاف بین عرضه و تقاضای 
دارو پازار سیاه ناصر خسرو روق بگیرد. 

بازار سیاه داخلی و بازارهای قاچاق خارج از 








مرزها دو نقطه‌ای هستند که داروهای نایاب ما از آنجا 
سر بیرون می اورند و ما همچنان په دبال عامل گرائی 
و تایابی داروهابه گرد خود فی گردیما 


سباست یکت بام و دو هوا! 


یکی از پزشکان متخصص در ارتباط پا این 
مشکل می گوید 

ارقتی برای ارائه یک فرص مسکن در 
داروخانه بابد دکتر داروساز حضور داشته باشد. نسخه 
بزشک باشد, نسخه با مهر داروخانه مهر شود. تاریخ 
لارو دست خورده نباشه, نوع دازو درست نوشته شده 
باشد و دستور عصرف متناسب باشد, پس چگونه 
است که داروهای حپاتی قلبی, کلیوی و مغزی بدون 
رعایت هیچ یک از موازین علمی پا قیمت‌های 
سرسام آور ارائه می شود و کسی هم دم نمی زند؟) 

آیا وزارت بهداشت و درمان اصولا این مرضوع 
را مهم و درخور بررسی می‌دانند؟ اگر چنین است؛ جرا 
بساط ناصرخسرویی‌ها فمچنان پاپرجاست. 

آیا بررسی‌ای در این خصوص الجام شده است که این 
داروها از کجا می آیند؟ آیا نمی‌شود این پازار سیاه را سفید 
کرد؟! آیا اهنیت دارو از لوازم خانگی کمتر است؟! غابد 
شهامت کارهای بزرگ ذز بین مسوولان ما کم ده است. 


۰ میلیون نسخه بز سکیی 
رجود داروهای ناباب در بازار سیاء بحئی مهم 
است. اما اینکه پدانيم سالانه ۲۰ هیلیون. نسخه 
پزشکی لوشته سي شود و ۱۰ درصد دارری این 
نسخه‌ها در داروخانه‌ها وجود ندارد و درحقیقت ۳۰ 
میلیون نسخنه برمی گرد خوه بحلی مهمتر است: لور 
کنید بیماران نسخه در دست و سرگرهان از این 


نابسامائیها په تنگ امده‌اند. آخر تا کی پاید از 


پیماری فرار کرد؟ تا کی باید بیماران جرات مراجعه 
پنی سیلین های بیهو۵ه 


یکی دیگر از نکات قابل توجه در بازار آشفته 
دارو تجوبز پا مصرف ېی ز و یه ان است: اما در اين 

گیرودار تنها بیماران مقصر نیستند. زیرا ۰.. 
بقیه در صفحه ۳۲۷ 
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شماره :۳۰۹ 


چیزی شبیه سرقت 

جهش آمیدوار کننده بهای نفت خام در بازار جهانی 
در یکسال اغیر. روژهای بی‌نظیری را در تاریخ اقتصاد 
؛ایران پرجای گذارد و در سال ۱۳۷۹ خزانه کشور پا په 
دست اوردن بیست و چهار و نیم میلیارد دلار درامد 
حاصل از فروش تفت خام, بالا ترین رکورد درآمد نفت در 
تاریخ کشور را په خاطر سپرده 

این درامد ناگهانی که از پیش چندان قابل ارزیابی 
نبود دولتمردان را کر این انديشه برد که راه بسندیده ای 
برای استفاده از مبلغ هنگفتی که از محل فروش نفت به 
دست آمده بو ولی در برنامه‌ریزیهای قیلی, محلی برای 


بهره بردن از آن پیش بینی نشده بود. بیابند و په این 













ترتیسب #جحسسوعه 


این درآمد کلان جلوگیری کرده و بر رونق تولید پیفزآیند» 
اما پا گذشت چندین ماه از این طرح: خبرهای خویی 
از صندرق به گوش نمی‌رسد و درحالی که پانک 


مرکزی و متصدیان صندوق مپرده مازاد ارزی حاضر به 
ارائه اطلاغات نقیقی از سیزان کمکهای تعلق گرفته به | 
پخش خضوصی از این منبع نیستند.خبر از عدم استقبال | 
قاہل تامل بخش خصوصی از این سفره گسترده می رسید 
که پیش از این از غلل عدم استقبال بخش خصوصی از 






این طرح کت ایم اما اطلاعاتی که این روزها از عرصه 
افتصاد ابران به دست می‌آید. سکوت بانک مرکزی را 
اندک اند ک ترجیه هی کند و برده از سرنوشت میلیاردها 
دلار مازاد در آید ارزی انران برمی‌دارد. 

این مازاد در امد در سال ۷٩‏ نزدییک به ۱۳ میلیارد 
دلار بود که در سال ۸۰ در صورت حفظ مطح کنونی 
بهای نفت (که جندان دور از اتظار فم نیست)] تا ان 
سال به ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید» 

از سوی دیگر واردات کالا از خازج کشور در سال 
۸ حدود دوازده میلیارد دلار و در سال ۱۳۷۹ نزدیک 
۴ میلیارد دلار بوده است, اما واریات در جهار ماهه 


N 6 O‏ نخت سال جاری به 


بی ت کا ار رخا کد ټراساس نها املا شد وړ ی ور مور 
انجایید که ب ا " باید راهی بخش تولید می‌شد" ارام ادام به | یامه این روند در 
یوق ره ماااد مصرف ورود ۲۰ میلیارد دلار کالای مصرفی از هشت ماهه باقیمانده 
درآمد ارزی, رظیفه خارج کشور رسید " واردات در سال ۸۰به 
نگهدازی این مبلغ را ۸ میلیارد دلار 
بر درش گرفت نا در فرصنهای آینده آن را به عده‌ای خواهد رسید. 


تفدیم کند. أبن عده البته پس از جند هفته شناخته شدند 
و تجرییات بیست ساله اقتصاه درلتی. دولتمردان را 
متفاعد ساخت که باید در بخش غیردرلنی [خصوصی) به 
دنبال این افراد بگردند. نتیجه اینکه با موافقت مجلس 
شررای اسلامی تصمیم پر آن شید که سرمایه گذاران و 
تولید کنندگان بخش خصرصی امتیاز استفاده از این 
دلارهای بادآورده را په دست آورنذ تا با هدایت آن په 
بخش تولید و تحت اداره مدبریت خصوصی از برباد رفن 


@ ۲ شماره ۳۰۷۰ 


به ابن ترئیب در سال ۸۰ نسپت به سال ۷۸ ۵۰ 
برصد کالای وارداتی بیشتری به داخل کشور سرازیر 
شده که ابن په معنای هرچه تنگتر شدن بازار برای 
کالای مشابه داخلی و درنهانت ورشکستگی آنهاست و 
دور از ذهن نیست که پا ادام این روند و افزایش 
روزافژون واردات کالا: بخش, بزرگی از صنایع داخلی 
که توان رفابت با رقپای خازجی را لیافته‌اند, از پای 


"ترجه به رشد سریع واردات کالا از دیگر سو عمده محل 


می کند.به این ترئیپ بخش بزرگی از اپن اضافه درآمد 
دز ساد:ترین, و خطرناکترین مسیر افتاده است و 
کشورهای صنعتی که چند ماه قبل در ازای بردن نفت 

















نگاهی کوتاه به ارقام در آمد ارزی ایران در دو سال 
اخیر که نتيجه افزایش بهای نفت بوده است از سویی و 







استفاده از اندرخته صندوق مازاد در آمد ارزی را غیان 


اپران. دلارهای خود را به جیپ ما ريخته بودند. حال همان . 
دلارها را در آزای دهها هزار کالای مصرفی از بانکهای ما. 
خارج می کنند, 

سیاستگذاران پولی و ارزی کشور این بار نیز موفق 
نشدند از فرصت بی‌نظیری که پس از سالها در اقتصاد 
ایران ایجاد شد. در جهت رشد تولید و ارتقای صنایع 
داخلی بهره گیرند و میلیاردها دلار درامد مازاد ارزی 
کشور به شکل ماهرانه‌ای در مسر واردات کالا افتاد؛ 
مسیری که پا گسترش آن روزبه‌روز از قدذرت 
تولید کننده داخلی کاسته خواهد شد و رقبای خارجی هر 
لحظے جای کمتری برای تولیدکننده ایرانی در بازار باقی 
خراهند گذارد, 

در حمایت از حجم انبره واردات, یک اسندلال 
ناگفته یز از سوی عده‌ای که سیاستهای ایشان باعث باز 
شدن این جاده شد, مورد استناد است, اینکه برای پپوستن 
به سازمان نجارت جهانی - که گشور بر چند سال آینده 
گریزی از آن نخواهد داشت * وفتن در این راء 
اجتتاب ناپذیر خواهد برد اما نباید این نکته را از باد برد که 
گرچه حذف صنایع ناکارآمد. یکی از بهمترین شرایط 
عضویت در سازمان تجارت چهانی خواهد بود ولی 
ظریف‌ترین گام در این حرکت شیوه حذف این صنایع 
است که به ظاهر دولتمردان افتصاد ایران نامناسبتوین 
روش را در این باره درپیش گرفته‌اند. باز کردن 
دروازه‌های کشور و تزریق میلیاردها دلار مازاد ارزی به 
شکل کالا به داخل کشور, راهی است که در اینده 
نزدیک صنعتگر داخلی را از ترلید متصرف خواهد کرد و 
رقیب خارجی را در چای او خواهد نشاند, 

سکوت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در مورد 
روئد رو به رشد واردات‌ظاهرا به معنای تابید این زوند 
است و رای اعتماد مجلس به سرپرستان ابن در نهاد 
دولتی نیز خواسته یا ناخواسته مهر تأیید بر عملکرد ابشان 
خراهد برد, 

آیا په این ترتیب مجلس و دولت کر په تعطیلی 


صنفت کشور بسته‌اند؟ 


مدارس تهران بسته خواهند ماند! 


یک هفته به باز گشابی مدارس بافی است و بحران 
کمپود آپ در تهران. هر روز ابعاد نازه‌تری می‌باید, 

پا ادامه شرایط موچود در هفته‌های آیندد. باید 
مدارسی زا در نظر آورد که پا چند صد نفر دانش آموز 
کم‌سن وسال از شیرهای آب آن حتی قطره‌ای آب خارج 
نمی شود و مدیران مدرسه از یکسو به لوله‌های خالی آب 
و از سری دیگر ۹ راهررهای پر مدرسه خیره مانده‌اند, 

مدیر اداره آب و فاضلاب تهران برای رفع این 









در عاعهایی که پیش روست: کمزد 
ذخیره اپ از سویی و افزايش الودگی 
هوااز سوی دیگر؛ مدارص پایتخت را 
یکی پس از دیگری 
به تعطیلی خواهد کشاند 


فعضلل بیشنهاد کرده است, در ررزهانی که جند ماهی 
است برای نض اب مناطق مختلف تهران درنظر گرفته 
ده مدارس نیز تعطیل اعلام شوت تا محیط های 
اموزشی از مشکلات بهداشتی در امان بسانند. چندی 
پیش نیز همان مقام مسوول در هشداری په ساکنان تهران 
اعلام کرد تا پایان آبان ماه سال جاری. دخبره اب سدهای 
اطراف تهران که وظیفه تامین أنبا شرب ابن شهر را بر 
درش دارند به اصفرا خواهد رسید. 

دز مان روزها. دیکر مسوولان اداره آب و فاضلاب 
الگری مصرف از سوی شهروندان پایتخت در مصرف 
آپ. این اذاره ناگزیر خواهد بود زمان قطع اب را از 
یک روز په دو روز در هه افزایش, دهد. 

به این ترتیب با کنار شم گذاردن این مقدمات. باید په 
ابن نتيجه رسید که در صورت انامه بحزان کنونی که با 
توجه په اطلاعات دریافتی, اميد چندانی به رفع کوتاه 
غډت ان نیست. مسوولان ادار, آب بعتقدندء مدارسی 
تهران در سال تحصیلی اینده پاید حداقل یک روز در 
هقته و در شرابط بحران در يا سه روز در هنته په حال 
تعطیل در آیند. حال اگر روزهای سرد زمستان گذشته را 
در تهران په یاذ آاوریم که به دلبل پدیده «رارونگی هرای 
الزدگی هوای شهر از فرز خطر گذر کرد و مسوولان در 
دید که در شراط فعلی که تعداد شهروندان و خودروهای 
سوازی تهران نسبت به سال گذشته افزایش يافته است. 
باید در انتظار روزهایی بود که در ماههای سرد امسال, بار 
دیگر الودگی هوای شهر مسورلان را وادار به تعطیلی 
غارس کید و به این ترتیپ, پاییز و زمستان امسال 
ففت‌هایی را پشت سر خواهیم گذارد که یک روز کمبود 
رة اب و روز دیگر آنزایش آلردگی هراء یکی پس از 








دیگری مدازس شهر را از کار خواهد اتداخت. | 
تعطیلی عدارس په عنوان ساده‌ترین راه مقابله با 
یحران گرچه دز کوتاه‌هدت وسایل عبور از شرایط 


اضطراری را فراهم خواهد آورد. اما په هیچ روی زیبنده 
نظام و مسرولان زخر اهد پو ۱2 مسرولائی که فارغ از 
انجام پیش بینی‌های لازم در رفع معخلات آینده به 
روشهایی متوسل می‌شوند که چندان قاپل اتکا نیست و 
تنها چند روزی عملکرد ناقض و امناسب ایشان را پنهان 
خراهد کرد. 

یکی از مدیران اداره اپ ر فاضلاب تهران نیز در 
اظهارنظری غیررسمی, نتیجه اجرای طرح چیرهیندی آپ 
تهران را در هفته‌های نخستین اجرای ان مطلرب دانست 
که باعث بیش از ۷۰ درصد کاهش مصرف در شهر تهران 
شده بود,اما با ادامه طرح این روزها این مقدار به هفت تا 
هشت درصد کاهش یافته است که تاشی از عادی شدن 
شرانط از دید معرت‌کنندکان و هماهنگی 
مضرف کنند گان ہا ش ابط جیره‌بندی است, 

به نظر می‌رسد در شرابطی که مسوولان اهر په 
راههای قابل اعتثابی جهت مهار بحرآن دست نیافته‌اند و 
با هدف جلوگیری از بروز شرایط ناگوارتر در آینده باید 
از نوعی نظام مدبریت مشارکتی در اداره بحران اپ 
تهران سود برد به این ترئیب که با تشویق شهروندان به 
ارائه پیشنهادات خود درباره آپن بحران په انتظار 
پیشنهادات راه گشایی نشست که در آين شیر+ از سوی 
شهروندان ابداع خواهد شد. طرحها و پیشنهاباتی که 
می‌تواند کمبود منابم و امکائات عدپران و مسرولان را 
جبران کند و مشار کت مصرف کنندگان را در صر قه‌چویی 
ررفع بحران دوچندان گرداند, 


۷ r 
۳ ۳ 


قوه قضایبه در روزهایی که گذشت نسبت په حدود 
۰ نقر بازداشت شده از تیروهای موسوم به ملی * عدهیی 


که بین پنج تا هشت ماه در ژندان تحت بازجویی و 
_ تحفقات قرار داشتند. شیوه دیگزی اتخاد کرد و اندک 


وس من س 





اندک با اخذ وثیقه مالی ایشان را آزاد کرد تقاضایی که 
از ماهها پیش از سوی خانواده‌های ایشان و برخی رساله‌ها 
به عنوان نماینده افکار عسرعی مطرح بود ولی په 
تشخیص اد گا موردعمل قرار تمی گرفت. 

در نمونه‌ای دیگر؛ دادگاهی اقدام به بازداشت یک 
ژن فیلمساز کرد و در اطلاغیه‌ای وابستگی وی به 
جر بالات سیاسی مخالف نظام را غلت این واش اعلام 
کرد: واکنشی که پلافاصله بس از اکران آخرین ساخته 
این فیلمساز که رنگی سیاسی نیز داشت. انجام گرفت و 
درنهایت بس از جهار روز با وساطت برخی سیاستمداران 
و با نظر ریاست فوه قضاییه وی نیز از بازداشت رهایی 
یافت, در آخرین لموئه یز,اقدام این قوه در اجرای غلنی 
حزود بود که صمن اعلام أدامة این سیاست ۳ تاکند پر 
ان متوقف شد نا با بررسی جوانب امر و بررسی نظر 
کارشناسان, بهترین شیوه برای اجرای این طرح بر گزیده 
سود 

تقریباً در تمام این اقدامات لو اقداماتی از 
دز گذخته) نهایتاً ماخرا به گونه‌ای حه شده که مدنظر 
متتقدان و معتر ضان بوده است و قوه قضایبه نشان داده که 
در صررت مراجهه پا انتقادات صحیع و پیشنهادات 
ارزشمند اضراری بر ایامه روشهای پيشین يا برحی 
عملکردفای شبهه‌انکیر خود ندارد. حال نکته اینجاست 
که با وجود حنین سخة رل در متابات تکسمیم سار قوه 
تضانیه, چرا در ابتدای امر. این نهاد در برخورد پا مواردی 
که از بیش احتمال حساسیت و توجه افکار عسرمی و 
ناظ آن و متتقدان داخلی و خارجی در انها قابل مشاهده 

جراقوه تضایبه قبل ار عملی كردن 

برئامه‌های جدید خود. از شیوه‌های 

زیر کائه بعدی بهره نمی گیز د؟ 


استه شبوه زبرکانه و آزامتری 
برنمی گزیند تا ضمن نبل به مقصود 
از ایجاد تنش در اطراف عملکرد 

این قره خوددازی گردد؟ 
در نموئه‌هابی که امد پالاتفاق 
برخوره نخستین قوه قضابیه سیب 
تحریک متقدان رسائه‌ها و ناظ ان 
داخلی و خارجی سل است, درحالی 
که پس از گذشت مدتی, قوه 
تضاییه همان روشی را اعمال کرده 
که به گونه ای مدنظر این عده بو ده 
است و اگر از ابتدا چنین روشی در 
مواجهه با این عوارد در ییش گرفته 
می‌شد. اضولا جو نانناسیی که 
پدید اعد و سیب سو استفاددفایی 

نير شد, خلق نمی گردید. 
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عبارت زير روی سنگ قبر یک کشیش 


| انگلیسی در کلیسای وست مینستر توشته شده است 


«خو آن و آزاد که پر دم . تصزراتم هیچ محد ودیتی 
نداشتند و در خیال خودم, می‌خراستم که دنیا را تغییر 
پدهم. به میالسالی که رسیدم, فهعبدم دتبا تغییر نمی کند. 


|بتابراین ترقعم را کم و به عوض کردن کشورم قناعت 


د ولی کشورم هم نمی خواست عوض شود په یری 


|که رسیدم, آخرین تواناييهايم را به کار گرفتم که نقط 


خانوادهام را غرض کن اما آنها هم تم ی خواستند عوض 
شوند و ایتک در پستر مرگ افتاده‌ام و اگهان دریافته‌ام. 
اگر وقتم را صرف می کردم نا فقط خودم را عوض کنم. 
خاترادام هم عوض می‌شد و با پشتگرسی انها 
می توائستم کشورم راهم عرض کنم. و چه کسی می داتد 
شاید فدرت آن رامی‌یافتم که دلیا راهم غوض کنم.» 


اژایتی و مچتبن جرایی که خواهر نرگس خوش رای از 
مشهد مقدس توشته بودند. خزافران بسیجی مذکور: زحمت 
کشیده و جوایه‌ای بر سخنان خواهر خوش رای ارسال 
گردند که ضمن نشکر از انها و همه غزیزان خواننده به خاطر 
استقبال از این سیک گفتگوهای دوجانبه. ترجه شما را به 
بن مطلب جلب می کنیم. 


ای کاش با مطالعه باسخ می‌داذید 


باعرض سلام خدعت تمامی عزیزانی که دلسوزانه مسائل 
مربرط په چامعه را بداپر سفارشات متام معظم رهیری 
(مدظله) موزه بررسی قرار داده و با آزابی بیانی که از 
آبئدای تزول وحی, شامل حال جامعة اسلامی شده به 
تحلیل آمور می برداژند. 
١د‏ خواهر گرامی بهتر بود با صبر و حوصله پیشتری با 
ساله مربوطه پرخورد می کردند در شمار؛ پعدی همان 
نشربه, معنای آزادي که شما ما را متهم په ندانستن آن 
دء‌اید, از دید گاه ما آورده شده برد مایا ذکر نام آزادی 
په یاد فریادهای ا. ی 


شهادت طلبانه رزهندگان میارز مان می‌افتيم؛ و 


اتسالهای کوت‌نظرند که با شنیدن یر وید و 
تتها به اد یی بتدوباریها می افتد. بلکه دست به کار شده 
ودر عمل نیز شهرت‌راتی رابه حد اعلای خود می‌رسانند, 

۲ شاید متوجه شده پاشید که ما موافق ازادی بیان و 
اندیشه در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی هستیم و 
آنچه مارا سخت بر آشفته می‌سازد. ناتوالی مسوّولان در 
القای این معنای بزرگ به ذهن جوانان است. وقتی موولی 

عی‌بیند. آنجه از حرفش دریافت شده اریت است. 


۳9 شماره ۳۰۱۰ 





+= یب ات ازع خی تن زو که 
۱ اعزیزان آزادی یعنی..: 


|غده‌های چر کین فسا در نیم دهة اخیر بیش از پیش سرباز 
اکرده و جامعه را به ویروس خود میتلا ساخته است؛ 

























نظر شما بیان عفاید و جامه عمل پوشالدن به . 
انها تعصب گرایی است؛ پس چگونه دم از حمایت رئیس 
7 اجمهور قاتون‌گرا و آزادی خواه می‌زنید. کما اینکه (په 

| قول خودتان) این «تعصب و عقلید کورکورانه» در نامه خودنان 
۱ ایتتر مشهود برد. و ای کاش نمامی خواهران و برادران 
گرامی, قبل از دست به قلم شدن کمی در اوضاع جامعه 
قبل از انقلاب و بعد از آن و نیز مسائل مطروحه درحال 
حاضر تحقیق کنند و به دنبال حقایق بروند و آنگاه با خود 
منصفاله بیندیشند و سپس اظهارنظر کنند. 

۳ ما عقاید خودمان را تنها از زبان خود بیان کردیم و 
اگر عمومیتی در آن یافتید به دلیل حفائیت آن بود زیرا 
حقیقت چیزی أست که با فطرت انسان سروکار دارد. اصلا 
چرا بحث و تبادل‌نظر در مورد یک مقوله فرهنگی را پاید 
ایک توهین» تلقی کرده و این چتین مورد بی‌مهری فرار دادا 
با وجه په اینکه تعام تلاش دشمنان اسللام و میهن اسلاعی ما 
نیز همین است که از کاه کوه بسازند و هر بحلی را با بائد و 
ایا پهتر نبود شما به جای سیاسی گردن یک مقوله فرهدگی و 
ایجاد تحریک و جوسازی, نظرات سازنده خود را ارسال 
می کردید؟ یادتان نرود که انتقاد مرجب سازندگی است. ولی 
ترهین با هدف غقدهگشایی ضورت می گیرد. 





















ااما سئوال مااینست که چرا: پس از گذشت چند سال این 


درد ما اینست. در جامعه‌ای که میهمانان خارجی ملزم 
به رعایت حجاب اسلا می هستند, جرا باید تیعه داخلی این 
کشور که دم از اسلام و قرآن می‌زنند و حتی خود را شیعه 
می خوانند لته شیعة شناسنامه‌ای) بی‌خجاب‌تر ظاهر 
شوند؟ منتها چنین اقرادی درثمام جوامع رجود بارند, اما 
آن جوامع و آن‌افرادادعای دینداری و خداپرستی نمی کنند. 

۲ په نظر ما نیز صحیت کردن درباره هر موضوعی 
لیاز به آگاهی دارد اما هر کسی بنابر اغتقافات و آگاهیهای 
شخصی خودش می‌تواند در مورد آزادی و دیگر مسائل مظرح 
شده ابرازنظر کند و اين نیاز په شجاعتی که شما عنوان 
کر‌دید ندارد بلکه تیازمند اعتقاه استوار و منطق قوی است: 

۵ شا که اطلاعات درست(!) را عصمواره از رادیوهای 





























و منا... توفیق 
هیئت محبین فاطمه‌الز هرا(س) 






کشورمان ناچه حد به حقیقت نزدیک بود؟ (و آين سشتی 
است نشانه خزوار!) 

۶-بهتر است هر مسژولی یه فک اجرای وظیغش باشد و در 
سای کوتافیهای گذشته تصورحال و آینده را توجیه نکند. 

۷ توهین به مقاسات امت اسلاهی و نه تنها ملت 
یران حق هیچ فرد و هادی ثیست, چه رسد به مطبرعات که 
وظیفه خطبر اطلاعرسانی درست فرهنگی: سیاسی: اجتماعی زا 
بر عهُد و ذارند. 

۸ افرادی چون شهید پهشتی و شهید چمران بودند 
که در خارج از کشور در پناه بیان فلسفد عمیق اسلاعی و 
فرهنگ شهادت طلبی به دفاع از اسلام و ارزشهای آن 
پرداخنند و گردانندگان کفرانسهای کنایی, پابمال‌کنندگان این 
ارزشها هستند نه مدافع آنه 


































در قرون آخیر, یکی از اهداف استعسار 
غرب در اپران. تهاجم به ارزشهای دینی و سنتی از 
جبله حجاب زن بوده است. اقدام رضاشاه عليه 
پوشیدگی زئان په تقلید از فرهنگ غرب. نشانه 
عملی و خشن این تهاجم فرهنگی بود. مساله حجاب 
از دیدگاههای مختلف علمی ازجمله فتهی و 




















٩‏ اظهارنظر | بطی به شخصی یا گروء | | روان‌شناختی قابل مطالعه و بررسی است لیکن ما در 
بسن جع 1 
خاصی نداردواسلا قرات سای تی نی ردب چند قسمت با بهره گیری اسناد منتشر نشنده از واقعه 


کدف حجاب که تونط سازمان مدارک فرفنگی 
جمع آوری شده است. به این مقوله می‌پردازيم. 

با بروز جنگ جهانی اول و حدوث انقلاب آکتبر 
و سقوط نزاریسم. انگلیس‌ها در ایران ثر موقعیت 
کاملاً برتر قراز گرفتند و به تحولاتی دست زدند که 
یکی از انها انتخاب رضاخان میرپنج در کنار 
سیدضیاءالدین طباطبایی و رساندن او به مقام 
وزارت جنگ و پالاخره نصب وی به سلطنت بود. 
رضاخان حتی در مقایسه با همردیفهای قزاق خود 


صرفاً بررسی یک ماله فرهنگی به نام آزادی| ست» 
بنابراین چرا و از کجا مارک قشم اقلیت شش میلیونی» 
یا «قلم به دستان منعصب» را مطرح فرموده‌اید. و آين را 
هم بگویيم که همین جمعیت به قول شما شش میلیوئی به 
همراه دیگران به حمایث از نظام ولایت مطلفه فقید 
حکومت مردمی و مسوولان دلسوز می‌پردازد و تا پای چان 
هم در مسیر حفظ ارزشها ابستادگی می‌کند. و ما هم بنابز 
فرمایش مقام عطلمای ولایت از دولت حملیت می‌کنيم اما اقا 
سازنده پشتیبان حمایت ملست. 








۰ نه ها تحمیلگر هستیم ونه شما تحمیل پذیر و اگر | |انسیت به مبانی ارزشهای جامعه اسلامی ایران 
بحث تحمیل باشد. خیلی چیزها را باید عملی کرد ر چشم | || بی ریشه تر و لاقیدتر بود 







را بروي هر آغماضی یست. 

۱- وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری آن نایب بر حی 
امام زمان(عح) برای ما مشخص نمودهاند. در درچه اول شرکت 
درانتخابات و بعد هم اتخاپ اصلع بود. نه گرایش به افلیت و 
اکتریث و چپ و راست. 

۲ توجه نکردن افراد به حرفهای موافق و مخالف. 
نشاته عدم انتفاهپذبری است:و این جیزی است که آقای 
خاتمی نیز اعلام کردند که با آن مخالفند. اگر از 


پا استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی, دوره اجرای 
سیاستهای جدید. استعمار انگلستان فرارسید و 






































امام در اسنکر نماز 
«ارایل جنگ بود که ناگهان صدای ضدهرایی په 
گوش ما رسید. و چون نا آن روز پا صدای 
قدهرانی آشنانی نداشتيم, احسلی کردیم کة 
هرصدا به منزلة آنفجار یک پمپ است. سرأسیعه به 
اتاق امام(ره) می رفتیم. ولی امام(ره) در ایوان اتاق 
مشفول خواندن نماز و عبادت بودئد, گویی اصلاً 
صدایی نشنیده پردند و اصلا متوجه ررود ماپه اتاق 
نشدند ما که هیچان زده و از هر طرفی نگران اام 
بردیم. با دیدن عالت امام احساس ارامش 
ی کردیم.» 














«امام(ره) درسنگر نماز - ص 0۳۶ 























درست می کند 
«آن شب ده عدد والیوم په عن تزریق شد تا 
کمی آرام گرفتم, هنگامی که درد می کشیدم از 
لحا معئوی و روحی لذت می‌برذم حس می کردم 
بار دوشم سبک می‌شود. هنگامی که پرستار مراقب 
من به مسخره می گفت 
برای کی این کارها را کردی و خودت را به 
این روز انداختی, به (امام) خمینی بگو بیاید درسشت 
کند.» 
به ار گفتم خدا خردش درست می کند» و 
همینطرر هم رشد .»۷ 


«سرذار شهید محسن وزوانی» 

























یکت سید حاطر ۵ 


«اکنون که این قلم سیاه A PTFE‏ 
پرگه سفید و یی آب و رنگ می‌لویسم, شب چهارشنبد 
۸ است. عدههای نگاشته شده در تاریخ. 
گویای شرایط سخت این برهه e‏ وه 

عم و اندوه هجر پاران, 
امام سقوط افکار چندین ساله پجه بسیجی‌های 
نشسته بر بال ملانک. آن عارفان الهی و سالکان 
طریقث و عشق, همه ر همه دردهای بی‌درمان 
ساعتها و لحظه‌های تلخ ترک جبهه است. که در 
واقع پاید گفث وداع با این روزهای سخت و شیرین. 
بدرود گفتن اززشهای نهفته در جبهه و جنگ است: 
حساس می کنم. هنوز هم وصل به توفیقی شهادت 
عمکن است. دراین لحظات با ثمام رجود از خداوئد 
طلب شهادت می‌نمايم. چرا که په خداوندی خدا: 
گرتاب و تحمل فراق را ندارم و مرا توان زیستن 
فراین دنیای زشت نیست.» 

«فرازهایی از آخرین دست‌نوشته‌های شهید 
مرتضی خانجانی که بعداز این توشتار. طرلی 
نکشید په شهادت رسید» 


































او از همان وان کودکی. دارای قلبی پاک و روحی 
سرشار بود و همین خصرصیات باعث شد تابر میان 
دوسنان و خویشاوئدان خود به‌عتوان نموه و لايق 
معروف شود 

شهید حمید فتحی در دوازده سالگی پدر 
بزر‌گوارش را از دست 
داد و از این زمان به بعد 
بود که در کتار تحصیل. 
بار مشکلات زندگی را 
هم بردرش کشید! این 
شهید وارسته به اهل 
بیت(ع) علاق خاص 
داشتند. نماز را مهعترین 
وظیفه خود و دیگران 
می‌دانست و تا حد 
امکان, اطرافیان خود را 
از هرگوئه کارهایی که 
به اسللام لطمه می زد, 
نهی می کرد. 

«شهید فتحی» مدارج 
ابتدایی و راهنمایی را با 
نمرات عالي سپری 
کرد. تا آنکه وارد 
هنرستان کشاورزی شد | 
و در ازمون علمی | 
کاربردی بورسیه چهاد 
سازندگی پذیرفته شد و 
در رشته تکتولوژی 
فرش * دستباف * در 
مرکز عالی اموزش 
شهید هاشمی نژاد به ادامه تحصیل پرداخت.او پس از 
افراغت از دور؛ دوسالة تحصیل پا اخد مدارگ فوق 
دییلم در دی‌ماه ۱۳۷۸ هدش په خدست مقدس 
سربازی فرا خوانده شد! سرانجام این شهید بزرگوار 
با چندتن از همرزمان خوه در ادرماه سال ۷۹ در 
ارتفاعات «کوه شاه جهان» با اشرار مسلح درگیر 
شدند و پس از به هلاکت رساندن تنی جند از 
قاجافچیان غاصب. اسیز و پس از مشکلات فراران و 
روحی و بدلی. دعوت عق زا 
لیک و ا تیل اب 

6 شید فتحی به روابت دوستان و آشتاباتش 

۵ مادر شید 

ایشان به نماز ترجه خاصی داشتند! بارها ما را په 
این امر گوشزذ می کردند و با آنکه بیست سال بیشتر 
امد اما هیچگاه از راه خدا غافل نبودند! آخرین 
باری که برای عرخصی آمدئد به من مژده ] 
7 ر شنهادنت خود را دادند! ۱ 














۱ آنکه کوچکتر از من بود اما برایم حکم پدر را داشت) 


شهید «حمید. فتحی» سال ۱۳۵۷ در یکی از 
خانواده‌های مذهبی اسفراین دیده به جهان گشود. 
پدرش فردی زوحالی و مادرش زنی ژحمتکش بود. 












































6 براذر شیمیدد: 
«احمید.| برای من از برآدر بالاتر بود. أو با 


سعی می کردم تا حد امکان این احترام حفظ شود. 
پنده بارها از ابشان شنیده بودم که عاشق شهادت 
است و خوشحال هستم, سرانجام به آرزوی دیرینه 
خود دست یافت. 
6 یکی از خغرزمان شیمید که از دست اشرار 
گر بخت! 
«شهیذ فتحی» با آنکه درآن وضعیت بسیار 
سخت و دشوار. اسیر بود. مارا به صبر و توکل به 
خدارند راهنمایی می کرد یادم است تا وقتی که زد 
او بودم, هرگز لب به غذای اشراز نمی‌زه: 
3 و ان خرراکیها را 
a.‏ حرام می‌دانست و سعي 
می کرد ما را هم از خوردن 
طعام آنها متصرف سازدا! 


«گرز یده‌ای از 
وصیت نامه شهید» 





موفق مي‌شود که به 
اهمیت آن ی ببرد و 
پدائد جرا پایستی آن زا 
انجام دهد و این به دست 
نمی آید. مگر پا تفکر! 

8 دوستان خویم: 

برای تویه کردن 
دوش‌های زیادی وجود 
داد و پهترین روش اين 
است که عسل توبه 
کنید : 

# پرعصالب امام 
حسین گریه کئید. زیرا 
احادیت زیادی از ائمه 
بخصوص امام سجاد(ع) 
و امام رضا(ع) درباره 
گریه ران حضرت وارد شده الست! 

خدارند. فرموده تا چشم را تیندی چشم دلت 
باز نمی‌شود. و پدان که نگاه پر نامحوم, حتی اگر در 
قالب فیلم‌های غیرمجاز باشد, اشک را خشک 
می کند و تیری است: مستقیم از جالب! شیطان که به 
طور سریع عمل می کند و تو را از هدفت باز می‌بارد! 








«آرزوهای شهید فتحی» 

8 امیدوازم خدایم مرا په مرگ عادی نمیراند. 
چون این گونه مرگ پرایم ذلت‌بار است! 

8 امید اينکه هرچه سریعتر. حضرت قالم. مهدی 
موعود ظهور فرمرده و ما پیجارگان را نجات بخشد. 
چرا که بگانه منجی عالم بشریت کسی جر آیشان نیست: 

ارسال سرگذشت شهید: ابوالفضل صمدی | 
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شماره ۳۰۰ 
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A. ۳ 0 5 - ۳۹‏ 
داییتان زند کی 









چشم که باز کردند و خود را خناختند. قهمیدند 
فقط همدیگر را دارند. در خواهر چهار و پنج ساله که 
هر کدام جز همین یک خواهر, هیچ کس دیگر را 
نداشتند؛یا لااقل آنها کسی را نمی‌شناختند 

ba i PRE‏ را 
فهمید که هر بچه‌آی باید پدر واماذری داشته 
توی پرورشگاهی که زندگی می کزوند. یود 
بچه‌هایی مثل آنها که کسی رانداتند. اما اکٹ رشان 
می‌دانستند که کسالی را دارند. یا داشته‌انن: آنا ایفک 
هیچ کس را ندارئد! 

تا اینکه یکروز شیدا دل بة دریا زد و از یکی از 
«خانم عربی»ها پرسید: , , 

اعظم جونء.. من و خواهرم #شیده» پدر و مادر 
نداریم؟ 

اعظم اما همان خانم مربی پرورشگاه پس از 
سالها کار در پرورشگاه. آتقیرتجربه را به دست 
آورده برد که بداند پس از این سو ال؛ از سوی این 
یکسال از از کوچکتر «شیده» سوالات دیگری نیز 
عطرح می‌شود؛ سوّالاتی که مخصوص بچه‌های 
بی سر پرست مستقر در پرورشگاه اسٹ! 

ابن بود که اعظم, با صمیبیت دخترک را در 
آغوش کشید و شیده را نی بقل کرد و دور از سایر 
پچه‌ها: روی نیمکت داخل حراط نشاند و گفت 

شيدا جون تر دیگه بجه کوچولو نیستی که من 
بخواهم پا گفتن حرفهای فشنگ: تورو امیدوار کنم! 
واسه همین می‌خوام حقیقت رو بهت بگم, راستش رو 
پخوای, ه تنها من. که هیچ کس دیگر هم نمی دونه که 
آیا تو دز و عادر داری یا نه؟ که اونها مرده‌اند یا 
زنده‌اند؟ که آیامی‌دانند تو و خواهرت اینجا هستید با 
ن؟ اینهارو هیچ کس نمی دونه! تنها چیزی که من و 
پقیه خبر داریم ابن است که یک‌شب ماموران 
کلانتری, تو و خواهرت‌رو با یک تکه کاغذ که به 
لباس تو چسبانده شده بود. گوشه خیابون پیدا 
مې کنند. روی کاغد نوشته شده بود, [آين دو خرآهر 
را په خدا می‌سبارم] و بعد مامورها شما دوتارو 
تحویل اینجا دادند تا امروز که سه سال می گترها 

خانم مربی وقتی دید شیدا کوچولو از شنیدن این 
خبر به گربه افتاد. برای اینکه او را تسلی بدهد. 
نوازششی کرد و گفت: 
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شماره ۳۹ 


> تو لباید ناشکری کنی دخترم, ہس تو اگر جای | 
بقیه بچه‌های اینجا بودی چیکار می کردی شیدا جان؟ | 
باز تو لاآقل بشیده»رو داری که 
می‌دونی خواهر راست راستی توئه!ولی | 


بگویند؟ نه دخترم, به نظر من تو بايد خدارو 
شکر کنی و برای همین قدر «شید+»#رو بیشتر 
بدونی! 

حرفهای خائم عربی, مرهمی بود که 
بر زخم دل دخترک بینوای عفت ساله 
مؤثر شد. از ان پس, شیدا و شیده 
نه فقط ډو خوآهر, که دیگر یک روج در 
دو بدن شدئذ! طوری که از آن پس, هبه 
پرسنل پرورشگاه و حتی سایر بچه‌ها خوپ 
مې دانستند که این کو خواهر, در تمام طول بيست و 
چهار ساعت یک ثانیه هم از یکدیگر جدا نبردند! 

شیها دست در دست هم می خرابیدند. صبح ها هر 
کدآمشان زودتر از ساعت مقرر بیدار می‌شد. آنقدر 
توی تخت مننظر می‌ماند تا آن دیگری هم بیدار شود. 
صبخائه را با هم می‌خوردند. تا ظهر با هم بودند و در 
کثار هم با سابر بجه‌ها پازی می کردند و حرف 
می زدند , ناهار را با یکدیگر میل سی کردند و تا آخر 
شب نیز شاله به شانه یکدیگر بودند تا زمانی که 
وقت خواب می‌رسید و دوباره پنجه در پنجه هم به 
تختخواب می‌رفتند و ساعتها در گوش یکدیگر نجوا 
می کردند نا خوابشان ببرد و باز صبح ,که می‌رسید. 
دوپاره روز از نو و روژ از نوا 

لدت علاقه ډو خوافر په گونه‌ای شده برد که 
نگرانیهایی را نیز به‌وجود آورد؛ مثلاً اگر یکی از آنها 
تب می کرد یا دجار سرماخوردگی معمولی می‌شد. 
آن دیگری لیز در کوتافترین زمان در بستر بیماری 
می‌افتاد! 

و آما نگرانی اصلی از هنگامی آغاز شد که طبق 
روال پرورشگافها, قرار شد خانواده‌ای یکی از آن دو 
را تحویل بگیرد! 

قرعه قال به نام شیدا افناده بود. او ایتدا خیلی 
سعی کرد مسوولان پرورشگاه را مجاپ کند. که. 

* تورو خدا معنو تحویل ندهید... یا لااقل 
«شید#۶رو هم با من بفرستید! 

در ان زمان «شیدا» هشت ساله بود و به همین 
خاطر وقتی وضیحات منطقی مسوولان پرورشگاه را 
شنید که [دخترم ما که نمی توئیم تا آید, بجه‌هارو ُگه 
داریم] آن وقت شیدا تصمیم دیگری گرفت و روزی 
که قرار بود ان خاتواده بیایند و او را ببرند. موقعی که 
دید شیده کوچولو از فرظ گریه دارد بیمار می‌شود. 
اید بی گذار یه آب زد. اما گفت: 

* قصه تخور شیده... همه جیز درست میشد... 
من برمی گردم اینجا... مطمتن باش که قبل از یک 
هفنه برمی گرد پیش توا 

و عجب اينکه قول شیدا به شیده ظرف سه روز 
تحقق پیدا گرد 

و عجیپ‌تر از آن, حرفهای خائم و آقایی بود که 
شیدا را به منزل خود برده و کمتر از ۷۲ ساخت بعد او 


بقیه پجه‌هایی که نه خواهر دارند و نه ‏ 
برادر. و از تو هم تنهاتر هستند چی | 
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خانم شما که می گفتین ار‎ < 

نا خن ی وا 
بودیم: Su DA‏ | 
خائه بلابی سر ما آورد که از نگه داشتنش بشیمان 


آشدیما 


به ابن ترتیب شیدا ذوباره بر گشت نزد خواهرش, 


اما هیچ کس دلیل آن رفتازش زا نفهمید. تا چند ماد 


بعد که خالواده‌ای دیگر. این بار برای بردن «شیده» 
کوچولو آمدند! ان موقع بود که با توضیحات خواهر 


بزرگتر به شیده همه چیز معلوم شد: 

پیین شبده جون, پدر و سادزهایی که مارو په 
خوئه شون می‌برنده دوست دارئد ما پا اذب و آرام 
باشیم, حالا که می خوان تورو ببرند و مارو از هم جدا 
کنند. تو وقتی رفتی په خانه‌شان, ارتقدر اذیت بگن 
که پشیمان بشوند و برگردانندت! 

شیدء برگشت. اما نه با روشی که خواغر بزرگتر 
یافش بود! از سیر راحت‌تری را ناخواسته “لی 
کردازن و مردی که شید را برگرداندند می گفتند. 

این دختر هت ساله از لحظه‌ای که از خراهرش 
جدا شد, اونقدر ضحه زد و اشک ریخت و اسم 
خواهرش را بره که ما دیدیم داریم در حقش ظلم 
می کنیم! 

این طوری شد که دو خواهر بار دیگر کنار هم 
قرار گرفتند. روزی که شیده به پرورشگاه برگشت, 
هنگامی که دو خواهر پس از پنج روز همدیگر را 
دیدند و در آغوش هم رفتند. چنان گریه‌ای کردند که 
نه‌تنها سار بچه‌های پرورشگاه که حتی مسوولان 
انجا نیز پا یه پایشان اشک ریختندا 

پا همه اینهاء نگراتی هنوز برای هیچ کس تمام 
نشده بود؛ «دو خواهر» نگران خانواده‌ای دیگر بودئد 
که از راه برسد و دوباره یکی از آتها را با خود ببردا و 
مسوولان پرورشگاه نیز از این بابت نگران بودئد که؛ 
بالاخره چی؟ آخرش بايد چه کرد؟ برای ما که مقدور 
نیست این دو خزاهر را فمیشه ایئجا نگه داریم؟ این 
شانس هم که خانواده‌ای غر دویشان را بخواهد. بسیار 
کم و تادر است! از سوی دیگر. «شیدا و شیده» نیز 
آنقدر هندیگر را ذوست دارئد که اگر روژی از هم 
جدا بشوند. معلوم ليست به لحاظ عاطفی بتوانند اين 
خقیقت. را درک کنند بانه؟ 

این «قصه پرغصه» همین ظور ادامه داشت ز همه 
پازیگران این «نمایش زندگی» دربیم و اميد به‌سر 
می‌بردند ۰ پس از کنجت چند سال شیدا ده ا 
شده بود و شیده ٩‏ سال داشت و لذا: غر دو حقیقت را 
عریانتر وا ملموستر حن می کردند. یجنی اینکه هر 
روژ صبح که از خواب برمی خاستند, نگران بودن که 
میادا این روز آخر باهم پودنشان باشدا اماء..؟ 

آن روز تنگ غروپ. شیده و شیدا در حیاط 
پرورشگاه بودند. شیده مشفول بازی با بچه‌ها شد و 
شیدا که دلش گرفته بود کنار نرده‌های رو به خیابان 
ایستاد, عابری که داشت آنسوی نرده‌ها رآه می رقت 
چند کلمه‌ای با دخترک غمگین حال و احوال کرد و 
موقع رفتن, به قصد مهربانی کردن. مجله‌ای را که در 
دست داشت به شیدا داد! دخترک. که تا آن روز أن 
















دی آمد و دنال زندگی 


کرده‌اند تا «]خرت» را بپابند کر هگ ید لد دی 


زشریه وا ندیده بود. صفحات. را ورق زد تا رسید په ۱ تی مرا مدیون می‌کند گر نافی از او ببرم 


| وقحه ۸۶ «داستان زندگی» [که آن زوز معجزه | سر به آسمان می‌ماید! | فن پوسه بر دست آن پر جوان می‌زئم که خود 
ابی طور اتفاق افتاد که سوژه داستان زندگی, مربوط این حقیر راقم سطور. یعنی نویسنده «داستان ۱ در آستاله ازدواج می‌باشد و اابچه پولدار» هم نیست 
به «خانه بهشت» باشد « باور خواهید کرد که معحرّه زند گی» نیز. از خوشحالترین انسانهای این ایام جهان | و همجنس خود ماست و فرازگاهی می آیذ و چند ده 
پودا] شیدا وقتی ماجرای سرنوشت یکی از بچه‌های ‏ است. چراا هزار نومانی از درآمد کارمندی‌اش را به من 
خانه بهشت را خزاند و فهمید که در یک گوشه از هفته قبل خانم «ف» می گفت می سیارد تا په دست بجه‌های خانه پبهشت برسانم. 

شهر تهران, «خانه‌ای بهشتی» وجود دارد. آرزوهای «بعضی رقتها فکر می‌کنم اگر پرخی از من دسنبوس آن بزرگمردی هستم که از گرمای 


ک‌نگ [همیشه با شید بودن] خود را کمی پررنگ | کمک‌های بعضی از خوانندگان اطلاعات هفنتگی | خوزستان تلفن می زئد و می گوید: من هر وقت نام 
دید) نبود [و البته بعضی از افراد خیر که پا خودصان در | «بچه بتیم» را می‌شنوم. بغض بر گلویم. پنجه 
سه روز بعد «شیداه هرطوری بود به تلفن | ارتیاط هستند] امروز من و دیگر درستانم | می‌اندازد « و بعد ادامه می‌دهذ - از این ماه بر خود 
سترسی پیدا کرد و با نویسنده «داستان زندگی» | نمی‌توانستيم سرمان را بالا بگیریم و خدا را شکر | دین گذاشته‌ام که هر ماه نا در نوانم هست. سفره این 
صضت کرد و کو برای م < طا تعریف کنیم که؛ جلوی این بجه‌ها شرمنده نشده‌ایم!۷ بجه‌ها را زنگی تر کنما 
کردو درخواستش را نیز مطرح کرد! نویسنده داستان درود من بر آن جوانیست که هر سه, چهار ماه 
زندگی به شیدا قول داد درخواستش را یکبار که از اروپا پرمی گردد: قبل از آنکه حتی 
اجاپت. می گند و درست فردای آن به دیدار خانواده‌اش برود. سری به 
روز, با اخانه بهشت» تماس پچه‌های خانه بهشت می‌زند و در 
گرفت و ماجرای دلگداز حد توانش نیازهای آنها را 
ارشیدا و شیده» را برای رفع می کند و بعد پې 
ر کار خودش می‌رودا 












مسورل آنجا » خانم ف 













* تعریف کردا من شادی‌ام را 
معجزه درم ! مدیون اين پاکدلانی 
یک ماه بعد رخ هستم که در این معامله, 
داد: فنگامی که فقط با پروردگار داد 
ډو تن از دخترآن و سند می کنند و 
«خانه. بهشت» ہس! 
رز ال و اما یک 
سرلوشتسشان اود دعوت عام که قط 
رفتنسد. یکی به 7 مخصوص خوانندگان 
نیز که ۱٩‏ ساله بود به بجه‌های خانه بهشت, 


امیتخدام یک شر کت په «یاسداشت» موفقیبت 
و قبرل شدن ډو خوآهرشان در 
امتحان کنکور سراسری: در 
روز بیست و سوم شهریور ماه در 
همان خانه کوچک (اما مصفایشان] 
یک جن صمینانه و خالصانه بر گزاز 
۱ می‌کنند. آنها قصد دارند که در این جشن, تعام 
این پاکترین احساسی است که ۱ ملزومات رفشن به دانشگاه در خواهر خود را تامین 
یک انسان می‌تواند داشته باشدا" شفافیت این | کنند. به همین منظور نیز تمام سهمیه‌ای را که خائم 
مراحل قانرئی را پشت سر گذاشت: احساس راهنگامی می‌توان حس کرد که تو بدانی, نه «ف» برأی آنها درنظر گرفته است تا در اول مهر, با 
سرانجام قولی که آفای «م -ط» به شیدا و شیده داده | این بانو و نه آن دو, سه پانوی گرانقدر دیگر. کفش و کیف ر دفتر و مداد «نو» په مدرسه بروئد. 
بود. تحقق یافت ر دو خواهر کرچولو په بهشت راه | هیچ کدام خودراپه هیج‌ وجه ملزم و مجبور نمی‌بینند | خرج خرید هدیه برای دوستانشان کرده‌اند! وقتی از 


جدپدش رفت. [درست 
پنج ماه و هفت روز قپل] 
و به این ترتیب «دو جای 
خالی» در خائه پهشت 
پیدا شد؛ و سپس سه ماه 
بعد. پس از کلی دوئدگی 


که «خالم ف» انجام داد و 


پافتند؛ به خانه بهشت] که از این «بچه یتیمها نگهداری کنند! یکی از آن سیزده نفر دیگر پرسیدم؛ [بس خودت اول 

0 و اما این کلام خائم «ف) همان سببی می‌باشد | مهر چکار می کئی؟] با دلی دریایی پاسخ داد خدا 

9 ۱ که من آمروز خود را خوشحالترین انسان کره رمینر بزرگ است آقای طیب.» 

و اما این روزها در خانه بهشت غیر از شیدا و | بدانم, همین که تو پدانی: در به‌تمر رسیدن یک آری, خدای آنها بزرگ است و مهربان. من نیک 
شیده کسان دیگری ند خوشحالند؛ دو دختر بزرگ انسان: ناچیزترین سهم را دارا هستی, خرشحالی کمی ۱ e1‏ هه مرجم 
این خائه. هر دو با رتبه‌هایی عالی در کنکور قبول ست. ۱ پررردگار می پاشند ! 
شده‌اند [رتبه یکی شان ۲۰۰ است و دیگری ۲۷۹]/ و اما من این شادی را مدیون خیلی‌ها می‌باشم! پس؛ قرار ما روز بيست و سوم شهریور 7 در 


۱ 
این ذو خوب می‌دانند که در این ¿ جهان بهناور:. من خاک پای آن دختر جوان کارمندی هستم که «خاله بهشست», بادتان باشد که بحه‌های تنهای خانه 
سیزده نفر دیگر نید اگر از آنها شادتر نباشند. شادیشان | هرچند ماه یکبار بی‌سروصدا به دفتر مجله می آید و | بهشت. جشم انتظار ننها میهمانائی هستند که 
کمتر هم نیست؛ سایر بجه‌های خانه بهشت! | «اجندصد فزار تومان» را داخل باکت می‌گذارد و دعوتشان کرده‌اند؛ خرآنند گان اطلاعات هفدگی | 

و ابا سوای آن پانزده نفر.و سوای آن سه «بانوی | می‌گرید, «فقط به بچه‌ها بگویید من ملتمس 
نیک وکار» که دنیایشان را وفف این دخترکان بتیم دعایشان فستم» و بعد همانطور بی سرو صدا می رود و ی 


شماره ۳۰۱۰ ۷ 9 








تر جهه: مسعود نوری 


راز ضدسرطان بودن چای 

+ . مطالعات فرارانی نشان داده‌اند که استفاده منظم از جای 
سیاد بدن انسان را در برابر سرطان محافظت می کند. هم‌آکترن 
دانشمندان تصور می کنند که دلبل این امر را دریافته‌اند, 

راز چای سیا در ترکییات آن لست که مانند اسلخهای در نرافر 
سرطان می‌جنکند, (۲۴۰۲) ماده‌ای است که در چای وجرد دارد و از 
| خانواده پلی فنولها که خاصیت صدسرطانی دارند. محسوب می‌شود, 
: طبق شو ماد در برابر سلولهای 
سرطانی ایسنادگی م ی کند, محتقان شرح می‌دهند؛ هنگامی که 


اهد په دست امده این 


ت (۲۳-۲) با سلولهای تعادی بدن تما ۷ مي‌کند. چ 





1 


سیبی به آنها ی رساند! 
سرطالی طرری است که آنپا را واثار به خردکشی 
می کنذ» 

مطالعات پیشتر مشخصی کره که ۲۳۰۲ فعالیث 
ژن ۸9*۲ را مشوقف می‌سازدء ابن ژن اغیراً بسیار 
مورد ترجه دانشمندان قراز گرفته است. زرا با به کار افتادن آن 
پروسه آلودسازی آغاز شده و سلولهاي سالم به سازلهای 
سرطانی تبدبل می‌شوند. درحالی که داروساژان در تلاش برای 
یافتن ماده‌ای هستند که ژن 60×1 را مهار کند. محققان 
دریافتشد خوردن روزانه مقداری چای سیاه می تواند برای بدن و 
مهار این رن مفید پاشد, 

هنوز پرسش‌های زیادی در این باره بدون پاسغ مانده و 
حتی دانشمندان تمی‌دانند مصرف رورانه چه مفدار چای سياه 
می‌تواند خاصیت ضدسرطانی داشته باشد. 

پلی فلول در خوراکبها و نوشیدنی‌های دیگری هم بافت 
می‌شود که از آن جمله می‌توان په چای سبز و انگور اشاره کرد 
کد یی N E‏ 7 


oe 


نا رن بر روی سلولهای 
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تا ثیر اسف پر دیابت 

۳ بالای آسپیرین روی مقاومت انسولین دز بدن ئر داد و 
؛اطلاعات کلیدی جدیدی را برای کشف داروهای تد 
: دیاپت په دانشمندان می دهد 

مانشمنبان می‌گویند. دز بالای, آسهرین تاثیرات 
:چنب بسیار زیادی روی بدن دازد و نمی‌توان ان را 
برای بهبود دیابت تجویز کرد اما کشف خاصبت ان بر 
انسولین راحلهای جدیدی را برای ساخت داروهای 
جدید پیش پابشان فرار می‌دقد. 
: وجوه هورمون انسولین برای بدن یار ضروری 
ااست. زیرا قدد. نشاسته و دیگر غذاها را په آنرزی تبدیل 
می کند . ذپابت تروع نوم ب بیماری است که.طی آن پدن 
فرد آنسولین کافی برای انجام فرایندهای کافی تولید 
:نمی کتد و با در صورت تولید به کارگیری آن در بدن 
ابه طوز مناسب لست. 
 :‏ وفتی پدن از ااسولینی که می‌سازه. نتواند په نحو 
کامل بهره پبرد مقأومت انسولین در بدن بالا می‌رود, 
؛ اکنون دلابل ژنتیکی و مولکولی بسیار اندکی برای 


سای ف E‏ الر استفاده از ای 
چرب و فعالیت کم و بالا راشن سن, این پیماری در آنها پیشرفت 





خواهد کرد, آنها با کافش وزن و ورزش کردن منظم 
می توانند آثار بیماری را در خود کاهش دهند. 


می کنند. هتوز نأمشخص باقی مانده است» 
سالیسیلات که مان ضددرد مرجود درون آمییرین 


فعالیت اتسولین را مختل می کند. می گیرد. 


| رمال استفاده ان معمولاً ۶۵۰ میلی گرم است. 


یادها ن بیماری هستند و آمپیرین مي‌تواند : 
پایه‌ ای برای ساخت داروهای لاست باش 
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. 
تکنولوژی بیشر فته هوا بیما 
طی فرن ۲۱ سازندکان سفینه‌های فضایی ر هراپیماها تلاش 
می‌کنند وسایلی با تکنولوژی پیشرفته و کم‌خطرتر بسازند, با 
که سبک تر سریم تر و من تر از آنوآع قدیمی هستند: 
در قذیم هیدروژن معمول‌ترین گازی بود که په غنوان 
سم ت 4 rt‏ ك ت گار اه بای ی حال 
هرق ی انش ی گید مین هراپیماها با گاز ۴ ۳ 
می‌شوند. گرچه ای ن ماده کمیایتر ر گرا از هیدروزن استه اما 
تکتولوژی اد په کار ۲ شده در پدنه فواییما نیز 
پیشرفت زیادی کرد است. به گونه‌ای که ارا در ساختمان پدنه 
به جای فلز از ودک ام میت ما وی رم 
بدئه را می‌پوثانند و مخزن گاز را نیز از پوست: هزاران گار 
می سار ند : 
| امروز پلاستیک چدیدی توسط بانشمندان نهیه شده 
@ 


شماره 1 


که آن را میتزان در بدته به کار گرفت: و قر اضل یک مان شکل آن 
رای 
تکنولوژی‌ها هواپیساها و قضاپیماها وزن بسیار گمتری سپت په 


مرکب امت این لانیک از ورقه‌های پلی‌است : که بسیاز 
ده اب سته, 
این مفاوست 
با حدی است 
که می‌توان 
حتې عراپیماها | 
و فقاپیماهای | 
بسیار پزرگی 
را بدون استفاده 
از لایه‌ ای 
س 

گار درون 


س س س 


درون عخزن بان عصل می کند. با استفاده از این 


گذشته خرآهنز باخت: 


است که دریافته‌اند داروهای : 
ضدالئهاب و درد قادرند قندخون را پایین بیاورند. اما ؛ 
این مطلپ که این داروها چگونہ پا انسولین مقابله ‏ 


است. می تواند جربی و قندخون را کافش دهد, با 
آزمایشانی که روی موشهای ازمایشگاهی انجام : 
گرفنه مشخصی کی نی ۱ 


تقریباً ٩۰‏ نا ۹۵ درصد اقراد دبای په دیابٹ وع 2 
دوم مبتاز هستند: حترد ۱۵/۷ عیلیرن تفر تفط در : ۱ 


دا و سفنت نگه رد و رت مات 7 


۱ نب ی نك« ۰۰ ۷ 





يزين اگرچه پر ای درمان دبابت مقید است. اما : ۱ 
هرگز داروی مناسی يست زیرا مصرف بیش از شش : 
تاهشت گرم آن در روز برای بدن ثاگیر سم را دارد: فز : 























٩‏ کف اولین فسیل بتاندار 


اه تحفیفالی بینالمللی موف به کشف فسیلی کرد 

ای ترفیکترین خوبشدارند شاخنه شده به بستانداران زنده 
؛ کنونی أست و به نظر عی‌رسد د در مان دایناسورها با یکدیگر 
!ٍزندذگی می کرده‌اند. مدیر گروه معتقد است. کف جدید 
| می تواند یک قدم کلیدی پرای نشان دادن تکامل از خزندگان 
؟ به پستاندار با پستانداران باشد, 

* این فسیل به سال ۱۹۸۵ در چین کشف شد, اما داندمنبان 
:ارآ جویاره دست په اکنشاف در و یه های رسوتی زدند و 
: ننوله‌های جدیدی رأ په دست آرردند: 
: وا ني فرب ابن فسیل ۲۰ میلیون سال قدیمی تر از 
| گزارشی ست که دریاره ان داده شده برد و ثکات مهمي را 
a‏ ران اشکار ارد 

! پامفایسه انداز: جمجبه کشف شده با پستانداران موجود. 
مجقفان آمریکایی و چینی معتقدند. این جاندار موجود گوچک 
: پشمالربی نوده که تنها دو گرم وزن داشته أسث, آندازه جنجمه 
٤‏ این جد کوچک پستانداران مدرن امروزی تلها یه ۱۴ میلی مثر 


می‌رسد. حفره جنجمه په اندازه‌ای است که یک بغر نس 


آپزرگ در آن جای پگ م لب مخصرص قدرت بریایی فر آپن 
؛ فسیل به نسبت بقیه شبه بستآنداران اولیه و با ترجه به اندازه 


ب کوجگ جدجمه‌شان بسیار بیچیده و دقیق بوده است. معنای تام 
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۰ ۰ .۰۰ بآ 


تین أبن موجود یز 
سربزرگ ات 

استسخوان 
گوش میسانی از 
جىجىە جدا شده 
و چنین ساختاری 
در جانررانسسی 
که آرواره بزرگ 
و شنوایی حساسی 
بارند. په ,وجود 
می ایب س 
مانند بستانداران 
رای 

این فيل 
کرچک تزدیکترین 
خوبلاوند په 
بستانداران رز نده ,1 
کنوتی است» 
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٩‏ ویروس خود کشی سلولهای سرطانی ۳۹ 1 بودای مورد خشم! 





یک ویروس در مجسمه بزرگ پردا که درون نخته سنگهای یک کوه در اففالستان بنا شده برد موره غضب 
ا طالبان قرار گرفت. این دو بنا متعلق په فرون سوم و پنجم هستند. در ماه مارس گذشته طالبلن به 
سلولها را فریب | بنمت دو مجسنه که نقرییاً ۳۶ متر و ۵۳ متر طزل دارند. حمله کردند. طالبان وجرذ این فر مجسمه 
دهد تا ا و بویا را وهینی به اسلام می دانند. 
۱ خودشان را تخریب | علی‌رغم تمامی اعتراضات بین‌المللی طالبان پا نفنگ و مواد منفجره به سمت مجسمه‌های پر دا 
اد | [نشانه رفند و پاعث نخریب مقداری از آن پناها شدند. یکی از این مجسمه‌ها به عنوان بزرگترین 
أبن تیوه مجسمه بردای جهان 
|می‌تواند درصان شناخته شده برد. 
| جدیدی برای سرطان رفیرآن جندین 
| پاشد. کشور مسلمان این 
متخصسسصان کار طالیان را تقح 


رای را تاا یې کردهاند که قادر است سرطان از بین بپرد. این ویزوس آدنزاسوسیند کردند و برای آینکه 
ویروس تام دارد (۸۸۷), | [به عردم درک 

DNA‏ اين ویررس شکل‌سی | | صحیحی از اسلا 
سنجاقی شکل دارد که باعث می‌شود] | اراته دهند, نلاشهای 
سلولهای سرطائی را گمراه کند تا آنهاا | زیادی انجام دادند. 
باو کنند 0۸۸ خودشان صدمه دیده| [همچنین مسحدی 
استه در دصر ۲۲۰۰۰ کاب 

کرمانهای برپایه اہن وبروس به | فست‌نویس بار 
۸ خود سلول, هیچ صدمه‌ای وارد | گرالقیست: را دز 
نمی کنند, نبراین عرارض چانبی ناشیا | ایترنت در فسترس 
از درمانهای مععولی در نها بسیاز کیت | مردم فرار داد ر په 
دیده می شود» | | جدیت اعلام کرو 

هپارز با سرطان از طریق ابن | اسلام دیلی حافظ 

ي بسسیار دثیق تر از وهای | | صطع است. 

ور ۸ ات که سم خاصی 





ِ 
در ذل برجای می گذارد. ابن ا بارس ۱ 


هیچ اسیتی به سلولهای سالم وارد 
نمی کند و تنها و به‌طور خاص باعث [ | 
تخریب سلولهای سرطاتی می‌شود, ۱ 


























«قیام کنند گان» علیه سوسیالیزم 


۶ لخ والسا 

در سه ده هفتاد. هشتاد و نود آف‌اد مشهور فقط 
ررزشکاران, هنرمندان, ستار گان سینما و رز سای جمهور 
و رهیران کشورها تبودند. پلکه پدید؛ دیگری یز در این 
زمان کار خود را آغاز کرد. و آن ایستادن در برابر رژیمهای 
سوسیالیژم در کشورهای مختلف شرق اروپا بود. 

متجاوز از پتجاه سال پودکه سوسیالیزم با چنگالی آهنین پر 
برخی از ملل اروپا و اسیا حکوست می کرد و از زمان 
استالین به بعد. هیچ کس را یارای مخالفت و یا ضدیت 
با این رژیم‌ها نبود. هر تلاشی در این خصوص په زندانهای 
طولائی بدون محاکمه و حتی مجازات مرگ منتهی می‌شد. 

رژیم‌های خودکام؛ استالینی که فقط روی کاغد و 
پراساس تثوری, مساوات و عدالت را برقرار می کردند و 
در خفا رهبران یا مال‌دوستی خود می توانستند دنياي 
سرمایه‌داری را شرمسار کنند, پا انپاشته کردن اماری 
دروغین از پیشرفت و افزایش دراعد سرانه (لحاظ 
کردن خدفات در درآمد سرانه عردم!) سعی داشتند تا 
خود را نمونه‌ای موفق برای ادار؛ ملل صنعتی در اروپا 
و کشاوززی در آسیا و آقریقا نشان دهند. 

نخستین صدای غدالت‌خراهی, از سری کارگران 
معدن در شهر گدانسک واقع در لهستان در اوایل دهه 
هفتاد برخاست. که عنتهی به سرکوب کارگران و 
زندانی شدن بسیاری از آنان شد, اما از دل این شورش, 
مردی برخاست که پافشاری او پرای به دلت آوردن 
آزادی و نان طی سالهاء عرصه را بر حکرمت استالین 
مآب لهستان تنگ کرد و سرانجام به فروپاشی دنیای 
کمونیژم انجامید. نام اين مرد لخ والسا و یک کارگر 
ساده و بدون تحصیلات منوسعه پود. 

او در آغلز دهه فاد با رای‌گیری به عنوان دی اتحادیه 
کارگران کشتی‌ساز و معدن انتخاب شد و زمائی که 
وضعیت محقر زندگی کارگران و خالواده‌های آنان را 
مشاهده کرد و نگاه سرد و بی‌روح انها وعدم امیدشان 
به آینده را به وضوح دید. گربی صدایی در درونش 
پرخاست که باید یک ننه آنان را په حقوق خود و به 
آنجه آینده را برای آنان امیذوار کننده سازد, آشتا کند. 

بدین ترتیب والسا. جلسات شبانه و مخقیاله خود را 
با رده‌های مختلف کارگری آغاز کرد و زمانی که آنهارا 
آمادد فيد نخستین اعتصاب همگاتی کارگری را ایجاد کرذ. 

درلت لهستان ابتدا چندان این جریان را جدی به 
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شماره ۳۰۰ 






حساب نیاورد: اما زماتی که اعتصاب‌ها انامه یافت و 
صنأیع لهستان را متوقف کرد آنگاه عکس العمل نشان 
داد و والسا را په زندان انداخت. و این بزر گترین اشتباه 
آنان بود به زندان افکندن والسا همان و همگانی شدن 


شورش آشکار مردم غلیه رژیم خودکامد سوسیالیستی همان. 


دیگر این فقط کارگران بودئد که به دنبال حقوق خود 
بودند. پلکه تمامی قشرهای جامعه گوبی پس از سالها, 
ناگهان پیدار شده باشند. دراین شورشی شر کت کردند. 

آزابی‌خواهی عمومی مردم لهستان مصادف شد با 
اضمحلال و فروپاشی تدریجی کموئیزم در اروبا و لخ 
والسا همچنان در پیشانی این ازادی‌خراهی حضور 
سم و قعال داشت. 

سالها بعد. سوسیالیزم از لهستان به کلی بیرون شد 
و در نخستین انتخاپات آزاد تاریخ این کشور پس از 
جنگ جهانی دوم این لخ والسا کار گر ساده و بی‌سواد 
لهستانی بود که بیشترین آزا زا به دست آوزد و به 
ریاست جمهرری لهستان رسید. هنگامی که او قسم 
بخصوص رئیس چمهور را در شروع کار اپراد می کرد 
در چشمان او و هم علث لهستان اشکی جمع شده بود که 
به اشک ازادی معروف شد. 





صردم آن کشور و سایر ملل سوسبالیستی اروپا تعبین 
تکلیف می کرد. 

این کشور تشکیل شده بود از پاتزده جمهوری 
ناگون که هر کدام زان قومیت و فرونگ نخضوسض 
خود را داشتند و تنھا عامل مشترک در انها همانا مشت 
آهتین سردمداران سوبیالیست بود که توسط مسکو 
انتخاب شده و به این بناطق گسیل می‌شدند. اما ناگهان 
در دهد هشتاد مردی از ميان هيات رئیسه پولیت بزرو 
(هیات رئیسه حزب کمونیست) پرخاست که نام او 
میخاتیل گورباچف بود. او عقایدی داشت که در برابر 
عفاید کهنه و پوسید4 افراد سالخورد/ عضو پولیت بورو. 
نسیسی تازه محسوپ می‌شد. اما این عقاید اپتدا در 
چارچوپ قوانین سوسیالیستی قرار داشت اما گورباچف 
با دیگران. تفارت داشت. او متوجه شد که اتحاد جماهیر 
شوروی پویژه در مقولة اقتصاد از درون چنان پوسیده 
شده که هر آن آمکان آضمحلال آن می‌رفت. ار بودجد 
نظامی شگفت‌انگیز را دراین مورد مقصر می‌دانست. از 
طرف دیگر, هسر گوریاچف نیز په نام رایسا پا سایر 
زنان رهبران شوروی تفاوت داشت. او به غرب سفر 
می کرد و عاشق خرید لباس و پیرو زنان متجدد اروپا 
پرد, چنین رهبری در تاریځ هفتاد سالد سوسیالیزم دیده 
نشده بود و اعلام آزادی ابراز عقاید و آرا توسط او 
کاری بوذ که په سرغت بساط برچیده شدن اتحاد 
جماهیر شوروی را پدید آورد سرعت این حرکت 


| به‌قدری گیجکننده برد که رهبری کهنه پولیت پورو 
درسال ۱۹۹۰ به فکر جاره افثاد, نقشه این بود که 







کودتایی انجام و گورباجف از مقام خود عزل شود و یک 
محافظه کار سوسیالیست راس کار قرار گیرد. 

این نقشه ابتدا به خوبی پیش رفت گورباچف 
درخانه‌اش سخت عراقب گارد کسوئیستی قزار گرفت و 
تالگهای ارتش سرخ در خیابانهای مسکو په حرکت در 
امذند. اما در این میان. در حالی که همه آمیدها برای 
آزادی به یکباره تقش پرآب می‌شد. ناگهان یک 
شخصیت سروشت‌ساز دیگر از ميان مردم مسبکو 
برخاست و مردم را به شررش عمومی تحریگ گرد. نام 
او بوريس پلتسین بود و زمالی که آو خودرا پر بالای 
یک تانک روسی رسالید و از همان مکان نطق مشهور 
خودرا ایراد گرد کودنای سوسیالیستی از درون از هم پاشید و 
گورباچف با محیوبیتی دوچندان بر مصدر کار باز گشت 
زاین دیگر آخرین میخ بر تابوت کسولیسم بود که دیگر 
هیچگاه قد علم نکرد. در حقیقت گوریاچف و پس از او 
بلتسین را پاید از مهمترین شخصت‌هایی دانست که در 
قرن بیستم در عرصه سیاست اروپا پیدا شدند. 


# ویاچسلاو هاول 

مردم چک وأسلواکی از سوسیالیسم. متنقر بودند ز 
در سال ۱۹۶۸ پا شورشی همه جانیه که باعث حضور 
تانکهای روسی در پراگ پایتخت این کشور شد. این را 
به اثبات رسانیده بودند. اما هرچه که مردم این کشور از 
کمونزم فاصله داشتتد, رهبران آنها از مردم خود فاصله 
داشتند, دراین میان صداهای اعتراض گاه و بی‌گاه 
برمی‌خاست: اما بر نطفه خفه می‌شد. اما یکصدا نمی‌توانست 
آرام گیرد و این صدای هلول ویسنده و ثمایشنامه‌نویس و 
شاعر برجسته چک و پرند/ چند جایز/ ادیی بود. 

عارل اگر هم په زندان افکنده می‌شد با توشته‌هایی 
که به پیرون از زندان رخنه می کردا مردم را همچنان 
آگاه و معترض نگه می‌داشت. اما زمانی که ج 
عمزضی علیه سوسیالیزم در اروپا آغاز شد. هاول نیز 
فعالیتهای خود را عللی تر کرد. 

مساله دیگری که در آن کشور مردم پا آن مواجه بودند. در 
قطبی بودن نزامی کشور بود و اسلاوها و چک‌ها زیر بک 
حکومت قرارداشتتد. هاول پاروش‌بینیپه مردم قول داد که در 
صورت ازاد شدن این کشور از پوغ سوسياليسم ماله 
جداسازی این کشور به آزای عمومی گذاشته خواهد شد و 
هیچ دلیلی تدارد که چک‌اسکواکی په عنوان دو کشور 
ستقل به همزیستی در صلح و صفا بایکدیگر انامه ندهند. 
سرانجام یا فروپاشی سوسیایزم اروپا اجکسلراکی» نبز 
ازاد شد و همچون رالسا. هاول نیز به عنوان نخستین 
رئیس جمهور «خکسلوآکی/ آزاد انتخاب شد و 
درنخضتین اقدام به وعده خود وفا کرد و جداسازی 
چک راسلراکی به آرای عمومی گذاشته شد که 
اکثریت مردم به این جداسازی رای دادند و اکنون ډو 
کشور چک‌راسلواکی در اروپا وجود دارند که آزاد و 
مستقل, اما دوست و برادر هستند, 

دالسا. گرریاجف. یلتسین, هاول و چند نفر دیگر 
اشٹهار خود را با انجام غیرممکن په دست آوردند و این 
غیرمسکن همان اضمحلال امپرآترری سوسیالیزم در 
آروپا بردکه چون توده گازی چنان تبخیر شد که پس از 
ده سال اثری از ان در اروپا باقی نمائد. 

الا 



















همه روزه از ساعت ۱۱۰ ۱۲ 
مشاوره حضوری: 
با تعین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشتاس مشاوره) 8 











من دختری ۲۰ ساله هستم و مشکل بزرگم شرکت 

فر کنکور و اصولا هر گرنه امتحان است؛ زیرا به حدت 
مضطرپ و حتی دچار آشفتگی و حالت تهرع می‌شوم, با 
اینکه بهترین داتش آموز ودام اساهر بار در کنکور بنا به 
علل دکر شده نتوانستم تا ارزشهای خود را نشان دهم و 
مرفقیتی به دست یاورددام, پدر و مادزم و دوستالم په 
من ابراد می گیرند, آما از نگاهشان مهترجه 

بسیاری از مسائل می‌شرم و 
دیگر از این 






















آنچه واقعاً ارزش و اهمیت 
داشته باشد. مورد توجه قرار ۳ 
می گیرد.دانش آموزی که ع ۷/۱ 
در کلکرر شرکت می‌کند | 
گونی تمامی اهل خانواده و 1 
دوستان او نیز با ار با این ۶ 
امتحان درگیر مي‌باشند و 
پدیهی امت که جنين ۰ 
ذهنیتی آدمی را ذچار ۱ 
اضطراب شدید می کند. 


زمانی که انسان: به شدت IEEE‏ ا 


یک سری فعل و اتفعالات شیمعیایی در بدنش آغاز 
می شود که به نویه خود پاعث مشکلاتی نظیر سردرد. 
معده‌درد ثل‌درد: حالت نهوع. دردهایی در احیه پشت. 
کمر, دست وم« می گرده و واضم است که هریک از ان 
مشکلات در ذهن تاثیر می‌گذارد و آن را از انجام وظیفه 
معمولی باز می‌دارد. چارء کار هم این است که باید در 
براپر کنکور و یا امتحانهای مهم دیگر بی اعننا باشید و اگر 
ساير اعضای خانراده و دوستان نمی تزانند خولسردی خود 
را حفظ: کند و مرئب شما را به اضطراب سرق 
می‌دهند. کمی از آنها فاضله بگپرید. با برنامه‌ریزی 





که هیچ مقوله‌ای را هم پاد 
نمی توانید گرفت. پلکه آنجه راهم 
که می‌دائید از یادتان می‌برد. از[ . 
خانواده و اطرافیان بخراهید | 
بی‌جهت در مورد کنکور بث | 
نکنند و هیجان راء نیندازند. | 
هرقذر با آرامش e‏ 
تامل وارد جلسه آزعون ع 
تتیجه‌ای + 
می واه در اماب رشته حویض [ 
نباشید؛ چرا که همین حرص هم 
پاعث اضطراپ خواهد شد. اصول | 
سا تغدیه مناسپ را رعابت کنید از[ 
کی غذاهایی که قدرت دهتی را 
و ٍ افزايش می‌دهند (مانند ماهی و یا ۳ 
تن. ساردین و امثال ان) استفاده 
کتید و عایعات هم زیاد بنوشید. 
شما از دسته افرادی هستید که اضطراب بیش از خأ 
بازتابهای منفی در بد نتان ایجاد می کند :فر تیج یلید ]| 
اضطرآپ دوری جویید نا موقق باشید. 
اگر هم بنوانید دیا سه فته پیش از کنکور محیط 
زندگی خودرا تغیبر دهید؛مثلا په شهرستان نرد اقوام خود 
بروید و یا در متزل مادر بزرگ و پدر بزرگ که معمولا 
خانه‌های ارامی می‌باشند. برای این مدت اقامت کنید: 
خیلی بهتر خراهد پود؛ چرا که خود را از مراکز اضظراب | 
ر توجه خارج می‌سازید و به آرامشی لازم دست | 
می‌بانید . شب قبل از آمتحان هم پس از ساغت هشت | ۱ 
بعداز هر کلیه کتابها ر جزوات و درس خرأئی‌ها را کنار 









































کنید؛ جرا که بدترین, کار 


او وقادار نیست و با آنکه شخصاً موردی را مشاهده تگرده‌ام. ا است. که اسان خود را مجبور به 


به هیچ وجه نمی توانم به او اغتماد کنم, از طرفی پدر و مافرم اج کند, آنگاه این زندگی مشترک. بیشتر به جنجال 
فشار می آورند که حت بل ازدراج کنم؛ چرا که او صاحب EE‏ ی بگذارید و همه چیز را 
اد تی راد ی خی کم اش ام کنید. فکر نمی کنم نتیجه بدی از این گننگر 
| هایدتان شود. شاد آو بتواند ہا ات رحاش 
سس 7 کہا را قاع کند.و سولتفاهم‌ها برطرف 
7 وه و شاید هم می‌خراهد رقتار 
1 اا خوه رتیت به دیگران ترسیم 





8۳ اب این تردید تنها 
زاید/ ذهنیت RTE‏ و 
گفت بی جهت مشک وک شده‌ایدو , 
خود را به وادی سوبظن انداخته‌اید, " 
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۷ در پی خواهد داشت و به همین 





به طور کلی یک جواهرفروشی. < جهت : از آن جله 
مرکزتجمع یسیاری از خاسهای جوا یه" ۱ ۰ و وی ون نیز 
علل مختلف می باشد و شاید این شک شماناشی.. ۳ می‌توانند عاق شوئ واچشنمان:آنها به روی 
ز طبیمت شقلی تامردتان است. انا اوقم موردی را متوجه حقیقت باز شرد, به هرحال باز هم تاکید می کنم همانا مسائل 


ولو کوچکترین آنها را قل از عقد و ازذواج پاید حل کنید. در 
غر این سورت بررة طولائی نامزهدی: را بی‌جهت طی 
گرده‌اید و وقت را تلف نمرد‌اید. حتی اگر فقط این پاشد 
علاقه خود را از دسته داده‌اید و یا اص لا علاقه‌ای بدست 
تیاورده‌اید. پاز هم نباید به چتین ازدواجی تن دهید. 


|رفتارهای بکدیگر را بشنایذ و به این پاسغ پذهید که آیا 
|می‌توانید یکدیگر را تحمل کنید و یا خیر؟ پس اگر در دورآن 
دی متوجه امری شده‌اید و یا حتی خودنان نسبت په او 
(اگراه پیدا کرده‌اید. همین موارد کافی است تا از ازدراج 








شماره ۳۰۳ 


مطالعه کنید و بی‌جهت ساعت‌های کر زو 
متمادی کتاب بر تست و خاطری آسوده به جلسا امتحان بروید و یادتان باشد 

دختری ۲۲ساله هستم و خدودیک سال‌ونيم است که به تاونس ی 
نلمزدی یک هرد ۲۸ ساله در آمده‌ام و متاسفاله پی پردهدام که ین هم نگیرید هم موفق نشدید. به هیچ کس بر نمی خوره و از فرصتهای 


بعدی می توانید استفاده کنید تا واقعاً به نتیجه دلخواه 


دست بیایید. 


۳ دختر ۲۲ ساله‌مان سالهاست. که :بے ٩‏ 
مدد دیالیز زندگی می کند و اخسا 


مخارج ستگینش را تقبل نماید؛ اما پس 
از عمل دیگر خبری از او تشد و شوهر 
کشاورزم مانده با میلغ سنگینی قرض و 
تزول. اکنون چشم امیدم پس از خداء به 
اهسوطنان یک کار است. 1 
| مشخصات ايشان در دفتر محله 
|موجود است. ٹیک وکاران محترم لطفاً با 
شمار: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند. | 








1 نظریه‌ای در روان‌شناسی وجود دارد که برطبق 
أن بزهکار جوان و توجوان را برمینای اصول ژنتیکی 
و یا ارئی ترجیه می کند. نظریه دیگری آن را 
پراساس اصول تربیتی. خانوادگی و اجتماعی می داند؛ 
اما په‌طور کلی باید گفت که هر دوی این نظریه‌ها 
نمی توانند واقعیث کاسل را بیان نمایند. بلکه باید 
تلفیقی از ابن تئوریها به‌انضمام شرایط زمانی و 
مکانی و عکس العمل‌های شخصی را درئظر گرفت تا 
شاید این توان در روانشناسی ایجاد شود که در ذهن 
چوان بزهکار رخنه کند. و ترمیم‌های لازم به‌سری 

رفتار هنجار واتع شود. در این میان اگر بتوان از خود 
طبیعت و نوع پزه در فرد استفاده کرد. آن را ۱۸۰ درجه 
به عنوان نوعی نقطه قوت درذهی 
خرد گنجاند. آر آنگاه می توان به درمان و ترمیم مو تر 
امید بیشتری بست. پرای توضیح بیشت,داستان انجه 


که بر جوئیور کارتر گذشته, می‌تراند تادثیر گذار باشد. 


جرخاند و سیس 


۲ 1 
هبانطرزی که قبلا نیز در قسمت‌های مختلف 
خاطرات خود بیان کرده‌ام. در طول سال چند پرونده 
از طرف مقامات ۳ می شد 

تا متهمان و یا محکومان مختلف را از نظر روانی 
بررسی کنیم و نظر خود زا درباز: آنها آپراز تا 
یکی از این موارد مربوط به جوائی سیاهپرست و ۲٩‏ 
ساله به نام «جونیور کارتر» بود که در سال ۱۹۸۹ 
برای چندمین پار محکوم به زئدان شده برد و قاضی 
آخرین دادگاه او از این همه محکومیت‌های بیابی که 
برای جونیور پیش آمده بود. دیگر په ستوه آمده برای 
نخستین بار دستور بررسی روان‌شناسانه در مورد او 
را صادر کرده برد. آخرین بار جونیور په جرم ايراد 
ضرب و جرح یک جوان سیاهپوست دیگر, بازداشت 
شده بود و به جهت تکرار جرم و سابقه بد. په اشد 
مجازات که در سال حیس بود محکوم شده بود و اگر 
جراحات وارده کم شدیدتر بودو به تغییر وضعیت و 
یا چهره قربانی عتتهی می‌شد. این مجازات تا هشت 
سال نیز افزایش می یافت. اما جراحات وارده سطحی 
و قابل ترمیم بودو از این نظر جونیور خوش آقبال بود. 

به دلیل نوع و طبیعت بزه قاضی په ما اجازه 
تمی‌داد تا جوئیور را به آسایشگاه منتقل کنیم و در 
آنجا په پررسی شرایط روحی او بپردازيم و باید 
جلسات گفتگو و همجنین میزگردهای متخصصان را 
در همان زندان تشکیل می نادیم که این خود روئد 
کار را دجار اشکال می کرد. نخستین موردی که باید 
انجام می شد. مطالعه پرونده کامل جرئیرر بود و قرعه 
به نام من اصابت کرد تا پرونده او را به‌طور کامل 
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پیت 


مطالعه كنم و 
سس روانشناس 
دیگری را که همانند من په 
بررسی وضعیت جونیوز کارتر گمارده شده بودند. 

در جریان قرار دهم در بررسی پرونده جوئیور آولین موردی 
که جلب توجه مې کرد این بود که جونیور. بزه و 
بازداشت و زندان تقریباً در تمامی طول زندگی 
کوتاهش همدم و دمساز پودند و اعمال خلاف قانون 
ترسط. جوئیور از زمان خردسالی آغاز شده پود و 
پلااتقطاع اداه یافته بود! 






مج 


جونیور کارتر در محله ااهازلم» در شهر نیویور گ, په 
عنوان یکی از هشت فرزند پدر و مادرش متولد شده 
ء خانواده او بی نهایت فقیر بود و بیشتر امور خود را 
از ا کمکهانی اجتماعی و بولنی می‌گذراند؛ چرا که 
درامد شغلی پدرش که دربان یک کار گاه بود به هیچ 
عنوان کفاف مخارجشان را نمی‌داد. 

از آنجایی که هميشه برای چنین خانواده‌هایی 
وضع از بد به سوی پدتر شدن در حرکت است. پدر 
جونیور درحالی که او فقط جهاز سال داشت: یک روز 
که از خانه محفرش په سوی محل کار رفته بود دیگر 
بازنگشت و هیچ اثری از او به دست نیامد. مادر 
نیجاره و تتگدست مانده پود و هشت فززند که هر 
کدام احتیاجات خود را داشتند. در این هيان جرتنور 
که فرزند ششم بود بايد برای په دست آوردن تکه 
نانی با دیگر برادران و خواهران خود به رقابت و حتی 
میارژه بپردازد. عدم تغذیه کافی و گرسنگی 
همیشگی, جوئیور را در پنج سالگی وادار به انجام 
اولین خلاف کرد. او درحال عبور از کتار یک مغازه 
هیوهفروشی یک سیب و چند حیه انگور را به سرغت 
پرداشت و شروع په دویدن کرد. صاحب مغازه که 
عتوجه عمل جوئیور شده بود. او را تعفیب کرد تا 
سرانجام پس از طی کمتر از صدمتر جوئیور را به 
جنگ آورد. صاحب مغازه که با این نوع خلاف آشنا 
بود و بارها برایش پیش آمده بود خود دیگر په ستوه 


اقده برد و 
پشدت عهصپانی 
می‌شد و پس از آنکه تنییه 
بدنی. نسبتاً شدیدی بر جونیور پنج ساله اعمال 
کرد او را تحویل مقامات داد دازاتادیب مخصوص 
کودکان خردسال و بزهکار در منطقه هارلم از شدت 
پدنامی شهره عام و خاص شده پود. 
در این دارالتآدیب نه صبر و تحملی بود و ته 
اصول تربیتی اعمال می‌شد و سرییان آنجا تتها زبانی 
که با ان اشنا بردند, زبان زور و تنییه بدنی بودو هر 
بزهکار خردسالی که سر و کارش به آنجا می‌افتاد. در 
بایان زمان اقامتش, ناهنجارتر و عقده‌ای‌تر از پیش 
آن مکان را ترک می کرد و بر جونیور نیز همین 
داستان گذشت. او با همدلی و صحبت با سایر اطفال 
بزهکار که بعضاً از او بزرگتر هم بودند. چند نوغ پزه 
دیگر را نیز فرا گرفت و با روشهای دزدی آشنا شد. 
نتیجه آن شد که پس از سه ماه | ز خروح جرئیور از 
دارالتادیپ. او با ارتکاپ به خلاف دیگری به قمان 
نقطه باز گردانده شد مادر نگونبخت که از این وضع 
و اذامه غییت شوشر به‌ستوه آمده بود. چاره را در این 
دید که با هر مکافاتی شده باید خود و بچه‌هایش را از 
فارلم خارج سازد و به نقطه آرام دیگری در کشور 
تقل مکان کند؛ چرا که ار هم هارلم را مرکز 
خاا فکاری در جهان می‌دانست و امیدوار برد که این 
نقل مکان بتواند از نظر رفتاری و تربیتی بر 
فرزندانش اثر بگذارد؛ بتابراین یک زوز هرآنچه را 
شت؛ فروخت و په زحمت بلیت اتوبرسی برای خود 
و فرزئدان از سه تا شانزده ساله‌اش تهیه کرد و عازم 
کالیفرنیا شد. 
تا آن مرقع جونیور سه بار پا ارتکاب به جرایم 
مختلف به دارالتا دیب هارلم برده و پازگردانده شده 
بود. در جنوپ کالیفرنیا مادر جوئیور یک زیرزمین را 
در خانه ای محقر اجاره کرد و خود یز په عنوان کارگر 
سرخانه: از صبح نا شب به نظافت خائه‌های مختلف 
می‌پرداخت. در تتیجه نه تنها هیچ فرصتی برای تربیت 
فرزئدانش نداشت, پلکه در بیشتر مواقع انها را به 









حال خود رها کرده بود. - 
۱ پوتور که اکنزن هشت ساله برد تجازب وسیمی, ذر 
خلاف از دارالتاءدیپ هازلم به دست آورده پود 
و شروخ به استفاده از این تجارب کرد و اين داستان په 
همین کل ادامه یافت. او تا شانزده سالگي که 
مرتکب اولین جرم کیفری خود شده بود پیست و دو 
پار برای زمانهای کوتاه و بلند به دارالتادیبهای 
۸ فرستاده شد, از سنین بلوغ به بعد کیفیت 
جرایم مرتکب شده جونیور تغییر گرد و آکنون سرقت 
و جزدی کمتر در آنها به چشم می‌خورد؛ اما اعمال 
خشونت و برخاشگری در او به‌وفور یافت می‌شد, او 
پا کمترین تحریک. بشدت خشمگین مي‌شد و بیشتر 
هم اشخاص خیابانگره ماتند خودش را مورد آسیب و 
آزار قرار می‌داد. در شانزده سالگی او برای نخستین 
پار از چاقو در یک مرافعه استفاده کرده بود و اگرچه 
سس به رئ مقابل وارذتیلزردهپود اما تھا فين 
انتفاده از چاقر کار دستش داد و به اتهام قصد و تعمد 
در جرح با استفاده از اسلحه سرد بازداشت شت و په زندان 
تربیتی ویزه نوجوانان اعزام شد 
در ابن قسمت پرونده جونیور پر از اعتراض 
نسبت په رفتار گردانندگان این مرکز تربیتی بود و او 
چندین بار په قاضی پروئده خود به‌ویژه نسبت په 
رفتار دو ماعور سفیدپوست, شکایت کرده پود و در 
شمیمه شکایت نیز عکسهای مربوط به ضرب و 
چرحی که توسط آنها بر پدن جونیوز وارد شده پود. 
وجود داشت؛ اما در پاسخ این اتهام. آن دو اقسر ادعا 
کرده پودند که جوئیور در مرافعه و دعواهای عتعدد 
خود با سایر وجوآنان بزهکار و ساکن این مرکز, دچاز 
این جراحات شده بود و قاضی پروئده یز براساس 
سایقه جونیور ادعای دو افسر سفیدپوست را پذیرفته 
بود اما در ملاقاتهایی که ما در زئدان با جوئیرر 
داشتیم, ار همچنان از آن ذوره بخصوص یاد می کرد 
که چگونه عدالت به عوض اصلاح به چان او افتاده 
برد و هیچ کس نیز حرفهای او را باور نکردء بود. 
چوئیور زمانی که به هجده سالگی رسید. 
صورت مشروط از هر کر آزاد شد؛ اما این آژادی تنها 
چند هفته دوام آوردو دوباره ار مرتکب ضرب و جرح 
ا تم دی تفن 
رسیده بوده به زندان معمولی محکوم ده 
زندائهای معمولی وضع اسفناک تر بود و شاید مت 
آن را ذانشگاه ابره و خلاف نامیده 
جونیور پس از آن دوبار دیگر په زندان افتاد تا 
سرانجام آخرین محکومیتش ش که همان محکرمیت دو 
ساله بود. پیش آمد و برای نخستین بار روشن‌بینی 
قاضی جدید پرونده جونبور و دستور بررسی ولف 
روحی او پیش امد که به دخالت ما منتهی شد. 


عاذت به زندان 
زمانی که با جونیور علاقانهای پیاپی خود را 
انام می‌هادم, هترجه شدم که آنچه در زندگی او را 
شته و به او آنگیزه می دهد خشم است. در او 
چان خشمی لهفته بود که ناشی از محرومیتی بود که 
گریبانش را نقریبا از آغاز زندگی گرفته بود. از 
ناپدید شدن پدر, از ناراحتی و نگونبختی مادر. از 


اينکه برای تکه انی باید کتکهای مفصلی می خورف 
از اينکه در دارالتاءدیب به جای ترییت او را مورد 
خشنم و غضب قرار می‌دادند و از آن جو افسر 
سفیدپوست که هر پلای ممکن را پر سرش اورده 
بودند و... سراسر وجود او خشم بود و این پدیده‌ای 


برد که تمامی گروه روان‌شناسان که په بررسی 
"وضعیت جونبور اشتفال داشتیم, به آن پی برده بردیم. 
پدیده دیگری که در ار دیده می‌شد. عادنش په محیط 
زندان و اسارت بود. برای او در طول زندگی اسارت 


یک اصل بود و پقیه قضایا یک فرعا او در اسارت به 
مراتب راحت: تر عمل کرد تا در آزادی. او مانند ماهی 
بود که اگر از آب بیرون آورده می‌شد. دچار نفنن 


تنگی می‌شد. جونیور هم به مجرد اینکه از اسارت 


خارج می‌شد, حتی تنفس برایش غیرسکن مي‌شد و 
ناخودا گاه فوراً به اعمالی دست می زد که دوباره به 
محیط اسارت باز گزده. در اصطلاح روان‌شناسی او 
«ندامتگاهسر»(۱) (۱091۵۱/۵8۵۱129) شده ہرد 
و متأسفاله بسیاری از افراد که مرتکب جرم دوپار: 
سی شو ند, به اپن ناهنحاری دخار هفستند. 


ما به این نتيجه رسید؛ بودیم که جوئیور به 
دوراهی اخرین انتخاب خود رسیده است. او اکنون 
۱ سال داشت و خشم و غضب در آو به درجه‌ای 
رضیده بود که برای ما تردیدی نسانده بود که او در 
مرز ارتکاب به جنایت به‌سر می‌برد؛ جرا که ادامه این 
روند او رایه پرزخی سوق می‌داد که دیگر یک دعوا 
یا مرافعه معمولی و ايراد ضرب و جرج او را ارضا 
نمی کرد پلکه قدم پعدی فقط می‌توانست قتل عمد 
باشد. و این پایان جونیور را رقم می‌زد. ما کاملاً این 
را دریافته بودیم اما در اينکه باید چگونه او را از ادامه 
این راه ازيداريم اختلاف‌نظر داشتیمء دو نقر از 
اعضای گروه پیشنهاد استفاده از شوک الکترونیکی 
شدید و داروهای بسیار قوی و آرام‌کننده را که 
بیشتر روی حیوانات به کار گرفته می‌شد. دادند. آنها 
معتقد بودند که تنها راه پیرون ریختن خشم و غضب 
اين جنین شدید از جرنیور همین راه است و جامعه 
تنها در تحت چنین مصوئیتی می‌توائد از شر جوئیور 
راخت باشد؛ اما دو تفر دیگر .از جمله خود عن . خلاف 
این عقبده را داشتیم. 

ما هعتقد پودیم که بايد از انرژی پایان‌ناپذیر 
جونیور استفاده کرد و آن را به‌شکلی تخلیه نمود که 
از ان حتی خود او و یا جامعه هم پهره‌مند شوند و فقظ 
باید راهی یافت تا این تخلیه بدون آسیب فردی یا 
اجتماعی انجام پذیرد. 


مب زگرد 

در میزگردی که با شرکت هر چهار نفر اعضای 
گروه به اتقاق قاضی پرونده جوئیور که باتوی 
میانسال بود صورت گرفت: نظرهای مختلف به بحت 
و بررسی گذاشته شد و سرانجام تصمیم نهایی بر 
عهده فاضی شد که با استماع همه نظریه‌ها راء اصلح 
زا از نظر خوداعلام کند. ار به نظریه ما با دیده مثبت 
برخورد کرد و پا احتیاط فراوان په ما اجازه داد تا 





نظریات خود را به اجرا درآوريم. با این محافظه کاری 
که برای ما یک زمان محدود را ععین کرد و هشدار داد که 
اگر در این زمان ترمیم ذهتی جو بور با موفقیت مواجه نشرد 
اویه ناچار به نظظریه دیگر روی خراهد آورد. 

جس از ابن تصمم روتتفکرانه ختم قاضي. که 
په‌واقع خلاف انتظار ما بود. به سرعت ملاقاتهای خود 
را با جوتیور از سر گرفتیم. در غیان علائق محدود 
جونیور (جرا که آنقدر هملو از تنفر بود که کمتر 
می شد دراو علاقه‌ای بیدا کرد) ما متوجه شدیم که ار 
به مشت‌زنی (بوکس) یی توجه ليست الیته با توجه 
به خصوصیات پرخاشگرانه او حتی می‌توالستیم این 
توجه را توجیه کنیم؛ اما ما قدمی فراتر رفتیم و پا 
اجازه مقامات زندان و بنا بر دستزر قاضی از یک 
مریی کارکشته ورزش مشت‌زتی خواستيم تا آموزش او 
را به عهده بگیرد. 


پشرفت سر 

بنابر گزارش هفتگی آن مربی که از استعداد و 
پشتکار جونیور بذون اینکه دلابل واقعی آن را بدائند 
در عجب بود. جوئیور پیشرفت سریعی از خود نشان 
داد. او آمادگی جسماتی و انگیزه را در خود داشت و 
تنها پاید نظم و روش مخصوصی را دنبال می کرد. 
بزرگترین مشکل مربی, هم در همین نکته بود اينکه 
چونیور را از بک مبارز خیابانی و وحشی به یک 
مپارزی که از عقل و منطق و روش ویژه کم بهره 
می‌گیرد. تیدیل کند, 

به هر تقدیر بدون اينکه ار حریف تمرینی قابل 
توجهی در زندان داشته باشب توانست مراحل فتی و 
ترقی را پشث سر گذارد و زمانی که دوران زندائش 
په سز رسید, آماده ورود په صحنه جدی این ورزش ۱ 
شد. در آخرین ملافات من به او گفتم کهاگر خشم 
و ت ا او 
درآرری و هدفمندش کنی, آنگاه همین خشم مبدل 
په اسلحه پیشرقت برای تو خواهد شد.» جوتیزر هم 
به من قول داد که تا سرحد امکان تضابحم را به کار بندد. 


گذشت زمان ۲ 
در طول سه سنال بعد من جسته و گريخته در 
صفحات ورزشی روزنامه‌ها تام جوئیور را صی‌دیدم 
او توانسته بود آهسته اما منظم به پیشرقت خود اداعه 
دغد تااینکه چهار سال بعد یعنی در سال ۳٩1۹.هنگامی‏ که 
تصادفاً پا کنترل از راه دور کانالهای تلویزیون را از 
نظر می گذراندم. ناگهان جشمم به تصوير سالئی پر از 
تماشاگر افتاد که در آن یک مسابقه مشتازنی بر سر 
عنوان قهرمانی جهان انجام می‌شد و یک‌طرف این 
مپارزه جونیور کارتر بود و من با ولع عجیبی په 

تماشای این مبارژه پرداختم. 
این مسابقه در سالن مدیسون اسکوایر گاردن دز 
نیوبورک انجام می‌گرفت و این یکی از بازیهای 
سرئوشت بود که جونیور می‌بابست به زادگاه خود 
باز گردد و بر سر قهرمانی جهان مبارزه کند. جوئیور 
این مسابقه را به آسانی به‌سود خود پایان داد و همان 
لحظه که دست او به عنوان قهرمان جهان پالا رف 
بقیه در صفحه ۵٩‏ 


0 


شماره ۳۹۰ 
















۱ 
۰ 5 
سس و 


TR 2: ۲‏ 
۱ تن یب ۱1 
أ وقش ٠ا‏ 
1۳11 







#٩ 1 

ات 

و 
i LIA‏ 


۳ 
د‎ 
iNT IENE IENE 





8 


۲ 1 
1 


از د راشین مختاری 
9 

< خانم زور که نیست. نمی‌خواهم با تو زندگی 
کنم. هرچه در این سالها کشیدهام بس است. 
می خواهم برای یک‌بار هم که شده خودم راجع په 
زندگی‌ام تصمیم پگیرم. ۲۵ سال تحمل کرده‌ام. دیگر 
طاقت ندارم. 

صدای مرد بلدتر و پللدتر می‌شذ و نظر همه په 
آن زن و مرد جلب شده بود. مود برآفروخته و زن نالان 
و گریان التماس می کرد 

" آخر فرد بعد از این همه سال من کجا پروم؟ چه 
کسی را دارم که بروم؟ تکلیف بچه‌هايم چه می‌شود؟ 
۵ سال کلقتی خائه‌ات ر کردام. حالا په همین 
راحتی می‌گویی بروم؟ 

* تو که می‌ذانی از روز اول دوستت نداشتم. به 
خواست مادر خداییامرزم با تو اژدواج کردم یک روز 
به خاطر او یا تو زندگی کردم یک روز به خاطر 
بچه‌ها... اما تا کی می تواتم به خاطر دیگران زندگی 
رن که دیگر در این دنیا نیست. بچه‌ها هم که 
بزرگ شده‌اند. پس حالا دیگر اصراری يست که تو 
را تحتل کنم. 

+ چظور می‌توانی این طور خرف بزئی؟ من زن تو 
هستم. مادر بچه‌هایت. حالا بعد از این همه مدت یادت 
اقتاده که مرا دفوست نداری؟! 

مره یکدنده و مصر بوذ و زن ناتوان و ضعیف در 
مقابلش ایستاده برد. عشق و علاقه‌ای میان آنها لبرد. 
تنها یکی می‌خراست رهایی پیدا کند و دیگری یه 
دنبال حد سریناه خود پرد. فاصله‌ای به اندازء ۲۵ 
سال زندگی بین آنها وجود داشت. آنها قربانین 
ازدواج تحمیلی, بودنده زن پدر و مادرش را نفرین 
هی کرد که اورا په اجیار په خانه شوهر فرستادند و مرد 
با کینه‌ای قدیمی او را می‌نگریست. پالاخره یا هم 
توافق کردئد و فرم درخواست طلاق را پر گردند. 
وقتی به چهره‌شان نگاه کردم و تارهای سفید و 
شکستگی صورتشان را فيم به روزهای تنهایی که 
در پیش خواهند داشت. فکر گردم, چه غم‌انگیز انب 
جدایی در چنین روزهایی که بیش از پیش به هم 
احتیاج دارند. 

جدایی... ه رکز 

سری په دیگر شعب زدم. صدای گریه و داد و 


فریاد از فر طرفی به گوش می‌رسید. چند نقری زیر 
بار سکوت ستگین 


۱ خرد شده بودند. 
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در طبقه سوم, کنار یکی از شعب. زن و مردجوانی 


نشسته بودند. حالت غریبی داشتند. سکوتی آرام بر | 
آنها حاکم بود. چهره زن بسیار اشنا بود. فکر می کردم | 


اورا قبلا دیده‌ام. کمی به حافظه خود فشار آوردم. 
.. به خاطرم آمد که چند اه قبل از را که برای 


گرفتن نفقه آمده برد. آنجا دیده پودم. ابقدا فکر کردم 


هنور پرونده‌اش در جریان است و به دنبال مراحل 
قائونی کارش است. جلو رفتم و سلاهی کردم رن مرا 
شناخت و همچون دوستی قدیمی مرا میهمان جمع 
کوچکشان کرد. هر کلمه‌ای که به زبان مي‌آورد. 
لپخته کرناهی زینت‌بخش آن بود. امروز آنها پا 
احساسی ئو و دلی اکنده از امید به اجا امده پردند. 
کمی با هم صحبت کردیم. هر دو از روزهای تلخ و 
شیرین گذشته می گفتند و نگاه خود رآ با افیدی تاه 
به فردا دو خته بودند, 

حکایت زندگی په‌چندان طولاتی‌شان درسهای 
بزرگی را په آنها آموخته بود. 

مرد نیز چهره جوانی داشت؛ اما وقتی شروع به 
صحبت کرد احساس کردم تجربه‌ای بیش از سنش 
بیدا کردم اراده‌ای 
فویتر و عزمی راسخ 
در ار می‌دیدم. از 
انها خواسستم که 
حکایت زندگی خوو 
را به‌طور کافل 
برایعان شرح دهند؛ 
چرا که درس عبرتی 
است یرای دیگران: 
انها هم با مهربانی و 


کرده‌ايم. هر دو دانشجو . 7 
بودیم. و در دانشگاه با هم اشنا شدیم. خیلی زود 
موضوع ازدواج بین ما مطرح شد و وقتی مسال را با 
خانواده‌هایمان درمیان گذاشتيم, با مخالفت شدیدی 
روبرو شدیم, اختلاف فرهنگی زیادی بین خالواده‌ها 
وجود داشت و از طرفی ما تصمیم خود را گرفته بودیم 
وبه هیچ غنوان عاضر نبودیم از اين زدواج صرقنظر 
کنیم. در آن زمان من هنوز درس می‌خراندم و 
سیالهای اخر دانشگاه را سبری می کردم و از نظر مالی 
موقعیت چندان مناسبی پرای تشکیل زندگی 
مشتدر ک نداشتيم و راقفاً به کیک خان اده احتیاج 
داشتیم, 

هر دو به تکاپو افتادیم, از یک طرف من سعی 
کردم خانواد‌ام را متقاعد کنم و از طرفی. زهره - 
همسرم «سعی ای کرد پذر و ماذرش را زاشی کندو 
در این ميان زهره عوفق‌تر از من. بالاخره نوانست 
موافقت پدر و مادرش را جلب کند, 

هرچند خانواده‌ها از ته دل راض نبودند. اما 
پالاخره ما تدار کات عروسی را میدیم و زندگی 
مشتر گ خود را شروع کردیم. هر دو دانشجو بودیم. نه 


شغل : مناسیی داشتیم و نه 
موافقت کردند که ما با آنها زندگی کنیم و شاید این 
امر به ظاهر راءحل متاسبی یه نظر می‌رسید؛ اما 
شکلات ما از همین جاشروع شداء 





پشتوانه مالی. خاتراده زهره 


عشق و علاقه ما به زنئدگی‌مان و دخالتهای 


1 خانواده‌ها: کشمکشی به و جرد آاورد. مدام جر و بت 
مدام جنگ و دعوا و..ء بالاخره عش و علاقه مغلوب 


شد. کم کم خود ما نیز با هم مشکل پیدا کردیم. حالا 
دیگر تبدیل شده بودیم به دو نماینده از دو خانوادهه من 
از یکی حمایت می کردم و او از یکی دیگر و تتها 
چیزی که مطرح نبود, رابطه عاطنی و تعهدی بود که 
ما دوتا نسبت به هم داشتیم. هر دو از هم بیشتر فاصله 
می گرفتیم و بی آنکه خودمان متوجه باشیم: از مسیر 
اصلی زندگی دورتز و دورتر می‌شدیم. 

تا اينکه بالااخره درس من تمام شد. پاید خدمت 
سرباژی را می گذراندم, احساس کردم موقعیت 
خوبی است که خود را از آين جدالها رهایی دهم و از 
فید هر بندی ازاد شوم. په همین علت در دوران 
سریازی اصلا به همسرم عر نزدم, در تلاش بودم که 
او را فراموش کنم. 


که زهره متوجه شد 
من هیچ احساس 
| سوولیتی نسبت 
1 ۳ په او ندازم..واکنش 
ڪڪ نشان داد و به دادگاه 
« آمد و تقاضای نفقه 
کرد. 
و ما جدایی را راحت‌تر 
۱ هی پذیر فشیم. بدون 
انکه دور و بر خودرا 
نگاد کنیم. به سوی 
دره‌ای عمیسق پیش 
می‌رفتيم و باور داشتیم 
که سروشت ما همین 
است. زهره مصمم بود که طلاق بگیرد و من بی‌اعتنا 
به زندگی, خود را به امواج حوادث سپرده بودم تا هر 
کجا که می‌خراهد مرا با خود بیرد. مشکلاتمان آنقدر 
بزرگ جلوه می کرد که دیگر حتی کوره راهی را نیز 
باقی نگذاشته بود تا از منجلاب آن رهایی پیدا کنیم, 
تااینکه چند روز پیش برای تعام کردن کار و شکستن 
غر عهد و بیسانی په داد گار امدیم» زمانی که وارد 
دادگاه شدیم, حرفهایی را که در این مدت یڼون اټکه 
معنای. واقعی, آن را پدانیم آموخته بودیم. بی‌هیچ 
تاعلی به زپان می اوردیم. از کینه‌ها گفتیم. از 
نامهربانیها و از خیلی چپز‌ها. 
انقدر اسر این کینه‌ها خده بودیم که از احسلس 
واتعی خود بسیار فاصله داشتیم. ناخواسته ذر مسیر 
جاده‌ای افتاده بودیم که ما را په سوی مقصدی گنگ 
و مبهم می‌برد. در آن زمان احساس هی کردم واقعیت 
زندگی هنین است. دادگاه از ما خواست که داوری 
انتخاپ کتیم و چند روز بعد رای نهایی را په دادگاه 
اعلام کنیم: در ابتدا تصوز کردم این راه هم په 


اس ست خواهد زر سید ۰۰۰ 













خائواده را که برای هر دوی ما قابل احترام بود, به 
توان داور انتخاب کردیم و حل مشکل خود را به 
عهده او گذاشتيم. 
طلاق ننها راء‌حلی برد که در زاویه دید ما قرار 
ی و شاید پتوان گفت تنها راه‌حلی پود که جلوی 
دید ما قزار داده بودند. خانواده‌ها خواسته یا ناخواسته 
مارا به طرف این دره سوق می‌دادند ؛ ولن این پار 
وقع فرق می کرد. او دلسوزتر از یک پدر و 
عاقلانه‌تر از هر کس په حرقهای ما گوش داد و 
راهتدای ما شد. او نوعی نگاه تازه را به ما آمرخت. 
غبار کیدها را از دلهای ما شست و نگاهمان را 
معط ف احساس واقعی مان کرد. معنای واژه 
زندگانی را برایمان هجی کرد و راه و رمسم زندگی 
واقعی را به ما نشان داد. محبت‌ها و عشق‌هایی که در 
این مدت در اعماق دلمان دفن کرده بودیم. زنده شد و 
سعی کردیم عافلائه‌تر درباره زندگی‌مان تصمیم 
بگيریم.گوبا په یکباره از خواب عمیقی بیدار شده 
بودیم. به دور از هر اظهارنظری از سوی خانواده‌ها: 
خودمان تصمیم گرفتیم. شاید در ابن سالها به اين 
انداژه به هم نزدیک نشده بودیم و با این صراحت پا 
هم حرف نزده بودیم. عقل و تدییری را که در این 
سالها پازیجه خانواده‌هایمان قرار گرفته بود: دوباره 
پس گرفتيم, زهره هنوز برای من همان زن خوب و 
مهریان است... 
در همان لحظه زن .نیز ادامه داد 
هیچ فکر نمی کردم پهنام (شوهرم) را اینقدر 
دوست داشته باشم. هميشه تحت تاءلیر محیط اطراف 
بودم و احساس می کردم از او خیلی دور هستم؛ اما به 
عحض اینکه برای عدتی کرتاه تتها شدیم و به دور از 
هر خرقی, تنها به حرف دل همدیگر گوش فرا دادیم پار 
دیگر همدیگر را يافتیم و متوجه شدم که آنقدر هم که فکر 
می کردم از او دور نیستم. امروز هم به دادگاه امده‌ایم 
که پرونده را ببندیم و رای تهایی خودرا اعلام کنیم. 
زڼ رو به شرهرش کرد و ادامه دای 
- آمروز نقطه آغاز زندگی برای زندگی نوی 
ماست و چقدر خوشحال هستم که عترجه اشتباهات 
خود شدم و قبل از اينکه ژندگی‌ام را کاملاً از هم 
بباشم, به واقتعیت آن پی بردم؛ ۲ 
زن و مردنگاه محبت آمیزی به هم کردند و آن دو 
با عزمی راسخ اهده بودئد که از زند گی خود دداع 
کنند. کاری که کمتر زوجی در آن ساختمان فادر به 
انجامش برد. زندگی که تا یک قدمی جدایی پیش 
رفته بود. امروز مبدل به استوارترین زندگی‌ها شده 
بوذ« 
بزر گترین مشکل زوجهایی که در دادگاه حضور 
پیدا می کنند. عدم قدرت تضمیم گیری و استقلال 
رای است و ای کاس همگی با تدییر بیشتر و 
عاقلانه‌تر نسبت به زندگی‌شان فکر می کردند. 
بعد از اتنام شدن کاز آنها و بسته شدن 
پرونده‌شان. خستگی از تن همه کا رکنان دادگاه در آمد 
و چقدر همگی احساس رضایت می کردند. 
کاش تمام پروندههای بادگاه مد نی خاص به اين 
زیبایی به پایان می‌رسید! 
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په هرحال با تاامیدی کامل یکی از بزرگان 













مادر ۶۱ ساله‌ای دارم که 
ظاهرآ مدت ژیادی انت دجار 
اراحتی‌های روجی ر ررانی 
شده است. اگرچه ایثان به 
غلت" فبابت و برخی تمشکلات. ۲ 
ستی دارای اراحتی‌های جسمی 
هم می‌باشد. رلی مذتی است | 
که انفاقات دیگری آفتاده است: 
او دجار سردره ده است»,پا 
عکس و آزمایش معلوم شده |0 
عارضه خاضی ۲ 
قدری گوش او عفونت کرده است» 
«تصاویر عجیبی هی بینم وفتی, می‌خرابم مئل این 
است که ببرون محیط خانه را می‌بیتم که افراد زبادی 
آنجا جمع شدهاند. گافی متوجه هی‌شوم که کسی با 
ګن صحیت می‌کند. ولی متوجه حرفهایش 
نمی و م۷۰۰۰ 

مادرم می گوید, در ایام جوانی دو پار هنگامی که 
باردار بوده. یه شدت ترسیده است. یکی از مرارد دیدن 
یک مرده در تأریکی بود و هنگام مراجعت په مزل به 
نظرش می‌رسد کسی برای آو زبان فرآورد. به دنال 
آن دچار خونریزی شدیدی شد که نزدیک پود په سقط 
جنین بینجامد, بار دوم زعانی بود که پاز هم باردار بود. 
زمان انقلاب بود و مادرم که در میان بوذ ناگهان تویی 
با صدای وحشتناکی لیگ می‌شود: به دنیال آن 
مادرم شبها که برای اتجام کارهایش بیرون می رود 
دچار ترس می‌شود, از بعد آز آن عازضه برادرم نیز 
دچار ترس شده است و هر وقت ماترم از ناحیه سر 
دجار گیجی می‌شرداو نیز وخشت می کند. 

و اما فدری شم از مشکللات خردم بگویم. 

من در برخی موارد حساس هستم؛ يعتی, نسیت به 
اشیا شم حالتی فالئد دلسوژی دارم مثلا از شکستن 
شیشه ناراحت می‌شوم؛ با توجه په آين روحیه و 
مردم آزاری, عده‌ای گاهی اوقات تا نزدیک اعمال 
خشونت پیش هی روم, پرخبها مسخرهآم می کنند, 

اکتون مدتی است احساس مي‌کنم ثبروهای 
درونی‌ام تا حدودی قدرت پیدا کرده‌اند. اگر وضع 
همین طرر انامه بیدا کند: شید در آیْنده به‌خندان 
بوری این نیروها پا قدرت تمام وارد عسل شوند, 
نیروهایی مثل تله‌باتی و... استعداد ویسندگی هم | 
دارم و شاید تمام این احضاسات مربرط به لا زسه کار 
نویسندگی# یعنی احساسات. باشد. خاهشمندانه. مرا 
هم راهتمایی کنید و در صورت امکان از نام مستمار 
اامحمد. ابتکاری 4 استفاده کنید. 

باسخ ویژه: صبر کنید 

پرادر عزیز. آفای علی محندی. اگر جواب 
ازمایشهایی که از مادرنان به عمل آمده همگی 

منعی بوده و عارضد بخصرصی كق 














مه ات قطعاً پدانید که 
مشکلات مادرتان همان‌طرری 
که توشته‌اپد..روحی می‌باشد و 
در چنین صوزتی يه طور قطع 
سای باید ایشان را نزد روان‌پزشک 
٩‏ رید و تمامی داستانهایی را که 
7 00808 شما به شکل خلاصه از آنها نام 
N‏ ۱ پردید. باید به شکل مشروح با 
او ۵6 تمام جزئیات قبل و بعد ان نرد 
ِ | وان ناس مطرح شود معیولا 
الا اگر شخصی دچار حالات روحی 
بر اثر یک یا یکسری از اتفاقات شود, باید آن تُهنیت 
بخصوص از او تخلیه شود و در مورد مادر شما نیز قضیه 
انفاقات شده که بر اثر آن, واکنشهای روحی و شیمیایی 
در بدئش به بوبه خودایجاد عارضه‌های جسنالی کرده 
است؛ درست شل یک عارضه چسمی که ما با دارو 
بايد ان ویروس و یا مشکل را از بدن خارج کنیم. در 
مورد عارضه‌های روحی یز پاید چنین کرد؛ اها در این 
مرارد دارو ثمی‌توائد اثر درمالی داشته باشد. بلکه 
بیشتر الر تسکیلی فارد و بدین جهت است که شخص 
باید روان‌درعانی شود, مادر شما نیز بايد په طور کامل 
و چند بار راجع به تمامی آن آتفاقات اهتجار صحبت 
کند و هر یار جریائات بیشتری را به خاطر بیاورد و 
آنقدر این کار صورت بگیرد تا آن لاملایمات په علوان 
یک گرء روجی اثر خود را از دسث پدهد و بعد 
آهسته آهسته نخلیه شود. تضور فن این است که ۱ 
ترجه به توضیحاتی که داده‌اید. عادرتان باید طی چند 
جله روان‌درمانی شود تا تبامی گرذها به تذریج 
پاز گردیده سپس تخلیه شود. آنگاه به احتبال قوی 
عارضه‌هایی که از آنان یاد کرده‌اید. مخوقف خواهند 
شد. فقط به یاد داشته باشید که مشکلات روحی را 
مانند مصائب جسمی نمی توآن به یکبازه متوقف گردو 
دوران نقافت آنها بسیار طولائی‌تز و مشکل‌تر از 
درران نقاهت مشکلات جسمی است و هیچ عجله‌ای 
نباید صورث بگیرد. باید پا تامل و صبر کار کرد. البته 
موردی رآ کہ ذکر کرده‌اید و از صدای بسیار بلند تویی 
گفته اید به نظر من جدیتر از موارد دیگر مثل اوهام و 
تخیل می رسد چرا که پر اثر ترس تاگهانی و بسیار 
زیاد بدن نوعی مواد اسیدی از خود ترشح می کن که | 
مناسفاته در خون و در نتیجه در شیر مادر نیز جای 
می گیرد. با آغشته شدن آن مواد پا مواد لینی در شیر 
مادر نوعی سم ایجاد هی شود که از یک ظرف بدن ژن 
را مسموم می‌سازد و از طرف دیگر شیرش را آلوده 
می کند. البته سم ذکر شد» کشنده یست و برخی 
ارقات حتی قابل شناسایی هم تمی باشد. بلگه: بیشتر 
نتابع آن دقیقاً مائند و ضعیت مادرتان سالها بعل ... 
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آرژو اندم ۰ ۱ ساله از »شید 

غنای تکنیکی آرزو خیره کننده است. استفاده از 
زمینه سیاه و سفید و روکاری رنگی بیشتر روش 
اکسپرسیرئیست المان در دهه ۲۰ و ۴۰ میلادی را به 
یاد انسان می آورد: اصزل پرسپکتیری کاملاً رعایت 
شده ضمن آنکه شپاهت خواهران به یکدیگر 
خیره کننده است؛ انگاری آرزو یک برهه از زمان 
اسکان یا ثابت نگه داشته و طرحی زیبا از آن ارائه 
می دهد و این به نقاشی آرزو حالت (عکسی ! شم 
بخشیده است؛ رنگ غالب سیاه هاشرر زده است و 
بقیه رنگها در خدمت این رنگ غالب قرار گرفته 
است. پیام ارزو دوستی و مودت و یکدلی است 
درحالي که طبیعت غلو نشده نیز در 

دوردست نشان داده شده است. 
آرزو را باید در تزتیتات و 
ضمن آنکه ادبیات 
و زبان خارجی نیز 
می‌تراند درمیان 
علائق ار باشد. گرافیک و 
طراحی تبلیغات که ذر 
آینده نقش, مهمی را بازی 
خرأهد کرد نیز می تواند از 
مهارت آرزو بهرهمند شود. نظم 
خاصی که در تفاشی دیده می‌شود. درباره نقاش از 

استعدادهای مدیریتی یز سخن هی آید. 











گوشه حباط 
تجمه یک طرح بسیار ساده: اما درعین خال گویا 
زا ترسیم کرده است. .یک حوض کوچک و یک 
پافچه کوچگ که به صورت عمودی نشان داده شده 
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و درنهایت با درونی از اعضای خانواده که به شکل 
افقی نشان داده شده‌اند تداخل پیدا گرده است. این 
تداخل | گرچه تجسم پرسپکنیری را برهم زده اما اپعاد 
جدیدی از صمیمیت و انسان‌دوستی به ما می بخشدم 
این خانه در حوض گوشه خیاطی را که همه ما هنگام 
بزرگ شدن در برابر چشمان خود داشتیم. درباره برای 
ما زنده کرده است و تجسمی نوستالژیک و جذاب په 
آن پخشیده. رنگهای زنده حکایت از طبیعت تناد 
نجمه دارئد (نگاه کنید به رنگ موی سر آدمهای او) 
بدین ترتیب نجمه ارزش آنچه را که در زمائی داشتیم 
و از دست داده‌ايم, به ما گوشزد می کند و آن فرهنگ 
خانه ایرانی بود با حوضی کرچک. ماهیهای قرمز, 
یک درخت و چند شاخه گل و انسانهای بی آلایش و 
نکه‌های ابر در منطقه‌ای کم‌پاران. نجمه می تواند 
معلم یا استادی محبوب باشد, ضمن آنکه نویسند گی 
و ادبیات نیز در ار چشمه جوشانی خواهد یافت, شاید 
هم تاریخ ایران و بخصرص تخصص در زبانهای 
باستانی گویای استعدادش باشند. 


حانه سید 


خیلی جالب استہ رنگ و رنگ و رنگ و باز هم 


رنگ و ناگهان خانه‌ای سپید | 


علی آسمان و زمین را درهم آميخته و فراورده‌ای 


از رنگها و ضیافتی از آپی برای ما په‌راه انداخته؛ اما 
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پاکی خانة را از یاه نبرده استہ حتی آنتن میاه | 


ودبيو فم نتوانسته سفیدی را ار خاله بگیرد. 
تقاشتی علی به‌واقع مخشری است از رنگها و جالب 
اینجاست که شلرغی این رنگها به‌شکل 


غافلگیرانه‌ای آرام بخش نیز می‌باشد. 


زمین در سیأق پرسپکتنوی سبز نمایان شده است, 
بعد خانه که مثل هر جا در ار شیروانی دارد دیگری 
پرراز و رمز و درعین حال مقدش نشان داده شیده 
است. علی در مهندسی فیزیک ز شیمی و در علرمی 
چون هندسه و يا فیزیک فضایی می توائد موفق باشد؛ 
اما تجسم رنگین او می‌تواند ار را حتی در حیطه هنر 
از خمله موسیقی, موفق نشان دهد. علی جامعه‌شناس 
یز دور از دسنرس نیست. 


پاسمین در پهنه‌ای وسیع و پانورامیک 
از طبیعت به انسان ماشیتی نیز پرداخته اما 
ماشین را در غالبی طنزآلرد به ما نشان 
می دهد گوبی ماشین چشم و گوش دارد و 
مواظب اطراف خوداست! خاله کرچک در 
گوشه‌ای از طبیعت به ما می گوید که جزیی 
کرچک از طبیعت بزرگ اطراف خود 
هستیم. در این میان شخص یاسمین 
خوشحال و خندان در پایین تصویر به ما 
خیره شده است. مرغان و شاپ رکها در 
سایه خورشید ر کوهستان حرکتی 
پرسروضدا دارند و رنگها جنان زنده و پرجوش و 
خروش هستند که از نقاشی ببرون آمده و پا ما مر اجه 
هی شونا یاسمین مانند شمه سس و سالان خود 
نلویژیون را نیز فرامرش نکرده و پا نشان دادن آنتن 
که جون هشت پابی درحال خزیدن است؟ به ما 
می گوید که تلویزیون در پهنه طبیعت هم مواظب 
ماست و شاید هم ترمزی برابر ما 
می‌باشد. پاسمین در طراحی طنز و 
کاریکاتور می‌نواند دستی داشته 
باشد. آما او را می توان پزشکی حاذق 
بریژه در مامایی و نخصچی در اطفال 
نیز تصویر کرد. شادابی یاسمین او را در 
حیطه ائواع هتر نیز موفق نشان می ذهد. 
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پا صدایی ضعیف و آهسته به گوئه‌انی که سعی 
اقتا کسی صحیت‌های او را نشنود به من گفت 
یا علاقه‌ای به خریدن یک تک کرچک از ماء را 
ډاری؟» من مدتها در مورد مواد آسمانی تحقیق و 
بررسی کرد بودم و می‌دانستم که شایعانی در مورد 
گم شدن یک تکه سنگ متعلق په اسا که توسط 
3 بر لو ۱ به زمین آور ده شده. وجود دارد اما 
پیشنهاد آن مر دبه شدت تعجي مرا برآنگیخت. 
برای آگاهی بیشتر لازم بود چند سوال از وی 
پر سم. 

رسمار کس گروجو» عنوان کرد که برادرش برای 
ناسا کار می کرده اما نمی‌دانست که دقیقاً در کداء 
قسمت ازاين سازمان بزرگ به فعالیت مشغول بوده. 
این قکة سنگ په گفته ری یک کنلوگرم وزن فاشت 
و قیست پیشنهادی او نیز مپلغ هزار بل : ر بود من 
نمی توانستم قبل از خریدن سنگ ان وا آزمایش کنم 
وله صحت و سقم ادعای گروچو پی. بیرم؛ برای 
صحبت کردن با برادر او نیز هیچ راهی وجودنداشت. 
ناچار به او گفتم که در مورد این مساله فکر خواهم 
کرد و از او خراستم که شماره تلفن خود را په عن 
پدهد تا در صورت لزوم با آو تماس گرفته و قرار 

ید ان نکه ‏ سنگ را تنظیم کنیم, گروجر شمازه 
تلفن خود را به من داد ولی قول داد که مجدداً مرا 
بپیند و نتیجه را جریا شود, پس از أبن علاقات ند 
دقیقه‌ای دیگر من غیج خبری از او دریافت نکردم. 

سه سال بعد از آن وافعه بعنی سال ۱۹۹۵ 
میلادی, گروهی از عامورین «اف.بی:ای» په یک 
حراجی در «مائهانان» حمله کرده و توالستند آن تکه 
سنگ گنشده را کلف کنند. اگر اين ستگ همان 
سنگی باشد که گروچو پیشنهاد خرید آن رابه من داد 
مسلما وی دجار یک اشتباه بزرگ شده بود جرا که 
ارزش واقعی این تکه سنگ حداقل ۶۸ فیلیرن دلار 
بود» 

دزدی سنگهای آسمانی یا کلاهیرداری به‌وسیله 
آنها چیز جدیدی اثیست. یک ھاپ جنک به 
کیل و گرمی | ز نوغ «پی لیستفر» که در سال ۱۸۶۳ 
وي زمین افتاده برد چندی پیش از موزه 
مین شناسی, کشور استوئی به سرقت رفت و تاکنون 
نوز اثری از آن به دست نیامده. در سال ۱۹۰۲ شخصی 
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گرانترین 
قیمت عربوط به 
تکه شهابهای مریخی 
می شود که هر گرم از انها تا 
۰ دلار ارزش دارد 


به تام اليس 577۳ سنگ پززکی از 
وخ ویلامت و به وزن ۱۵ کیلوگرم زا از شرکت 
فولاد آهن اورگون درست از زير دست صاحبان آن 
دزدید . پس از مدتی ان شهاب ستگ مسروقه بیدا 
شد و نادگاه آن زا به صاحیان اصلی اد ی باز گرداند و 
آنها نیز این شهاب تیگ پذزگ را به قیمت ۲۰۰۰۰ 
دلار فروختند. آمروژه این بتک یکی از مهستربین 
دیدنیهای موزه تاریخ طبیعی امریکا محسرب 
می شود. 

سارقین این شهاب سنگها در این زمینه حرفه‌ای 
شده‌اند و به دنبال مواردی می گردند که ارزش 
زیادی داشته باشد و به قول معروف په زحمتش 
بیارزد! در بازار سیاه یک قهرست از قیمت شهاب 
سنگها وخرد دارد که گرانترین قیمت مرپو ط به 
تهاب سنگهای مریخی می‌شود که هر گرم تا 
(Phe‏ دلار ارزش ذارد. جر طول سبه سال گذفته 
حداقل شش مورد را می توان برشمرد که اشخاص 
مختلف به خرید شهاپ سنگهای مریخی اقدام کردند 
ولی پس از خرید و آزمایش ان سنگها متوجه شدند 
که پولی گزاف را بابت خرید یک تکه باژالت 
پرداخته‌اند و کلاهی پزرگ بر سرشان رفته است.اها 


این مساله دلیلی بر عدم خرید و فروش سنگهای 
اصلی نیست. دقیقاً در همان مدت زمان یعئی از سه 
سال پیش تاکنون ۱۳۸ نورد سرقت شهاب سنگ از 
کلکسیرنهای خصوصی یت شده است. 

در سال ۱۹۹۶ دو قطعه کرچک از دو تکه شهاب 
سنگ مربوط به سیازه ریت و کره ماه از نمایشگاه 
شهاپ سنگها در پاریس ربوده شد. تکه سنگی که 
ینعی مزونه 
تطبی کشور ژاپن تعلق داشت. بسیاری از شهاب 
سنگهای متعلق به کره ماه که تاکنون پیدا شده‌اند 
توسط محققین مختلفی که در نواحی قطب جنوب په 
آزمایش و تحقیق مشغول می‌باشند جمع آوری ان 
انست. 

در سال ۱٩۱‏ یک بومی ا تطعه 
کرچکی په وژن ٩‏ گرم از یک شهاب سنگ را دز 
نزدیکی «کالکالانگ کریک» واقع در عرپ آستر ترالیا 
پیدا کرد. وی این شهاب سنگ منحصر به فرد زا په 
همراه پنج قطعه دیگر به یکی از دلالان این شهاپ 
سنگها به نام رابرت هاگ به قیمت بسیار اچیزء 
معادل کش دلار فروخت. آنجه که ټه رابزت هاگ و 
نه مرد بومی از آن اطلاع داشتند این بود که یکی از 
آن تکه سنگها متعلق به ماه بوده و حداقل ۱۳۰۰۰۰ 
دلار ارزش دارد, مسوو لا : ن ماحلی وقنی به آين قضیه 
و ارزش وأقعی آن تکه سنگها واقف شدند به دت 
برآ شفته شده و مدعی گردیدند که بای کی 
یاب سنگها را پدون صدور مجرز قانونی و 


ضورت قاچاق از استرالیا خارج یحو 
بسیار خواستار استرداد آن سنگهای سما شدند: 
علیر عم تلاش کسترده پلیس استرالیا و مداخله 


سیاستمداران و دیپلماتهای استرالیایی هنوز هم آن 
شهاب سنگها پیدا نشده است. رابرت هاگ نیز با 
چسارت کامل در مصاحبه‌ای با یکی از شیکه‌های 
تلویزیونی ۱ سترالیا خنین گفت, «اگر مسوولان 
خحکوهت اسر ترالیا معتقد هستند. که أ ن شهاب منگها 
در صحراهای ان کشور پیدا شده می‌توانند در آنجا 
به جستجو پرداخته و برای خود شهاب سنگهای 
دیگری بیدا کنند,» 

برای اولین بار لبود که رابرت هاگ گرفتار چنین 
مشکلی شده بود. یک بار دیگر نیز وی یک شهاب 
سنگ اهن از نوغ «کامپودل سیلو» را از پک 
آرژانتینی خریداری کرد ولی به فتگام خروج از هرز 
این کشور توسط ماموران مرزی دستگیر شد 
به طور حتم هاگ نمی توانسته آن شهاب سنگ را در 
جیب خود مخفی کند چرا که بعاد آن در حد و ائذازه 
یک اترمپیل بوده و ورن 7 په ۳۵ تن هی زر سباه . 
a‏ از چند روز پازداشت و عدم موفقیت پلیس 
ارة در پیدا کردن آن شهاب سنگ و یا مکی 
ناتونی فال بر خرید آن رابرت هاگ از راد کنذ ء 

عمده فعالیت رابرت به انجام سفرهای گرتاگون 
به اقصی تقاط جهان و جمع آوری یا خرید شهاپ 
سنگها و فررش آنها به کلکسیون‌داران. موژه‌ها و 
دانشگاهها مربوط می شود. 


رر انتیین در 


بقیه ڌر سعحه ۴۱ 
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و تست اسرد 


اب 719۳۳[ 


سپیده آمده بود که تلقن خانه په صدا در آمد. ابتدا 
ی" فگر کردم همان «مزاحم تلفئیا دیوائه‌ای اعبت که 


چند ماه است * شب و روز و وقت و بی‌وقت ۰ 
مزاحممان می‌شود! اما وفتی تلفن رمزی زنگ زد 
فهمیدم از کلانتری است! 
۱ آن شب افسر نگهیان کلانتری «امحسن» پرد! او 
آنقدر تجربه و اعتملد به نفس دارد که پتواند مسایل 
خیلی مهم را نیز خودش سروسامان بخشد؛ پس وقتی 
این موفع صبح به خانه زنگ می زه یعنی اینکه کار 
واجپ پیش آمددا 

و بس پر اتف دراز 
کرده و گوشی را برداشتم و همانطرز خواب آلو گفتم 

< چیه محسن؟ دوباره یک عروس و ماذرشوهر پا 
هم دعوایشان شده و یا یک «آفتابه دزد» رو دست‌گیر 
کردین. که نمی‌تونی به کارشان رسیدگی گنی و 
عاجز شدی؟ 

محسن اما - که همیشه واکنش اش در مقابل این 
شوخی‌های من خندیدن بود < این بار نخندید و با 
هراسی که در صدایش بود گفت: 

> سلام کلازت ۰ بیخشین که دیو مر أحم 


شدم :۰۰ ولی آینجا یک مشکلی ب پیش امده که 
خودتون باید باشین... 
من سکوت کردم تا او متوجه شود که منتظر 


اون جوونی بود که دیروز دم غروب: به آتهام 
حمل مواد مخدر. دستگیرش کردیم و انداختیمش 
نا د و ارا ب 
دادسرا؟ [«خرب» گفتم و محسن که انگار از گفتن 
آنچه در ذهن داشت ت خجالت می کشید؛ بس از ثانیه‌ای 
مکث به ادامه گفث] اون چوون الان توی بازداشتگاه 
قصد خودسرزی کردن داره... تصمیم‌اش هم خیلی 
جدیه کلانتره.. 


خواپ کاملا از سرم پرید وروی تخت نشستم و 


طوری فریاد زدم که فاطمه و بچه‌ها نیز از جا پریدند! 
و یه محسن گفتم. 

< خودسوزی می کنه مگه تو بازداشتگاه نبرد؟ 

«چرا کلانتر...امابه طریفی: گالن بئزین و کبریت رو به 
دست آوزدها این را محسن گقت ,و من باز غریدم: 

< پس نگهبان اونجا چیکار می کرد؟ خودت 
چیکاره بودی؟ 

اینها را گفتم و [خودم الان میام] فریاد زذم و 
گوشی را قطع کردم و از جا پرخاستم و لباس پوشیدم: 

فاطمه که بیدار و پدخواپ شده پود ماجرا را 
پرسید و من هم کوتاه توضیح دادم و قبل از بیرون 
رفتن او گفت: 

* خونسرد باش..ء شاید محسن و بقیه تقصیر نداشتن! 
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[باشه. بهش میگم] گفت و رو به من کرد: 
من EES EE‏ 


بزند. ماشین کلانتری‌رو فرستاده دنبالتان, الان هم مر 


کوچه منتظر شماست. 

= مرسی... خداحافظ 

این را گفتم و توی کوچه که رفتم ماشجن 
کلانتری جلوی در منتظر پود پورهست پشت فرمان 
بود. پیاده شد ورادای اعترام کرد و من جم جواب داده 
و کثار دستش نشستم و راه افتاد. 

برف, شهر را سفیدپوش کرده بود و خیابان‌ها سر 
بود و نمی‌شد تند رفت» بیرون سرد بود اما بخاری 
ماشین, قضای داخل را دلچسب ساخته بود, په خیابان 
اصلی که رسیدم غرولند را شروع کردم 

- یعنی من یک شب هم تباید استراحت کنم؟ 
یعلی از امروز شبها هم باید - هر شب خودم توی کلانتری 
بمانم؟ [سری تکان دادم و گفتم ] جریان چیه پورهمت؟ 

پورهست که چهار جشمی به خیایان خیره بود و با 
دنده سنگین حرکت می کرد تا جرخها نلفزند گفت, 

اون بسر جوونه » که اسسش اسماعیل بود “و 
سر شب از توی قالیاق ماشینش «مواد» کشف کردیم. 
تهدید کرده که خودسوزی می کنه! 

«اين رو محسن گفت؟ می‌خوام پدرنم چطوری؟ 
یعنی جطوری یکنفر که توی بازداشت‌گاه بوده تونسته 
لفت و بئزین و کبریت و این چیزها رو گیر بیاره که 
ایتطوری تهدید به خودسوزی کند ».. 

پورهمت با خوتسردی گفت؛ 

اسماعیل رسط شب. حرالی حافت ۲ صبح, پا 
سر و صدا بگهیان رو بیدار می کند و میگه نیاز په 
«دستشوبی رفتن دارم نگهیان هم در بازداشتگا‌رو 
باز می کنه و بهش اجازه میده بردولی چون اون 
نگهبان * مثل اکثر پرسنل کلانتری « از رفتار این 
چوون و حرفهايي که زده بود احساس کرده بود که 
آدم با شخصیتیه. دیگه طیق قانون, همراهش تا 
دستشویی یره و بهش اعتماد می کته و میگه خودت 
برو و برگرد [البته که خستگی و تثبلی کمک یه این 
اعتماد کردن می‌کنه] و پعد اسماعیل وقتی از 
دستشویی برمی گرد وسط رآهرو چشمش می‌خوره 
به «موتور برق اضطراری» و شيشه بنزین که بغلش 
بوده! و شیشه‌رو زیر پیراهنش پنهان مي کنه و پا 
خودش می‌پره داخل بازداشتگاه و بعد.یکساعت ذیگه, 
یعنی ساعت ۴ صبح. سرقعی که همان نگهیان 
می‌خواسته سیگار خودش را روشن بکنه, اسماعیل 
که بیدار برده میاد جلری میله‌ها و از اون نگهبان 
خراهش می‌کنه اجازه پده که سیگاررو پرایش روشن 
گنه تا ار هم یک پک بزئه! نگهیان هم « علی‌رغم 
اينکه می‌دانسته کشیدن سیگار برای بازداشتی‌ها 


TS‏ رت را رخ اه وروی ی ۵ | اضتوعة زب دایل همان ارام می‌پذیره وا 
که تلفن دوباره زنگ زد, هسسرم گوشی را برداشت و ۱ 
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| سیکاررو به اسماعیل هیده و براش فندک می‌زنه. اما | 


| |اسماعیل. در یک لحظه فندک رو از دست نگهیان ۰ 


| اقاپ می‌زنه وتا نگهبان میاد یه خودش بیاد. اسماعیل | 
میره گوشة بازداشتگاه و عقداری. بنزین‌رو می‌ریزه 
روی لباسش و فندک‌رو می‌گیره دستش, در این موقع 


"نگهبان وضع رو که اینطوری می‌بینه. هیره سراغْ 


جاب سووان -محسن ولو راق ی کنه اما سمل از 
را هم تهدید می کته! تا اينکه جناب سروان به شما 
تلفن زد و...الان هم که داریم میریم اوئجاا 

حرفهای پورهمت که تمام شد. از عصبانیت دلم 
می‌خواست درآن «سپیده دم صبح! نعره بکشم! ولی 
دندان فروجه‌ای کردم و گفتم: 

* اون نگهبان رو باید دار زد... باید آتشش زد.. 
ماموری که چنین بی‌احتیاطی‌ای کرده هر | 
درموردش اجرا پشه باز هم کم است! پورهمت 
همانطور که آرام آما مطسن حرکت می گرد نگاهی 
به من انذالفت و با ضدایی که بیشتر اله بود گفت: 

من آماده هر عتوبتی هستم کلانتر., 

جا خوردم! پورهمت ماموری بسیار وظیفه‌شناس بودا و 
هرگز چنین بی‌احتباطی‌هایی می‌کردا باحیرت پرسیدم: 

“ تو... تو چطور چنین بی‌احتیاطی‌ای کردی 
پورهمت؟ تو که هرگز... حرفم را قطع کردا 

بعداً بهتون توضیح میدم کلانتر... 

د بعداتوضیح میدی؟ این ابا فرید و نف گفتم] 
الان یک دیوونه نوی بازداشتگاه پنزین و فندک 
دستش گرفته و می‌خواد کلانشری رو به آتش بکشه. 
اون وقت تو بعداًمیگی؟ بعداًچی می‌خوای بگی؟ صدای 
بورهمت لرزه پیدا کرد و موقعی که نوی صورتم نگاه 
کرد: موج را نیز در چشمانش دیدم! و گفت؛ 

د کلانتر من مي‌دونم مقضرم... اعدام هم حقم 
هست..,امااون دیوونه یست... اسماعیل نه دیوونه است و 
له قاجاقجی و له خلافکار و نه.., اینها را گفت و ادامه‌اش را 
لتوانست و لبش را گزید تا اشکش را پنهان کند! 

منگ شده بودم, این اسماغیل کی بود که پورهمت 
اینطور درموردش حرف می‌زنه؟ آنطور در وظیفه اش 
اشتباه می کنه؟ و اینجتین پرایش اشک می ریزد؟ 

برای اینکه او راحت باشه. نگاهم را از پنجره به 
بیرون دوختم, در همین لحظه ماشین از سر یک کوچه 
می گذشت: مترجه شدم که یکنفر دارد لاستیک 
ماشینی را باز می‌کندا پورهمت دنده عقب گرفت. یکنفر 
کنار ماشینی نشسته بود و داشت لاستیکی را پیاده 
می کرد. چند انیه گذشت تا متوجه «جراغ گردان» 
ماشین پلیس شد. و يعد پرخاست و با خونسردی جلو 
امد. یک زن بود. شاید ۲۵ ساله! امد سر کوچه و 
درخالی که دست و پاش کثیف بود, سلام کرد ر گفت: 

< شوهرم بعد از سه سال داره از اروپا میاد 
می‌خواستم پرم استقبالش, دیدم بدشانسی آوردم و 


















په فرودگاه برم 

بنری تکان دادم و گفتم. 

» خسته نباشید. کمکی از من برمیاد 

> زا ۰ از محستتان متشک << ناه نگ ح ۵ ۴۱ 








گت و پورهست. راد اتاد به خبابان اسل کد پیچیدم. 
ورحالی که هنوز به قضیه (اسماعیل و پورهمت» 
می‌اندیشیدم فکرم به آن زن هم بود! رفتارش خیلی 
معمولی بود! از آن معمولی‌تر. لباسش بود؛ زنی که 
پس از چند سال قصد دارد به استقبال شوهرش برود. 
الپاس رسمی می پوشد و نه شلوار جین و کفش کتائی! 
1 یه پورهمت گفتم 

“دو دقیقه همین جا بایست.,. بعد برگرد 1 
یاخل همان خیابان فرعی, ولی هم جراغ | 
گردان. هم چراغْ ماشین, هم خود ماشین رو 
خامرش کن تا بی‌صدا و خلاص حرکت 













پورهست که منظورم رامتوچه شده 
برد «جشم» گفت و همان کار را کرد. 

دو دقیقه بعد, به آرامی و درحالی 
که ماشین خلاص برد. سرازیری ان | 
خیابان را پایین رفتیم و نرسیده به آن ٩‏ 
کوچه. پورهمت توفف کرد. پیاده شدم و 
پالوک پنجه به سر کوچه رفتم و داخل را 
سرک کشیدم. حدسم درست بود؛ همان 
زن باز داشت لاستیک باز می کرد! اما 
این بار لاستیک یک ماشین دیگر را! 
جلو رفتم و گفتم. 

- ظاهرا امشب شما دجار بدشانسی 
شدین که همه ماشینهاتون با هم ينجر 8 
شنده! دزمنته؟ ۱ 

رن ابندا طوری جا خورد که از چا 
پرید. اما بعد در کسال خونسردی - که من هر گر دز 
سارقین حرفه‌ای نیز مانندش را ندیده بودم از جا 
برخاست و دست‌هایش را په دیوار پاک کرد و آرام 
ازام جلو آمد و رخ به رخ من ایستاد و گفت: 

۳ درسته... من سارق هستم... منر پبربن زندان 
که خودم هم از این زندگی «شغال گونه» خسته شدم! 

او را په داخل ماشین دلالت کردم و پورهمت را 
فرستادم داخل کوچه و زنگ دوخانه را زد تا صاحب 
چند تا ماشیتی را که لاستیک‌هایشان درحال سرقت 
بود پیدا کرد [زن پتح لاستیک. را باز کرده و آماده 
بردن کرده بود] و بعد به پورهمت گفتم با سرعت 
پیشتری برود که این زمان عرده را جبران کنیم! 

در بین راه رسیدن به کلالتری, رو به زن کردم 

خب خانم تا حالا همه چور «دزن خلافکار » دیده 
بودم, غیر از اینکه لاستیک ماشین باز کنه! 

< فرسته برای اینگه هیچ زتی زندگی «شغال گونه» متو 
تدارا 

این تومین بار بود که زن اصطلاح «شغال گوئه» 
را به کار می‌برد. گفتم 

-اینجا میگی جریان چیه یانوی کلانتری؟ 


رن جشمانش را بست و بیرون زا خبره شد و به 


پیک بجر شده عوضش کردم که نا وقت هست | حرف آمد: 
۱ ۱ 


| [سکرتش 


وستم زو بشورم و راه بیفتم طرف فرودگاه! زن این را | 





< فزقش چیه؟ آخرش که پاید برم زندان 
را جند دائیه کش داد و په ادامه گفت] 
|خوغرم یگ معتاد غملی آشفالفا اوایل زندگی خوبی 
داشتیم. اما از موقعی که اقتاد توی اعتیاه. همه خربی‌ها 
تمام شدا حالاهم * بس از هشت سال که از اعتیادش 
می گذره - کارش اینه که صبح تا شب و شب تا صبح 
پای بساط #شیره و نگاری» بنشینه و خودش رو بساژه 
و من و دو تا بچه‌مون‌رو ژجر کش کنه! 

سکوت که کرد گفتم: این قضیه به دزهی کردن 
شما جه ربطی دار:؟ 
زن از بن سینه آه کشید و گفت. ازتباطش اينه 


که؛ شوهر من چون درآمد نداره طبیعیه که پولی هم 
نداره تا خرح موادشی یکنه! واسه همین. چون غیر تش 
رو هم کرده توی سوراخ وافورو نگاری!! جند وقتیه 
که غلا په من گفته [یا با دوستانش که میان آنجاو 
مراد می کشند, بیشتر مهربان باشم! و بهشون سخت 
نگیرم!! یا اينکه با دزهی, خرح مواد اون بی‌غبرت رو 
دز بیارم! خب جناب سرگرد.., یا جناب سرهنگ - 
نمی دانم درجه‌تون چیه؟ به نظر شما من کدام یکی 
از این ذو راه رو پاید ائتخاب می کردم؟ متم همان کار 
را کردم؛و چون شوهر بی هده چیز سن, بعد از معتاد شدتش و 
قبل از څراپ شدنش. یا لاستیک دزدی» زن دگ یمون رو 
می گذراند. به من هم یاد داد و منم وازد گور شدء! 
احساس کردم دروخ می گویدو سرش داد زدم: 

«فروغ نگو.». جرا طلاق نمی گرفتی؟ 

زن هتوز هم خونسرد بود. آما پیدا بود بغضی کرده. 
ا 

* اون لاشخور خوب می دونه که من جقدر روی 
دوتا دخترم حساس هستم! پرای همین تهدیدم کرداگر 
طلاق بگیرم؛ پچه‌ها رو بهم نمیده! خودتان هم بهتر 
می‌دونید که دران مملکت تامن بخوام ثابت کنم که شوهرم 
لیاقت حضانت و سرپرستی بچه‌هارو نداره یکی * دو 
















۱ 


سال گذشته و خدا می‌دونه در اون دو میال. دو تا دختران 
نواژده و سیزده ساله من چه پلایی پرسرشان می آمر! 
دلم گرفت و به زن گفتم: من فردا یکتفر رو هى | ۲ 
تحقیق. اگر ثابت بشه درو گفتی که وای په حالت!و 
اگر ینم حقیقت رو گفتی, مطمٹن باش بهت کمک می‌کنم تا 
در دادگاه بتوانی|علیه شوفرت شکایت کنی! 1 
بالاخره زن به «هق‌هق» افتاد! 
Û‏ 
8 » 
داخل کلانتری, همانطور که التظار داشتم. شمه 
پرسنل چلوی در ورودی به راهروی منتهی به بازداشتگاه 
جمع شدذ: بوفند! 


کی 

















محسن مشفول صحیت 
اسماغیل “بود و می گفت: 
ق - نو حتی اگر قصدت این باشه. 
] که بخوای فرار کنی, این راه‌حل اش 
| یست! 
2 اسماغیل که مرد جوانی بود با 
عصبانیت فریاد زد 
< کی گفته من قصد فرار دازم؟ 
من فقط می‌خوام پا رئیس شما یعنی 
کلائتر حرفم بزنم و غیر از ون با 
هیچکس کاری ندارم... 

پرسنل را کنار زدم وآمدم توی 
راهرو: 

- من اینجا هستم جوان... ولی 
توخیلی شلوغش کردی,.. لو قبل ازاین 
که او پلسخ پدهد, رو په محسن کردم و 
آدایه دادم] فعلا برو این سورشمت و 
دستبند بزن و بقرستنش مرکز, تا من 
ببینم آقااسماعیل چی,., ۴ 

اسماعیل, پا فریاد حرفم را قطع 
کرد: 

نه... په اون بیجاره جیکار دارین,..من نامردی 
در حق‌اش کردم»». من به اعتمادش پشت پازدم| 

دراین لحظه پورهمت آمد توی راهرو 

- نه اسماعیل: حق من پدتر از این هم هست.. نه 
به خاطر اشتیاه امشیم... بلکه به خاطر طلمی که در 
حق تو کردم من پاید بسوزم! ۱ 

صدای پورهمت می‌لرزید. اسماعیل در جوابش گفت؛ 

له رحیم [پورهست را با اسم کوچک صدا کرد 
و ادامه داد ] تر اصلا تقصیری تداری..» قصد تو فاخیر 
و کیک بوده»» این بخت و اقبال من بوو! 

پورهمت گریست و از راهرو بیرون رفت. حالا 
ققسیه برایم په یک جیستان تبدیل شده بود! په ارامی 
| وزیرزبانی از محسن پرسیدم 

* پورهمت و ین جوون مکه همدیگر رو می‌شناسند؟ ۱ 

محسن, که خستگی واضطراب در حرکانش پیدا 
بود. شانه بالا انداخت؛ 


۱ 


پافتهم هه 





حالا برای حل معضل, باید پاسخ دو سئوال را پیدا 
می کردم! 


ادامه و پابان عاجرا در شماره آبنده 
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شماره ۳۹۰۰ 






















0 حاجی وان شنگتن: 
۱ نخستین سفیر ایران در آمریکا 


قسمت دوم و پایانی 

هفته قبل اؤ تخاب حاجى صدرالسلطنه 
به سمت سفیر ایران خر آمربکانوشتيم 
و داستان به آنجا رسید که بالاخره 
پس از جستجوی پسیار: حاحی 
صدر السلطنه آپار تمانی را جیهت 
سفار تخانه احاره کرد و شر آنجا 
مستقر شد و حالا ادامه عاحر + 

OOO 

یھر ع د رادان 
هج کاری نداشت. ثه ایرانی‌ای جر 
آمریکا بود که به وضع او رسیدگی کند و 
نه آمریکایی‌ها تمایل سفر به ایران داشتند که 
ار ویزای ورود به ایران را په آنها بدهد, 

باس اجی: همان لباس شیر شکری و کلاه فجری 


بود و ریش توپی او با موهای قرمز که در تنيجه پستن 









حنا به آن صورت درآمده بود بیش از همه جلب نظر 
آمزیکایی‌های تیزیین را می کرد. 
حاجی بیشتر ساعتهای روز ر شب را به عباذدت 


مشفول بود و چون اعتفاد زیادی به سحر و جادر داشت. 
از ضدای آسمان می‌ترسید و از آمدن برف و باران و 
تگرگ وحشت می کرد و یا رعد و برق را موجپات 
کفرآن نعمت می‌دانست» 

حاجی در این آپازتمان نا اندازه‌ای راحت و آسرده 
بود چون آفتایه مسی مستراح را با خود آورده بود و از 
آن استفاده می کردا تتها نقص آپارتمان, نداشتن خزینه 
در حمام بود با این که در حمام وان وجرد داشت. او به 

تصور اینکه مقدار آپ موجود در وان «کرح» [گُر] 

نیست. از ورودبه داخل آن خودداری می کرد و همچنین 
حسرت روزهایی را داشت که در حمام ارگ, مشهدی 
عپدالله دلاک او را کیسه می کشید و مشت و مال 
جاناله‌ای می‌داد. ۱ 

حاجی صدرالسلطته با خود یک جلد تقویم نجومی 
(منجم پاشی) آورد؛ بود و از روی این تقویم. هر روز 
صبح ساعت سعد و نحس را می‌دید و اگر ساعت خوب 
نبوداز رفتن به خیابان خودداری می کرد و اگر خوپ بود سری 
په خیاپان زده و در پیاده‌روهاء مردم امریکارا که دسته 
دسته به دنبال کار و کوشش می‌رفنند. تماشا می کرد. 

در یکی از ررزها که حاجی عینک زده و در 
صفحات تقویم تجومی غوطه‌ور شده بود. ناگهان 
چشمش په روز یک‌شنیه افنادو آن روز. عید قربان بود. 
حاجی ناگهان عیلکش را از چشم برداشت. تقویم را به 
کناری گذاخت و په منشی خرد که ا(حمزهعلى)) تام 
داشت و او را از ایران آورده بود. گا 

«هفته دیگر عید قریان است و باید حتماً گوسفندی 
قربانی کنیم,» هرچه «حمزه علی» می گفت. «قرپان! 


"@ 


شماره 1 


اینجا ینگه دئیاست و کافرستان نام دارد و جز مسخرگی 
و هو کردن چیزی عایدمان. نمی شود», حاجی 
صدرالسلطنه دست از عس خود برنمی‌داشت و 
می گفت؛ «اگر بیش از این آیه و دلیل بیاوری, مانند 


خواهم کرد تا بدائی واب و اجر اپن عمل در کافرستان 
هزار بار از پلاد اسلام بیشتر است.» 







"حضرت ابراهیم سر تو را به چای گوسفند از بدن جدا ‏ 


چاره‌ای نبرد. دو روز به عید فربان عالده یعنی روز . 


۴ ژوئن ۱۸۸۴ میلا‌ی, سفیر دولت فخیعه ایران به 


انفاق منشی باشی مغارت به طرف کشتارگاه ا 


رفت تا گوسفند چاق و چله‌ای خریداری 
کند. در بين راه سس سفارت 
نیشنهاد کرد «حیال که حضرت 
اشرف اصرار دارند. پس 
کت تباید گرس نی را در 
همان کشتارگاه ذبع و گوشت 
ان را بين فقرا تقسیم لماییم!۷ 

حاجی صدرالسلطته دز 
جواب گفت: «اینها مردمان 
کافرند, مگر نمی‌بینی من از 
روزی که وارد این شهر شدم. 
گوشت نمی خورم و دلیل آن این 
است که آنها گوسفند و گار را با یک 
ضریت هلاک مې کنند. در صورتی که 
اسلام به طریق دیگر دستور بح گوسفند را دایه است. 
پنابراین راهی ئیست جر اینکه گوسفند را خریداری 
کرده و در خود سفارت ذبم کنیم.» 

ساعنی بعد اتومبیل مدل ۱۸۸۳ که به صورت 
کالسکه‌های ایرانی خودمان بود سفیر و منشی‌باشی را 
در خارج شهر راشنگتن که به ایالت مریلند. منتھی 
می شود واره محوطه کشتار گاه کرد و در انجا سفیر پا 
هزاران زحمت مرفق شد گوسفندی را خریداری کند, 

فروشنده گوسفند از منظور سفیر مطلع برد و 
لمی‌دانست این مرد ریش قرمز که به صورت کشیشان 
در آمده از خرید گوسفند چه نظری دارد: 

به هرحال گرسفند را داغل اراپه گذاشتند و به 
سفارت. پردند. تا ډو روز. گرسفند زبان بسته دز 
آشپزخانه سفارت محیوس بود و جز مقداری برگ کلم 
عر ده دیگری نداشت و صدای بع بع او در تمام 
آپارنمان می‌پیچید ر حتی در شب آخر. گرسفند به 
قدری از گرسنگی بع بع کرده برد که خود حاجی بعد از 
ماز صبح از شدت عصیائیت که در نتيجه بی خوابی به 
ار دست داده بود. تضمیم گرفت شخصاً سر از تن 
گرسفند چدا کرده هم ئواب پبرد و هم اینکه بعد په 
رختخواب رقته و بی خوابی شب قبل را جبران کند, 

بلافاصله قبل از صرف ناشتایی, لنگ قرمز رنگ 
را که از ایران با خود آررده بود و حتی در حمام آپارتمان 
آز تنش دور نمی کرد به کمر زده و گوسفند را از 
آشپرځانه به طرف بالکن سفارت برد. انفاقاً آن روز 
یک‌شنیه و روز تعطیل آمریکایی بود و مردم دسته 
دسته به سوی کلیساها می رفتند. 
۲ حاجی صدرالسلطته کارد تیزی را که از روز قبل 
آماده کرده بود. در دست داشت و باجست و خیز گوسقنذ 
را به زمین زد و دست و پای خودراروی دست وپای 
حیران گذاشت و بایک دست دهان گوسفند را بست و 


با دست دیگر لبه کارد را روي گردن حیوان گذاشت. 


پیاده‌رو خیابان سرازیر می‌شد. ناگهان عابری متوجه 


کارد نیز حاجی صدرالساطنه در چند دقیقه سر از تن 
گرسفند جدا کرد و خون از ناودان سفارت, جاری شدا! 
ناردان آپارنمان په خارج زاه داشت و آپ آن مستقیماًپه 


می‌ شود از اودان خون زیادی خارج می شود مد نی به | 


آپارتمان نگاه می کند و متوجه چیزی نمی‌ شود 
عابران چند متر چلوتر, سر چهارراه پاسبانی را صدا | ۷ 


زذند و پلیس واشنگتن سراسیمه جلو ناودان آمد و ناظر ۰ 
جاری شدن خون شد. بلافاصله از مغازه کدار آپارتمان ‏ 


په کلانتری تلفن کردند و فوری چند افسر پلیس سر 


زسیدند و به اتفاق داخل آپارتمان شدند. 
در طبقه چهارم. دون اینکه متوجه شوند, محل 
سفارت ايران است و سفارتخانه مصوئیت دارد. وارد 
اتاقها شدند ر با تعجپ در پالکن غمارت مردی را دیدند 
که پارچه قرمزی کمرزده و مشغول پوست کندن 
سقندی است, 
افراد پلیس واشنگتن از تعجب خشک شدند و قبل 
از اينکه توضیحی بخوآهند. حاجی صذرالاطنه که په 
زبان انگلیسی آشنابی پیدا کرب بود و مي‌توانست 
منظور خود را به طرف بفهماند. گفت, «اینجا سفارت 
اپران است و من هم سفیر ابران هستم.» افسر پلیس 
پلافاصله دفترچه پغلی خود را از جیب خارج کرد و پس 
از ورق زدن, نشانی سفارتخانه‌ها را از نظر گذراند و پا 
تعجب دید حرف سفیر راست بوده و آن مکان. محل 
سفارت است: 
ائسر پلیس حرفی نزد و ققط عترخراهی کرد که 
پدون اطلاع وارد این محل شدداند و اگر ممکن است 
عذر آنها را پذیرد و در غیر اپن ضورت به مقامات 
وزارت خارجه شکایت کنند. 
حاجی صدرالسلطنه جرانمردی کرده گفت: 
«شکایتی نخواهم کرد و چون فهمیدم به چه منظرری 
وارد محل سفارت شدهاید. برای اطلاع شدا توضیح 
می‌دهم. آمروز روز عید قربان ایرانی‌ها و با به ژبان شما 
گرسفندکشی است و هر کسی در این روز گوسفند 
بکشد, در این دنیا و آن دنیا نزد خدا پاداش دارد: 4 
افسر پلیس پرسید: ابا در تمام روزهای یک شنهه 
این مراسم انجام می‌شود؟» سفیر آبران گفت»,«نه, فقط 
سالی یکیار چنین روزی است.» 
جمعیت زیادی از زن و هرد آمریکایی در پایین 
عمارت جمع شده بودند و هر لحظه منتظر پودند تا افراد 
پلیس از آپارتمان خارج شده و خبر قتل چند نفر را 
بدهند. ولی چند دقیقه بعد. افسر پلیس واشتگتن و په 
دنبال او سه نفر درجه‌دار پلیس از آپارتمان خارج شدند 
و اطلاع دادند که قتلی اتفاق نیفتاده و جناب سفیر کشور 
ابران. مشغول کشتن حیوانی زبان بسته پوده است. 
فردای آن روز روزنامه‌های واشنگتن, داستان 
مراسم عید قریان و ذیح گوسفند را در سفارت ایران با 
شرح و سط چاپ کردند, این داستان په قدری برای 
آنها جالب بود که مدتها نقل محافل آمریکا برد. و از 
عجایب اينکه. حاجی صدرالسلطنه گزارش چریان رأ به 
انضمام روزنامه‌های واشتکتن که او را دست انداخته 
بودند. برای مطالعه ناصرالدین شاه به تهران فرستاده و 
شاه قاجار په تصور اینکه کار خوبی کرده و مراسم اسلام 
رآ در دیاز کفار بسط داده حاجی صدرالساطنه را به لقب 
(حاچی واشنگتن» و دریافت چبه و دستار نایل کرد! 
لا 










مقارن ساعت سه پعدازظهر روز عید 
فربان سال ۱۳۵۴ که آکثریت قریب به اتفاق 
زایران خائه خدا اارمی جمره عقیه» را در انیا اتنجام 
اده و در چادرهای خود به استراحت پرداخته پودند, پا 
انفجار کپسولهای گاز آشپزخانه یکی از چادرهای 
زایران غیرابرانی مواجه شدند و چون شعله این انش 
به سایر چادرها سرایت کرد و سراسر صحرای مني را 


شعله آتش فراگرفت مردم پرای نجات جان خود سر 
به کوه و دشت نهادند, زلی عددای که تعداه آنها هر گز 
معلوم نشد در این راه جان پاختند. 

م., خانم «آذر ص» دو, سه سالی ہو د که پا آقای 
اامحمود * پ» ازدواج کرده پود و حاصل این ازدواج 


در طفل خردسال به نام «پیتا و «نیماا بود. 

این زوج در همان سال ۵۴ فرزندان خود را در 
ایران به عادر اذر سپرده و خود پرای انجام مناسک 
حج به پیت‌الله الحرام مشرف شده بردند, 

«آذر» که جوانترین زن درمیان زایران ایرانی بود. 
ترجه سایر زنان کاروان را به خود جلب کرده بود و 
آنها به دیده احترام په ار می نگر یستند , 

یکی از اعمال زار در ملی در روز نخست (ارمی 
جمرة عقیه» است. بعنی روز دهم زایران په محض 
طلوع آفتاب از صحرای مشعر عاژم عنی می‌شوند و 
در برابر جمره عقبه * نشانه شیطان » قرار می گیرند و 
با هفت سلگریزه آن را سنگیازان می‌کنند. وقت 
پرتاب سنگریزه از طلرع آفتاب زوز عید تا غروب 
همان روز است. 

آن روز هنوز انفجار رخ نداده بود و ساعتی از 
ظهر گذشته بود که «آذر» په انفاق چند تن از زان به 
همراه خدمه کاروان و نماینده سازمان اوقاف که زاقم 
این سعلور پاشد و چند مرد مسن به محلی که پایستی 
رمی جسره را انجام دهند محل اسکان کاروان را ترک 
گردیم. 

رفتی رمی جمره را انجام دادیم و به فضای باز 
صحرای منی باز گشتیم صدأی مهیب پی درپی انفجار 
راشنیدیم و دود غلیظی اسمان صحرای عنی را پوشاند, 

با مشاهده این وضع مصلحت را در این دیدیم که 
ھمان‌جا بمائيم تا آتش خاموش شوب _ 

جتد لحظه بعد ديدم حاچیه خانم جوان (اذر ‏ ص) 
قصد عزیست کرد وقتی پرسپدم؛ کجا می‌روید؟ 

جواب داد می‌زوم انجانا شرهرم را پیدا کنم. 


و من آمرانه گفتم, آنجا فعلاً آتش 

است ر اگر بروید جانتان به خطر خواهد افتاد. 
پا پقیه همراهان همین‌جا پمانید تا بيينيم چه می‌شود. و 
سرانجام او را از رفتن عنم کردم تا اینکه ساعانی بعد 
آنش مهار شد و ما به قصد پیدا کردن محل کاروان په 
را تاد ز ساختن بد که هوا به این کرای بو 
په محل کاروان رسیدیم و دیدیم همه چیز سوخته و 
فقط بشکه‌های اب به‌جا مانده است! 

درمیان آزدحام جمعیت که هر کسی دنبال دیگری 
می گشت ناگهان آقای «محمود - بپ» همسر خائم 
«آذْر ص»را ديدم که بر روی تخته سنگی در بللدی 
پی هسسرش می گردد و من او را به ان خانم نشان دادم 
و گفتم. شوهرت روی آن پلندی به دنبال شما 
می گردد. 

از ان تاریخ بیش از ربع قرن می گذرد و این دو 
که دست تقدیر در سرزمین وحی انها را بهم رسانید 
جند سال بعد پا در فرزند خود پیتا و نیما در فرانسه 
افامت گزیدند و چون علاقه‌مند په ملیت - فرهنگ و 
زبان مادری خود پودند به‌همراه چند تن از اپرائیان 
اقدام په دایر کردن کلاس زبان فارسی برای فرزندان 
ایرانیان مقیم آن شهر نمودند. علاوه بر آن با برگزازی 
جشنهای اعیاد ملی در حفند و حراست ملیت خود 
می کوشند. 

با این وجرد ډوری از وطن و خویشاوندان در 
ررحبه آپن پاتر بی‌تاأثیر لبود و اخیرااو را دچار بیماری 
کرد و چند ہار راهی پیمارستان شد اما مهربانیهای او 
به هموطنالش موجب شد که دوستانش او را تنها 
نگذارند و سخت به مراقخد ش بی دازند . 

اکنون چند روزی است که سلامت خود را 
بازیافغه و ذر کاتون گرم زند گی خود بسر می برد و 
همه اعاده کامل سلامتی ار را ارزو می کنند. 

نا اگزت تیر دو عنم هوس انتا تیگ کن اگز 


س است 
در خانه اگر کس است یک حرف بس انت 
# نویسنده و پژوهشگر تاریخ عطبوعات ابرآن 


رباغی از: 
مرحوم استاد عبدالعظیم قريب 
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اندز نمی رسید. ولی ۳3 را نیز می‌بایست ! 


| درنظر داشت ت که روش وی پرای انجام این معاملات | 
ابه هیچ وجه قانونی و صحیح نمی باشد و مورد تایید ما! 
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 !‏ هاگ تنها دلال معروف شھاب سنگها در جهان 
ن فارل» یکی دیگر از فلالان معروف 


الیست, ارا 


۲ 
, ست ۰ 
1 


a ۱‏ 
۱ گرم در استرالیا کشف شبد و نام #ولازبور ۱۰ ا 
ارا به خود گرفت. یک گرم از این شهاب سنگ براي ؛ 
اآزمایش یه ١‏ زمایشگاه «ماکس پلانک» در شهر 
| «صائیز» فرستاده شد ولی مایفی آن په صورت ؛ 
امرموزی مفقود گشت, ڌو سال بعد زان فازل اغلام ؛ 
!کرد که یک شهاب ستگ جد ہہ بیدا کرد این 
اشهاب سنگ دقیقاً مشخصات همان شهاب سنگ ¦ 
امفقوه شده را داشت و وزن آن نیز ۳۲۹ گرم می‌شد.: 
:اما فارل مدغی گشت که این شهاب مستگ درا 
امکزیک بافت شد و «نوا ۰۴ ۰ نام دار د. این قائله به , 
!اپنجا ختم نشد. خند سال بعل در ال ۵ فارل ؛ 
انامه‌ای بسیار درستاله به موزه‌ای در مصبر وشت و 
|خود: رابه عشوان یکی از اسائید و محفقین ذانشگاه یال ؛ 
امعرفی کرد. 
وی در این نامه از مسوولان موزء خواسته برد دو | 
قطعه از شهاب سنگهای مریخی موچود در موه را که : 
!ارزشی بیش از در میلیون دلار داشتند. پرای انجام ؛ 

پاره‌ای از تحقیقات به وی امانت بدهند. 


Guo oo o” 


مسوولان موزه پا ابن مساله موافقت کردند و؛ 
اچندی بعد که با نوشتن نامه‌اي به فانشگاه یال ! 
!درخواست استرداه این شهاب سنگها را کرده بودند ! 
| درنهایت بهت و تعجپ مترجه شدئد که قریب خورده؛ 
ار شخصی به نام فارل در دانشگاه یال وجود ندارد. 0 
+ فارل در نابستان سال ۱۹۹۷و زماتی که پس از 
ایک کلافیر داری مشابه در ر از بو دوالیر و قفص ' 
اداشت که از آنجا فرار کند در فرودگاه به همراه یکی ' 
.از همدستانش په تام «فردریک نا رجلی» دستگیر شد ؛ 
او پلیس نرانست تکه‌های کوچک یک شهاپ سنگ : 
راز اخل کفشش بیدا کند. ۱ 
؛ ‏ این مساله صرفاً به نمونه‌های قوق‌الذکز سحدود! 
!نمی گردد و فرازگاهی اتفاقی این چنین دریک 2 
از دنیا رخ می‌دهد. جالب است بدانید که براساس! 
"معاهده بین المللی مربوط به فضا, شهاپ ۳۳3 
که مربوط به کرد ماه می‌پاشند به یک شخص یا یک ! 
ادولت خاص تعلق نداشنه و متعلق به تمام جهانيان , 
مید اگر ا ر ترسط یک سازمان! 
خاص از آن محافظت می‌شود (سازمان اسا) درواقع ! 
اآن سازمان نقش حفاظت و حراست آن را عهده‌دار : 
است و مالک اصلی این شهاب سنگها تمی باشد. 


o mo‏ هر 
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... لهیه و تنظیم : سیده قریبا زواره‌ای 


مرد با پوشه‌ای در دست وارداتاق مصاحبه شد. 
از همان اپتدا اعلام کرد که می خواهد صحیت کند. 
اما نه په خاطر خردش. پلکه به خاطر اینکه به 
بعضی‌ها اعتراض کند؛ 

ری ت بان ای و اد ج 
می‌زد. گویا قصد دا شټ, همه چیز را درهمان پنج 

ذقیقه ارل بگوید. حتی مهلت نداد تا بط ا 
کنم ماجرا را از آخر به اول برایم گفت. چند 
بعد. مجپور شدم به هیان حرفش و تربع 
که ررال مصاحیه‌های ما چگونه است. پغد از 
صحت‌های من, کمی آرام شد .بعد هم شروع کرد په 
تعریف آنچه موجب زئدانی شدنش شده بود 

* چهل و در سال دارم, تحصیلاتم در حد سیکل 
است:دارای چهار فرزند هستم که بز رگترین آنهادختری ۲۱ 
ساله است و بقیه سه بسر ۱۸و ۱۱:۱۶ ساله هستند. 
به کار آزاد اشتفال دارم و نعلاً به خاطر ناتوانی 
از وتات يربان فم 

عاجرا از ساعت * 7 E‏ و پئجم 
مردادما: سال ۷۸ آغاز شد. آن روز, من سوار 
پرماشین درجهت شرق به غرب یک خیاپان فرعی 
فریلوار قردوس با سرعت زياد درحال ترده بودم 
ی ها کر زد یم 
و رویرو را کامللاً نمی‌دیدم. خیابائی که من در آن 
"حرکت می کردم. خیابانی حذوداً هشت متری و دو 
طرقه. انا فاقد خط کشی و تابلوهای راهتسایی بود 
پذثر از آن اينکه در دو طرف خیابان هم ماشین پارگ 
شده بود من آولین مرتیه بود که گذرم به آن خیابان 
افتاده بود و آشنایی چندانی با مسیر نداشتم. هماتطور 
که در حرکت بودم و طبعاً خلوتی خیابان باعث شده 
"بود که سریعتر از حد معمول روم ناگهان با 
موتورسواری که از جهت مقابل من می آمد. برخورد 
کردم. موتور. ڌو راکب تقریباً هم سن و سال خودم 
داشت. که هر دو مشغول خوردن بستتی و گرم 
صحیت پودند, انحراف انها از سیر و سرعت بالای 
هردوی ما پاعث شد که راکبان موتور پس ازپرخورد 
با ماشین اسیب ببینند. من پلافاصله پس از پرخورد 
با آنها توقف کردم و سریع از ماشین پیاده شدم و به 
ظرف آنها دویدم, یکی از راکبان مرتور که در راقع 
آن را هدایت می کرد از ناحية مج پا دجار شکستگی 
و جراحت و خولریژی شدء پود. اما نفر دوم فقط از 
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تاعه_را دچار هکسنگی ۱ 
۱ صیح در پاسگاه ماندم و روز بعد پا گذاشتن وئیقه آ زاد شدم 
و در بی کارهای بیمارستانی و نیز قانونی مصدومان 
آرفتم. اپتدا په بیمارستان رفتم. مصدومان که الیته 
حالا شاکی هم بودند. آن روز اعلام رضایت خودرا 


شده بود و جراحت و خوتریزی 
ادرژانس تهران تماس گرفتم 
و په دلیل اینکه صحنه 
تصادف را بهم نزم. متتظر 
ادن ابر لای ماتدم. 
آلیته در اين فاصله با خانواذة 
خودم و مصدومان نیز تعاس برقرار گردم. مدتی که 
گذشت و از آفدن آفیولانس خبری نکد. یکی از 
مصابومان که دجار خونریزی بود. گفت که بهتر است 
از را با ماشین خودم به بیمارستان برسانم. وقتی گفتم 
راهنمایی بهم بزنم. با خنده گفت که آنها از من 
شکایتی ټدارند و هم ایسنت او را درآأن و 
اه حون دیگري که 


من با هس( جر اعتیادم در زندان» بهترین 


هد یه را به مج وت دادم و حالا 
توت نت | 


ققط پایش شکسته بود. نیز حرف او را تایبد کرد و 
گفت که از در محل می مائد تا اورژانس برسد. خوب 
طیعاً متهم آدمی نبودم که سوءلیت داشته باشم, جرا 
که اگر واقعاً چنین نظزي داشتم؛ خیلی رواحت 
می تواندتم بعد از تصادف <مثل خیی ها رارکت 
اما شاید اند کی وجدانی که درمن بیذار بوف مانع از 
آن شد. و من با توافق Î‏ و 
تصادف: برای اينکه حال مصدوم وخیم نشود. او را به 
مینارستات.. رجا 

دقايقی بعد مصدوم دیگر, توسط اورژانس په 
همان بیمارستان اورده شد. پزشکان و پرستاران 
شروع به مداوا کردند. ومدتی بعد مصدومی را که 
دچار خونریزی بود. اماده کردند تا به اناق عمل بهرئد. 
اما درست در همین موقع خالواده مصدومان رسیدند 
و با دیدن وضع موجود. اجازه نبادند که مداوا در ان 
بیمارستان انجام شود و تقاضا کر دند که مصدومان په 
یک بیمارستان خصرصی در شمال تهران انتفال داده 
شوند. در صورتی که بنده مقداری از هزینه درمان 


آنها را برهمان بیمارستان پرداخت کرده بودم و ضهنا 


جراحت و مصدرمیت هیچ کدام از آنها آنقدر وخیم 
نیود تا نیاز به بیمارستان: مجهزتری باشد. اما آنها 
رضایت ندادند. به اجار آنها را په فمراه همسرم که 
خوّدش را يه پیمازستان رمانده بود به آن بضنارمتان 
فرستادم: چرا که خودم توسظ بیمارستان بازداشت 
شدم و اجاز؛ خروج په من ندادند. من مقداری پول - 
حدود یکصد و پنجاه هزارترمان « به هسسرم دادم تا 
جهت مداوای مصدومان استفاده کند. 









آن شب: من را از بیمارستان به پاسگاه گن انتقال 
دادند و من شپ را انجابردم. همسرم هم غمراه 
خانواده مصدومان در آن بیمارستان بود. مجروح رأ 


یب" شمان شب عما ل کردند. خانواده‌های آنها هر کدام 


_ یک اتاق خصوصی هبراه پا تخت ور 1 
آ پنج شب در آن بیمارستان ماندند! از آن طرف. بنده تا 


منوط کردند به پرداخت کل هزینه بیمارستان توسط بنده, 
یکی, دو روز بعد گفتند که با ترجه په آنکه خرج 


بیمازستان معدگین خواهد پود پھر است. لصف آن را 


من بدهم و نصف دیگر را آنهاو این آخرین توافق ما 
وه روز ترخیص اعلام شد که کل هزین آنها یک 
میلیون ششصد هزارتومان شده است. از این مبلغ 
ق و 
که با کسر هزینه‌های شب اول که حدوداً صدوینجاه 
هزار تومان شده بود. من پفیه را به همسرم دادم تا په 
بیمارستان پبرد و خودم هم به دادسرا رفتم تا پرونده را 
مختوعه کنم. آما وقتی شمسرم پول را په انها می دشد. 
شکات قبرل .نمی کنند و می‌گویند که باید. تنام 
هزینه‌ها را من پرداخت کنم! 

همرم به آنها اعتراضص می کند و می‌گوید که 
قرار براین نبود و تهیه تمام این مبلغ برای ما سخت 
ات آتها می گویند که ما از کنسی قرض ی گیریم 
و به شما مى دهيم. اما بعد شما پاید این مبلغ را به ما 
بر‌گردانید. و قطعاً قبول این پيشنهاد برای همسرم 
سخت. بود. از آن طرف منهم در دادسرا با مشکل 
مو اجه شدم. آتها که دیدند. پر داخت تمام هزین 
هنگفت بیمارستان < که بیشتز آن صرف اتاق 
خصروصی وتخت همراه شده پود * از توان من خارج 

ست,تمام آن را خودشان پرداخت کزدند و بعد هم آن 
را به پرونده اضافه کرده و هسچنان از من شاکی بودند. 

من حقیقتاً خیلی از رفتار آنها تعجب کردم چرا 
که من به خاطر رساتدن آنها به بیمارستان, صحنه 
تصادف را بر هم زده بودم. من با آنها در پرداخث 
هزین" بیمارستان تواقق کرده بوذم اما آنها سر 
ناسازگاری داکشند. یک روز گفنند. فزینه تقسیم 
شود یک روز گفتند: همه را من بدهم: یک روز 
گفتند. هرچه قانون بگویاد, از این طرف توافق و از آن 
طرف شکایت می گر دند, 

بعدها همسرم گفت که همان شب اول ساعت 
دووئیم شب. علی‌رغم اینکه چندین همراه مرد پا آنها 
بودند, شسخه‌ای را که پزشک جهت تهیه امپرل 
ضد کزاز تجویز کرده بود, په همسرم دادئد تا او تهیه 
کندا درحالی که مخارج اولیه را هم ما پرداخت کرده 
بودیم. خلاصه بعد از ترخیص, روند شکایت انامه 
داشث تا اینکه آنها تقاضای کارخناس کردند. 
کارشئامن مرپوطه هم پس از ایتکه خیابان را پا قدم 
متر کردا رای به نیم متر انحراف من از مسیر و نهایتاً 
مقصر بودئم دادو من محکوم به پرداخت ديه شدم.. 
دیه من پرداخت معادل ۴۸ نفر شتر اعلام شد از این 
تعداد ۳۰ نقر شتر برای یک مصدوم و هجده نفر پرأی 









کے س 


بک مصدوم دیگر بود. برآورد زیالی آن در سال 
۷۸ دو میلیون و پانصد هزار توعان شد. ناگفته 
پیداست که پرداخت این میلغ اصلا درتوان من 
نبود. موضوع پرداخت دیه. همینطور مالذ تا سال 
۹ء 
در سال ۹ عیلغ ديه په سه میلیون و صد و 
ینجاه تومان آغزایش پیدا کرد. 
دراین مدت ما پارها و پارها سعی کردیم با 
| گفتگوی حضوری و با فرستادن معتمدان, و 
| ریش سفیدان حتی امام جناعت محل خودمان و 
یا آنها مشکل را حل کنیم. اما عتاسغاته به هیچ 
تتیجۂ عثبتی نرسیدیم. انها مصرانه می خراستند 
که من کل دیه را, آنهم به صورت یک چا 
پرداخت کنم. درحالی که هر دو. وضع عالی 
خوبی شم داشتند. یکی از ائها سوبر مار کت 
شت و دیگری صاحب پیتزافروشی بود. تا 
اینکه آن روز بعنی بیست وینجم عهر سال ۷۹ 
یکی از آنها به من زنگ زد و قرار شد که همان 
روز ساعت دو بعداز ظهر بیایند مغازه تا قضیه را 
حل وفصل کنیم. من سرظهر رفتم منزل, غذا 
خوردم و بعد هم دوباره به مغازه برگشتم وقتی 
نزدیک مغازه رسیدم, دیدم یکی از شکات به شمراه 
پرادر خانمش و یک ماءسور جلوی معازه ایستاده‌اند. 
آنها مرا به کلانتری بردند. من آنجا اعتراض کردم 
که ایتطور قرار بود پا هم صحبت کتیم؟! اما آتها در 
جواب گفتند. در دادسرا مساله را حل می کنیم, روز 
بعد مرا په دادسرا اثتقال دادند. در داذسرا از آنها 
سئوال کردم تکلیف من جیست؟ یکی قت اگر 
دوستتم رضایت بدهد. من یک ریال نمی گیرم. 
ازدیگری پرسیدم: او گفت: اگر دوستم رضایت بدهد. 
من یک ریال نمی گیرم. در اتاق اجرای احکام. هر دو 
را روبروی هم قزار دادند آنجا گفنند. این آفا, اگر 
می‌تواند دیه را نقد بدهد ما رضایت بدهیم, اگر ندارد. 
بماند. اما بعداز ظهر کسی بیاید تا باهم.کنار بیایيم. 
از ان روز که بیست و ششم مهر ۷۹ برد عن به 
زندان منتقل شدم تا آمروز. طبعاً من اگر داشتم. 
همانروز یک میلیون و ثشصد عزارتومان را 
می برداختم تا کار به اینجا نکشد. 
همان سال, من از کمیته امداد تقاضای دومیلیرن 
وام کردم. امیدوار پودم که با دو میلیرن وام کمیته 


امداد و یک میلیون کمک اهل محل و مقذاری هم از. | 


در پرانتز: 
(شعو زیبایی است که هی گوید 

زندگي باغ گلی است 

که از آن بابد چید. 

عشق وا عاطفه را 

و ڼه گلدان دل خویش نهاد. 

در زندگی همه ما گاه حوادنی ناخواسته اتغاق 
می افتد: و باعت بروز عشکلات عدیده‌ای. چه برای خود 
ماو چه برای دبگران می‌شود. من وقتی صحبتهای امن 
مرد را شنیدم. یگ لحظه به این ادیشیدم که به 
راستی به کجا ر سبده‌ايم " چرا گاهی فر امش عی کنیم 
که خونی کنیم. و پاسخ یک کار خوب رابا بک کار 
خوپ بدهيم. برطبق آنچه این فرد گقت. اگر به 
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زمانی که من به زندان افتادم دخترم‎ 
در شرف ازدواج بود اما همه چیز‎ 
۰ خراب شد و پسرانم ترک تحصیل‎ 
کردند و‎ 


۰ , 


گوشه و کنار. پتواتم دیه را بپر‌دازم و از انتجا ازاد 
شوم. کمیته امداد با عستن تیت قبول کرد که سے 
میلیون تومان به من وام بدهد.اما نویت برداخت این 
میلغ به امسنال رسید و متاسفاله دراین مدت یک 
عیلیرن و ششصد و پنجاه هزارتومان تورم په مبلغ ده 
افزوده شد! به عبارت دیگر الان من باید مبلغ چهار 
میلیون و هشتصد هزارتومان به حساپ آنها واریز 
کر 
الان ده روز است که ررزی سه لفر چه از محل 
خودشان, چه از محل ما یا این سه میلیون می‌روند تا 
آنهاراراضی کنند. آما متاسقانه یکی از آنهابه آلمان 
مهاجرت کرده است و دیگزی هم فقط میگوید: که 
آنچه قالون گفته است و من فقط برای کسر هبلع 
بک میلیرن و ششصد و پنجاه هزار تومان در زندان 


راستی صدعه‌ای حدی به مصدوسان, ترسیده بود آنا 


سای تر زنود که هسال هقی را خیلی ژیباتر از این حل 
کتند؟ انیم در حامعه‌ای که وظابف انساتی جز 
فداکار بدا شده است؟! هر کدام از ما جندذین بار خوانده و 
با شتیده و حسي دیده‌ايم که راننده‌ای بی‌وجدان پس از 
تصادفه ناحوانمر داته صحنه را ترک رده و حت باعت 
هرګ حصدوعی شده که چه بسا اگر به هوقع به 
ببعاربستان می‌رسید. زنده می‌ماند؟! ایا ارزشههای 
انساتی ما صفر های مقابل رقم ديه است با گذشت؟! 
چه خوب ېود حال که این مرد علی‌رغم همه 
غشکلاتټ پسر بن هدبه را به خاتواده اش و حتی به 
جامعه داده استه شکات عمحترم هم کمی به او اغعاضش 
کنند و آندا نیز هدڼهای به او بدهند وؤ به آنجه او دارد و 
















.جک سسس س kگککک‏ سے 


از او سئوال می کلم ۳ ۱ 

0 از موقعی که زندان آمدداید به لحاظ |2 
شخصی ور خانوادگی دجار جه مشکلاتی 
شدهء‌اند؟ 

با ناراحتی می کوید: 

- زمائی که من به زندان آمدم: دختزم 
خواستگاری ذاشت و در شرف ازدواج پود اما 
زندانی شدن من همه چیر را خراب کرد. 
دانشگاه هم شرکت کرد. اما پا آن ناآرامی‌های 
داخلی. موفق تشد. از طرق دیگر. هر دو پسرم 
ترک تحصیل کردند و برای اینکه کمک خرج 
خانه باشند. مشغول کار شدند.الان دخترم هم در 
بی کار است. و فقط پسر گوچگم به مدرسه 
می‌رود. از طرف دیگر, همة انها به وعی برای 
رضعیت پیش امده و نبودن من ناراحت هستند. 
البته خردم هم تاراختم, اما مساله‌ای دراین ميان 
| وجود دارد که برای من خوشحال کننده است و 
من از این بابت خوشحال هستم که محکوم به 

تحمل حبس شدم. در واقع سن. بهترین هدیه را به 

خانوادام دادم و آنها را خوشحال کردم و آنها هم به 
همین خاطر سخت ترین مشکلات را تحمل عب کنند و 
متنظر من خراهند ماند. 

0 می توانم سئوال کتم که این هدیه چه بوده 
است؟ 

< پله! من قبل از اینکه زئدان بیایم. معتاد بودم. 
اما در زندان اعتیادم را ترک کردم و آن را په عنوان 
هدیه به خانواده‌ام, اعلام کردم و این باعث خوشحالی 
آنها شد, 

0 از چه مدت اسیر افیون پودید؟ 

< حدود پنج سال پیش به تریاک اعتیاد پیدا کردم 
اما به فضل خدا و مصحلت او ارمغان این حبس ما 
پاکی ام بود. 
۵ فکر نمی کنید. اعتیاد شما در تصادفتان تاٹیر 
ناشت 

«نه, زیرا من در شرایط طبیعق بودم اما متا سقاله 
عرامل بیرونی باعث بروز حادئه شد. البثه باز هم 
می گویم: صن از ابن که زندانی شدم. تاراحت نیستم 
و آن را یه قال نیک می گیرم و از این بابت زاقعاً از 


پاک پاک به آغوش خانواده باز گردد. فکر می کتید. 
داشته باشد؟ و شما وقتی اسکناسيهای چرک و چوک 
و یار هزار تومانی را ببینید. خوشحال می‌شوبد و 
لسحندهای شکفته برلبان در جفرءای که جشه 
گونه‌ها را سیراب کرده‌اند و نگاهیهایی که سرشار از 
تشکو. قدردانی و عشق است و یک خاطره خوب نه 
تنها در ذهن آن خانواده. بلکه در هن تمام خواتندگان 
خوب اطلاعات هفتگی! 


شماره ۳۰۰ 


۹ اگر می خواهید از شر جرییهای اطراف ر 
2 شکم خلاص شوید, تھا راهش مراعات رژیم 7 
غدابی است. خیلی‌ها ممکن است از این مرضوء 
خوششان باید. ولی متاسغانه جنین است. هر قدر از 
وسایل گوناگون ورزشی برای کاهش سذ اہ استفاده 
کنید. نتیجه دلخواه را به دست نمی اورید. جافی 
موضعی را نمی‌توان اژ بین برد به عیارت دپگر صرفاً 
به گیگ ورزش نمی توانید قطر شکم را کوچک کنید.| 
این کار ہا سازمان بدن سازگاز نیست. 

در همه چا وسایل ورشی خاسی را که برای این 
منظور ساخته شده‌اند با هیاهری بسیار تبلیغ می ند | 
اکن آن است که این وسایل اثربخش نیستند, والاا 
لباز په این همه تبلیغ نداشتند, 

۱ 


سای 
۳ شماره ۳۰۱۰ 
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۱ فراگرفته است. تنها راهش استفاده از رژیم 

غذایی مناسب همراه با ورزش متعادل است. 
زمانی هن هر روز ورزش شکم می کردم. آن هم 
ورزشهای سخت و غیرعاذی تا کمرم پاریک شود. ولی 
نشد. تا اینکه از رژیم غدابی صحیح استفاده کردم و کم 
کم نتیجه گرفتم, در عدتی که برنامه لاغری اجرا 
می کردم برای کوجک شدن شکم نرمش می کردم و 
هفته‌آی سه‌بار این حر کات را انجام می‌دادم و سپس به 
ورزش با وزنه پرداختم. در واقع برای انجام تمرینهای 
سنگین هفته‌ای سه باز هم ریاد است و از نظر فنی 
هفته‌ای دوبار کافی است. البته خودمن عتوز هم هفته‌ای 
سه پار ورزش می کنم با اينکه می دانم لزومی ندارد. 

من پارها این موضوع را به اشخاص گفته‌ام ولی 
خیلی‌ها آن را قبول نمی کنند و باز هم به دنبال شیوه‌های 
جادویی و وسایل معجزه‌آسا برای کوچک شدن شکم 
هستند. آما فرامزش نکنید که «جرییهای دور شکم در 
اش خانه بدید آمده‌اند نه در ورزشگاه.» 


و" نید 9۱ ۳ 
برای اینکۂ چرییها را پا سرعت بیشتری آب کنید 
لازم است که ب ورزش با وزنه بپردازید. ورزش با 
زا قدری نابم بت باره که 
9 په قدری ایح عبت بارد 3 
1 | 


۷ نمی همم جرا همه از آن آستفاده نمی کنر( 
ی دهد آقزایش عشلات. آمری ضروری اسنت زيا این 


سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. 


4 ۰ 5 1 
َه ین ۶ - 8 x‏ 
٩ 5 7‏ ته ؟ ٩‏ س 
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من ه فقط رژیم غذایی خود را تخیر دادم 
پلکه روش صحیح ورزش با وزنه را هم یاد 
گرفتم. در گذشته غالبا از دستگاههای بدنسازی 
استفاده می کردم و دلیلی سس دبد م که از 
وزنه‌های ازاد استفاده کنم, اما این نیز اشتیاه 
بوذ 
تنها راء عضلاتی بدن بدن این است که 
از وزنه‌های آزاد استقاده کنید. بسیاری از 
ماشینهای پدتسازی مایه اتلاف وقت هستند 
و په انسان احساس قدرت کاذپ می‌دهند, 
پدنسازان حرفه‌ای و فهرمانان المپیک از 
ماشینها استفاده نمی کنند. آنها متحصراً با 


وزئه‌های ازاد کار می کنند, 
LL = J » ^‏ ود فب نکد 


من بارها ورزش را موقتاً گنار گذاشته‌امء بعضی‌ها 
خیال می کنند که هر چه بیشتر ورزش کنند ماعیچه‌های 
انها بیشتر و چریبهایشان کمتر می‌شود. این موضوع. 
صحت ندارد. فطلب اصولاً په این شکل نیست. اگر 
دائماً ورزش کنید. ماهیچه‌ها فرصت استراحت و تجدید 
قزا پیدا نمی کنند. در آن صورت نه فقط عضله بیدا 
نمی کنید. بلکه خود را در معرعش اپتلا په بیماریهای 
قلبی قرار می دهید. 

رژیم غذابی نافص و ورزش پیش از حد پاعث 
می‌شود که اندام بسیاری از افراد در حد مثوسط باقی 
بمانادء خن ,ھن ورژکتگاه بة کتانی) برخزردنلن: که 
هفته‌ای پتح < شش روز و فر پار دو ساعت با بیشتر 
ورزش می کنند. ولی تقیبری در اندامشان پدید 
نمی اید. 

پرامه ررزشی من هفته‌ای سه روز برد که دو زوز 
به ورزش بالاضه اختصاص باشت و یک روز په 
عضلات پا. در هر جلسه به مدت ۴۵ نا ۷۵ دقیقه 
آورزش می کردم و بيشتر په ورزشهابی می برداختم که 
پاعث نقویت عضلات بزرگ می‌شد . 
من معنولا از وژنه‌های سنگین با تکرار کم استفاده 
گرد و جر میاق هر شری از حرکتها حدود در دقیقه 
استراحت می کردم. بدن من به الگوی ورزشی معین 
عادت می کرد و مجبور بودم هر ۴ تا ۶ هقته یک بار 
الگوی ورزشی خود را عزض کنم, 


û 4 5‏ ۰ 
ناف عنام ۰۰۵ عا تب شب ۹ 
تیه ا امات سم ف لها جه سب" تىس ٩‏ 
9 ررر ی ۲ »ی ی 


برای ایئکه چرییها په سرعث از میان پروند. انجام 
اورزشهای چربی‌سوز (هوازی) ته اختیاری, بلکه 
اچیاری است. پسیاری از آفراد فقط با انجام همین نوغ 
ورزشهابه نتیجه دلخراه رسیده‌اند. ابن ورزشها نه تنها 
در طول مدت تمرین, موجپ سوختن جربیها و کالریها 
امی‌شوند پلحه سوخت و ساز بدن را به مات جندین 
ساعت پس از انمام ورزش, افزایش می‌دهند.این 
"سم موضوع سیب می‌شود که در طول روز ی 

۱ ۱ 














این نوع ورزش حجم علات را افزایش ۱ 


عافیجه است که باعث سرختن کالریها می‌شود وا 
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2 
مقدار بیشتری از کالریهای بدن سوزانده ار 


سور 2 ۰ 

هر ورزشی که ضریان قلب را به مدت سی الی 
جهل و پنح دقیقه افزایش دهد عفید است. من ذو جر خه 
بت را ترجیح می دعم ولی خیلی‌ها دویدن, بالارقتن از 
پله ها شرکت در کلاسهای ورزشی خاص یا بو کس | 
ازى د بت اه ۱ 
۱ وی س ورزش حورد راانتخاني می کنید توحه 
8 بشید که آن ورزش باید ضربان قلب شما را به 

لور ایت و بذون وففه بالا ببرد. ورزشهایی ۳ 
7 کال با فرتبال که در آنها ترقف و حرکت متوالی 
ابن بازیها مکث, رقفه. و 
یل ست لذا E‏ بت 





اوجود دارد مناسب نستند. در 
عرکتهای ‏ ارام 
طولانی حفظ لمی‌شود تا اینکه چربی زپادی سوزانده 
شردو سوخت و ساز بدن بالا برود. 
تنها پالاارفتن ضربان قلب باعث سوختن نیت 
نمی شود بلکه ژمان ن¿ ورزش و غدابی که می‌خررید 
مهم است. بهترین زمان برای اتجام این گونه حرکات ۱ 
ورزشی صبح زود قبل از صرف صبحانه است. در این 





۱ زمان بیشترین مقدار چربی سوزآنده می‌شود؛ ورزش در 


اوقات دیگر جنبه تفریح و سرگ 


ر ثرمی خواهد داشت. 
سرهت حر کات تباید از ز حد معینی بپیشتر شود زیرا برای | 
قب مضر است. 

پس از چهار هفته که این برنامه را انامه دادید, 


که یک دقیقه به طور معمولی و یک دقیقه با شدت زياد | 


ورزش کنید و آين کار را به مدت سی الی چهل و پئج | 
ته آدامه دهد , 

من مرییانی را می‌شناسم که هفته‌ای پنج يا شش 
چاه ورزشهای هرازی را تدریس می کنند ولی هیکل 
خودشان صاف است و اضافه وژن دارند. منکن است | 
9 ۽ کنید که بااین همه ورزش بايد كاملا لاغر شوند. 

مااین طرر نیست زبرا رژیم غذایی آنها انرىت | سسا 
وور زمان مناسپ ورزش نمی کنند. _ ۱ 

اگز مبتدی هستید حرکات را با آهستگی آغاز 


کلید. هفته‌ای سه بار و هر یار پائزده دقیقه په صورت | 





معدل ررزشی کنتید. ضربان قلب خود را به میزان صد و 
سی تا صد و جه ضربه در ذقيقه ثابت نگه دارید. 
هد ف نهایی این است که مدت ورزش را په سی الی 
چهل وپنح دقیقه ررزش سبتاً شدید و تاسه چهار پار در 
فته پر اند 













پشتکار و ابت قدم بودن از هر چیزی مهمتر است 
اینکه پخراهيم وزنمان کم شود کافی لیست. بايد 
تصسیم جدی په ادابه راء داشته باشيم. و مشکلات 
جزیی را تحمل کنیم و از رژیم لاغری هم دست نکشيم, 
قر حال دز زندگی برای به دست آوردن هر چیز 
آرزشمندی باید قبول زحمت کرد. 
4 ر نمی خواهید این برتامه را جدی بگیرید. 
از را رها کنید. خود را 
وتان را تلف نکنید و به دئیال کار و زندگی 
خود پروید. اما اگر واقغاً خواهان کاهش وژن 
تید آن را جزو اولویتهای زندگی خود قراز 
تهید. میان شما و هدفب. هیچ عاعی وجود ندارد. تا 


بة ز ست نسداز ید و 


ر زمانی که به وزن داخواه رسیدهاید, تحوهی 





۲ ۱ ۱ 
4 آژندگی یں كدت وغداخوردنتان بايد در ر 3 (هرازی) ببردازید. 9 
٦‏ چهت کاهش چرییها باشد. 1 45 قد ر کافی استراحت کنید. 5 
+۷ 


2 ۱ پس از سالها هدر دادن وقت و پول. سرانجام اندامی 
در غدأخوردن, این لکات را مراعات کنید. | ارا که آرژو داشتم فقط ظرف ۱۶ هفته په دست آوردم. 
“ برای سوختن چرییها باید کم غذا بخورید و مقدار| |با انجام چند دور ساده شما هم می‌ترانید به همین 
کالری دریافتی در جیره غذابی شما باید کمتر از مفداری | آهدف برسید. 

پاشت. که بدن ان را می‌سوزاند. اما یاید به خرد ۱ ۱-فدف خود را مشخص کید و جداً تصمیم بگیرید. 
۲ خویشتن زا آمرزش دهید, 


گرسدگی پدهید. زیر در آن صورت په چای چریبها 
ماهیچه‌های شما می‌سوزدا ۱ ۳ پرنامه‌ریزی و سازماندهی کنید. 

* در روز پنج الی شش وعده غدا بخررید (حدود هر پاید اطلاعات ارزشمند خود را دز قالب برتامه‌ای 
سے یت یک با دق غداخوردن را آفزایش دهد اپريزید که هر روز آن را اجرا کنید. 
ولی این لزوما په معنی پرخورتی لیست. | ۴ پزنامه را اجرا کنید. 

* مصرف پروتئین را آفزایش دهید, پدون مصرف پشتکار داشته 
اپروتئین پدنتان ماهیچه نو نمی‌اورد. پرؤتئین به پاشید و دا رسیدن به هدف دست از تلاش | 
افزایش سوخت و ساز و سوختن کالریها کمک می کند. 
| *آب زیاد بنوشید. به ازای قر کیلوگرم وزئنان 
اروزائه ۴۰ گرم آب مصرف کنید (نقریباً ۱۲ لیوان 
اب برای کسی که ۷۵ کیل گرم وژن دارد) 
ورزش 

بیش از ۷۵ دقیقه ورزش کنید. 

»از حر کتهای متتوع استفاده کنید و به 
اتقویت ماهیچه‌های بزرگ پپردازید, 
۱ از وزنه‌های سنگین و نیمه سنگین پا 
تکرار کم استفاده کتند و و در بایان هر رشته از 
۱ تراجت کنید ». 
| *بزای هر بخش از بدن به در (حداکثر سه) وع 
اج کت اکنا کنید. 

 تپون برنامه ورزش منتگین شما از هفته‌ای سه‎ ٣ 
| تجاوز نکند و هر بخش از بدن را فقط عنته‌ای یک‎ 
بار ورزش دهید.‎ 
«فعالینهای عربوط په قلب و عروق راذر‎ | 
پرنامه خود بکتجائید »ابن حر کات ڼه‎ 
افتط. به افزایش ای‎ 
پلکه نا ساعتها‎ 
بعد از آن‎ 
سوخت و ساز‎ 
پدن را بالا‎ 
می برد.‎ 

۱ 


1 
| «هفته‌ای 





باشید و در اجرای برنامه ثانت قده 









































حر کات در دقیقه است 


اسه, چهار نوبت 
به ورزشهای 
چر بی سور 
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5 نوشتهء لو هن 


= فرمودید بگویم 5 
«مارسل ۸ از کجا آشنا خدم...! 
آقای رئیس دادگاه. من «مارسل 
تراشه» را مدتهاست می‌نناسم و 
نمی‌دائم منظور جتابعالی از کلمه «کجا 
چیست؟ ... نمی‌دانم می خراهید محل تخستین 
آشنایی فاا را بدانید يا ابټکه ميل دارید طرز پرخورد 
خردمان را به عرض برسائم؟... در هر صورت حالا 
دیگر هیچ چیز برای من فرقی نمی کند و از انجا که 
حعلات آقای دادستان بی مخابا متوجه من شده است, 
اجازه می‌خواهم پرای دفاع از خود جزئیات آشنایی با 
مارسل را از نخستین لحظه تا به امروز په عرض 
برسانم تا ضمن اثبات بی‌گناهی خود آقای دادستان را 
هم متوجه شرافت ر پاکی خود کرده پاشم. 

رئيس داهگاه که از بلندی به نوی «عاریز» 
چ مرس کرد فان حور ده ا 
کردو گقت 

بلی دخترم قصد من هم از این سوال این است 
که خودت از یی گناهی و پاکی خود که مدعی هستی 
دفاع کنی و ضمناً دادگاه هې وظیفه خود را ائجام داده 
استه 

دز این وقت ماریز گقت؛ 

= سه سال و چند ماه قبل از اين. یکی از روزهای 
آخر بهار وقتی طبق معمول از در اداره‌ای که محل 
کارم است خارج شدم و سوی خانه واه افتادم, ناگهان 
چوان مدب و خوش هیکلی که از روبرو می آمد به 
من سلام کرده کلاهش را برداشت و بدون ابنکه دیگر 
حرفی بزید. یا حرکتی از خود نشان دهد په راء خود 
ادام داد. اول این مرضوع را عادی تلقی کرده فکر 
کردم ممکن است مرا با یکی از آشنایان خود عرضی 
گرفنه باشد و یا اينکة مرا بر جایی دیده و از آنجا که 
مدب است او این احترام را به‌چا آورد. از اين جهت 
پور خره اد وب و ساعتی بعد ابن مرضوع را هم 

بیشتر مطالب و فوضوغانی که روزائه یا آن 
برخورد می کنم فراموش کردم و روز بعد به عادت 
همیشه به ایاره رفتم و هنگام برگشت در همان محل 
روز قبل و به همان نحو با ناشناس برخورد گرده سلامی 
شنیدم و پاسر تشکر کزده په خانه رفتم. 

چند روز متوالی این عوضوع تکرار شد و کم گم 
فکر مرا به خود مشغول داشت به طوری که بعد از ده * 
پانزده روز خیلی میل داشتم وسیله‌ای فراعم شود که با 
ابن جوان آشنا شوم و او رآ خوب بشناسم. اما هرچه 
تلاش هی کردم میسر نمی شد . 

یک رور که دود سه ماهی از این عرضوء 
می‌گذشت فنگامی که مثل معمول به من سلام کرد 
جوابش را پا تبسم داده ایستادم و او هم ابستاد و سپس 
شانه به شاله هم به راه افتادیم. 

1 وقتی مرا نزدیک خاله‌ام رساند. خواهش کرد آگر 
ان شب کاری ندارم شام را در رستورانی مبهمانشن 


۳: 


شماره ۳۰۶ 





پاشم. يدون 
کمترین فکزی قیول 
کردم و قرار شد عصر پا 
اتومپپلش عفیم بیاید: 

مارسل مرا با خود په رستوران زیبا و 
دورافتاده‌ای که در چند کیلومتری سه‌راه #بردو» واقع 
شده است. یرد و تصادفاً در آنجا یکی از همکاران 
اداری‌ام مرادید و وقتی در مورد مارسل سوال کرد 
گفتم, از نزدیکان, فامیل برده و با هم نامزد هستیم, 
دوستم از شنیدن این موضوخ خرشحال شده به من 

بعد از آن شب ظرف یکی. دو هفته رفقای ادازی و 
همکارانم می دانستند که من نامزد مردی زیباء خوش 
فیکل و لروتمندم: 

مارسل به من گفته بود که مهندس استخراج نفت 
است و در شعبه‌ای که شرکت نفت آمریکاین - غربی 
«آرامکو دارند, غغل حساسی دارد. 

بعد از نقرییاً فشت: نه. ماه به اصرار مازسل 
قاپراتتی با هم نامزد شده قرار گذاشتیم تابستان همان 
سنال ادزاج کرده ماه عسل را به امريکابرويم. 

چند ماه بعد هم به‌زودی سپری شد و بعد از ازدواج 
و ماه سل یک روز که من یه علت کسالتی که داشتم 
په محل کارم نرفتم: ناگهان مارسل بی‌مرقع و اراحت 
به خانه بر گشت و یا کمال عصیالیت به آناقش رقت. 

اول نمن خواستم مزاحمشی شوم ولی دلم طاقت 
نیاورد و به سراغش رفته و از حالش پرسیدم, گفت که 
با مشکلات و تاراحتی‌های زیادی زوبروست که از 
نخستین لحظه برخوود پاعن تخواسته پا گفتن آنها مرا 
ناراحت کرده و شریک جرم خود سازد. 

رقتی این مطلب را شتیدم با وجود ناراحتی 
شدیدی که به من دست داده بود برای داتستن اصل 
مرضوع خیلی اصرار گردم تا بالاخره مجبور شد بگوید 
که او پرای تأمین زندگی با عده‌انی اشخاص تللاب 
همکاری دارد و اچار است با وجود لبود عیل باطنی 
خود این سکاری را اداه نفد , 

آن روز من نه تنها دیگر از ار سوّالی تکردم بلکه 
حرفی هم نزده الاق را ترک گفتم و از فردای آن روز 
برای اینکه به او کمکی کرده باشم در جریان کارهای 


علاقه دباشتم و تنها به خاطر آفراطی که در قماربازی 
می کرد و هرچه می کوشیدم ت رک نمی کرد مجبور شدم 
او را رها کرده به سوی مارسل پروم- ولی درعین حال 
اغلب مجبرر پودم متوجه وضع مالی ادموند باشم و به 
ار کمک کنم. 

مازسلل کم کم مزا مر کار خود شریک کرد ولا 


جمله یک روز گفت که بابد برای پیشرفث در کارش ۱ 


بیشتر به ار کمک کتم و فرار شد مرا په نام یک نغر 
ناشناس و ممن به رئیس خود معرفی کند. 

۰ رئیس آنها مرد تسیا بنرمتد نيذه 5 
خوش صورتی بود که وقتی مرا په او معرفی کرد در 
نخستین دیدار از من خواست که در ایستگاه ترنهای 
جتوبی په مرد کوری که گدایی می‌کند و سگ سفید و 
سياهی کتارش خراییده 
دارید یا نه؟». آگر گفت؛ «دارم» شماره خود را په او 
گفته کیفی را که په من خاده بود تحوبلش دهم.ولی 
آگر در جرابم گفت, «حالا ندارم ولی تا چند ساعت 


سرساعتی که گفته بودبروم و کیف را 
تحزیل دادم شماره‌ای که به عنوان 
تلفنی یخوائم. 

مدتی ابن کار را انجام دادم بدون اینکه حتی یک 


بار در کیف را بار کرده و بدائم درون آن چیست. تا . 


اينکه یک روز فکری در من تقویت شڊ و هنگامی که 
در کیف را باز کردم مقداری روزنامه و کتاپ و جند 
نامه به خط عریی چیز دیگری ندیدم و باز مدنها په 
محتریات کیفهایی نع ان کاری نداشتم و برای 
دومین يار وقتی که عرد کور گفته بود. ااچند ساعت 
دیگر» و تنها در رستوران به انتظار ساعت موعود نشستم 
حس کنجکاوی مرا واداشت تا در کیف را باز کنم» باز 
ان مرتبه هم چز روزناعه و کاغد چیزی درونش نبود. 

کم‌کم این مطلب که محتویات آن کاغذ و نامه 
است جای هرگونه شبهه را در ذهن من گرفته بود و 
هیچ نمی‌دانستم پاور ګنم که محتویات کیفی که آن 


مرد کور به من می داده بسته‌های اسکناس بوده و گاهی ۱ 


برای رد گم کرکن روزنامه و کتاب می گذارند و کار 
انها جاسوسی است. 

آقای رئيس دآدگاد یک روز خود را برای رفتن به 
جشن سالگرد نخستین سال ازدواج دوستم «پلاشت» 
آماده می کردم و منتظر مارسل بودم که اگهان تلفن 
زنگ زد و از من خواستتد که به دیدن رئیس آنها 
بروم» ٹاچار په عجله پا یک تاکسی خودم را به محل 
کار انها رساندم. رئیس باند باز کیفی به من داد و گفت 
آن را حتماآهمان شب به آن مرد کور برسائم. 

درحالی که از این امر بی‌موقع عصبانی بردم کیف 
را گرفته خارج شدم و هیچ نمی‌دانستم با میهمانی 
دوستم چه کنم و همان طور که کاملاً عصبائی بودم به 
خانه پر گشتم. 

په مجردی که وارد راهرو شدم صدای قهقهه و 
خنده «ادموند» پسرعمویم را شنیدم که مرا خیلی 
خوشحال کرد و پرای فرار از رساندن کیف فکری کرده 
په آو کف 

« ادموند اگر کاری را که می گویم انجام دهی پنج 


| مارسل قرار گرفتم. | 
که من قبل از آشنایی با مارسل په ادموئد بسرعمویم. 


دیگر حاضر است4 کیف رأ نز خود نگاه داشته, ` 






است بگویم «سیگار مصری | 


















سید کارم چیست, به آو گفتم. 
“ابن کیف مال «ژیزل» دختر خدعتکار سایق من 









آمده بود و از بس غجله دادت آن را فراموش کردهرفت» 
بعد از او هرچه این‌طرف و آن‌طرف دویدم آو را 
ندیدم و خانه‌اش را ئمي‌دانم حالا در راه که می آمدم 
کری به‌خاطرم رسید و بهتر دیدم که تو آن را په 
آیانی‌اش که مرد کور و گدایی بر ایستگاه ترنهای 
چنویی است و همیشبه یک نگ سیاه و سقید کنارش 
خوابیده‌اند, رسانده و برای اینکه او تو را خوب بشناسد 
بگوبی که این کیف را خائمی داده است که همیشه از 
تو سیگار مصری می‌خرد. 
ادموند خیلی خوشحال شد و پنج هزار فرانک 
گرفت و کیف را برداشت و از در خارج شد؛ من هم 
خونحال از این موضوع به تکمیل آرایشم پرداختة و 
ساعتی بعد با عارسل به مپهمانی رفتم, 
آخر شب که په خانه برگشتیم خدمتکارم گفت که 
آڑ سرشب چند مرتبه آقایی به ما تللن کرده قوز 
فهمیدم که موضوع چیست. دانستم که ادموند وقتی 
پتج هزار فرانک را گرفته به‌جای بزدن کیف 
یک‌راست به قمارخاله رفته است. 
چیزی یه مارسل نگفتم و په اتاق خواب رفتیم. 
ساعتی بعد تلفن زنگ زد و رئیس پاند در مورد کیف 
از من سوال کرد, بهانه‌ای آورده گفتم صبح زود آن را 
په مرد کور خواهم رساند. عصبانی شد و گفت اشتیاه 
بزرگی مر تکب هام زیرا محتری آن همان شب 
می‌بایست با قعلار به مارسی برسد و از من خراست 
فوراً آن را یه دفترش ببرم, قبول کردم و گرشی زا 
گذاشتم و بلافاصله اصل مطلب را په مارسل. گفتم و 
۱ چاره خواستم. 
هیچ چارء‌ای نبود می بایست همان‌شپ ادموند را 
پیدا کرده و کیف زا از او گرفت. چزن مخالفت با 
نظریات رئیس اند خطر جانی داشت. پا عجله لبان 
پوشیده په دنبال ادموند رفتم و هر کجا گشتم او را 
نیافتم په‌طوری که خسته و مایوس به خانه برگشنم. 
مارسل هم تزد رئیس باد رقت و دیگر برنگشت تا 
اينکه چند روز بعد مرا هم په نام همدست در دزدی 
یکصد و هشتاد و سه میلیرن فرانک بازداشت گردند و 
ایک در مقایل شما هستم, 
رئيس دادگاه بعد از خائمه صحبت ماریز رو په 
دادستان کرده اظهار داخت: 
- آقای دادستان نظر شما چیست؟ دادستان جواب 
داد 
* در مورد دزدی یکصد و فشتاد و ہے میلیون 
ح فرانک خانم ماریز گنافکار است چون این پولی است 
که می‌پایست په خزائه مولت وارد شود و تا وفتی آن 
" رانپرداژد بايد در زندان بماند, ولی در مورد جاسوسی 
چون خودش از موضوع خبر نداشته تبرثه می شود ولی 
مارسل تراشه شرهر ايشان به‌جرم جاسرسی باد 
تعقیب و بشدت محازات شود. 
رئیس در این موقع چکش خود را بلند کرده انظهار 
سود 
< دادگاه برای شور جلسه خصوضی تشکیل 
ی دهد . ۰ 


















رز فانک به تو می‌دهم. انموند که معوم j‏ 
۱ کات ارقا بان ر ل ود تما مرو 





پوت 
rm‏ 


ایت که امروز برای انجام کاری از دبیرستان به ایتجا | 





بس از مشورت رای دادگاه خرانده و معلوم شد 


#* 
دو روز بعد ماریر در زندان تنها نشسته بود که به 
او خبر دادند شوهزش را هنگامی که می‌خواستند 
بگیرند مقاومت کردد پلیس هم ناجار به تیراندازی 
شده و در اثر اصایت گلوله مرده. 
ماریز از شنیدن این خبر غمگین تر شد که په او 
خبر رسید ادموند تقاضای ملاقات او را کرده» ادموند 
پس از عذرخواهی از گرفتاری که برای آنها پیش 
آررده بود. گفت: 
وقتی از خانه شما خارج شدم په یکی از دوستانم 
تلفن کردم و قراز شد که با هم به رستوران توریل 
پرویم, من هم درحالی که په‌کلی قضپه کیف را 
قراموش کرده پودم به‌راه افتادم, 
در آنجا هرچه داشتم به اضافه پنج هزار فرانکی 
که تو به من فاده پودی. باختم: به علاوه میلغ زیادی هم 
قرض کرده و پاز باختم تا جایی که وقتی از همه‌جا 
ما پوس شده بودم, متوجه شدم که در تام این مدت 
کیف را یه دست داشته و قراموش کرده بودم و پا آنکه 
از محتر یات آن اطلاع تداشتم, فرش را باز کردم تا 
شاید جیزی درون آن بیابم که گرو بگذارم و هتگامی 
که چشمم په اسکناسهای فزاری افتاد همه چیز را 


فراسرش کزهه یک بسته از آن زا برا و هه میز 


رولت نزدیک شده روی لبه آن گذاشتم و خیلی تعجب 
می کنی که می‌شنوی که در همان اولین مرحله صد و 
بیست هزار فرانک پردم. 

بعد از این برد بسته اسکناس هزار فراتکی را سر 
جایش گذارده پا ژتونها به یازی اپرداختم و کم کم 
طوری شد که هرچه پول می گذاشتم می‌پردم. 

آن شب در حذود هشتصد و چند میلیون فرانک 
بردم و روز يعد هم به ځاټه برگشته. تصمیم گرفتم تا 
رس دی تب نکن و اپول که چنگ آرردم 
زندگی آپروهندی برای غود ترتیب بدهم و اکنون 
آمدم از تو تقاضا کنم از آنجا که باعث بدیختی نو شدم 
یک را دز 
ازادیات را فراهم کلم و بعد هم اگر آجاز: بدهی 
به‌پاس عشق و علاقه دیرین از تو نقاضای ازدراج 
نمایم و قول شرانتمندانه می‌دهم که دیگر هرگز قمار 
بازی نکلم. 

ماریز وقتی این جریان را شنید کسی خرشحال شد 
چون آدموند زا از کودکی دوست می‌داشت و از آن 
گذشته پس از کشته شدن شوعزئن در زندگی ها و 
یی کس ماندء بود بدین جهت پیشنهاد آدموند را برای 
ازدواج قبول کرد. 

5 

شش ماه بعد در یک روز قشنگ و آفتایی کشتی 
مسافریری کوچکی عروس و داماد جوان. زیبا ثروتمند 
و خوشبختی را که سالیان دراز عاشق هم بودند با خود 
به آبهای دوردست می‌برد. زیرا ادموند به قول خود رفا 
کرده با ماریژ ازدراج نمرده و به اتفاق هم برای 
گذرائدن عاه عسل به خاوردور مسافرت می کردند... 


| که قضات همه عقیده تا را صدیق که ریز 
غن را * 
۱ [پزداخت یکصد و هتادو سه میلیون فرانگ اورا ډاډڼد أ 
" و چون او این پول را نداشت همچتان در زندان ماند. 
























گزارش هفته 


وضعیت دارو همچنان ۱ 


بقبه از صفحه ۱۱ 


پراساس آخرین تحقیقات انجام شده در شهر تهران, 
تلها ۸۱/۶ درصد موارد تجویز و مصرف داروی 
پئی‌سیلین در درمان گلودردها. ابجا و بی‌مورد بزده 
در این عطالعه که در زمستان سال گذشته: د 
تعدادی از درمانگاههای خصوصی و دولتی شمال و 
جنوب شهر تهران بر روی هنت هزار و ۶۵۰ 
مراجعه کننده که به علت گلودرد عورد تجویز 
پنی سیلین قرار گرقته بودند, صورت گرفت. ییماران 
از تظر عامل ایجادکننده گلودرد (باکتری یا ویروس) 
رد معاینه مجدذ قرار گرفتد و در د شش هزار و ۲۴۰ 
بیمار تجویز و مصرف داروی پنی یلین ژایجا 
تشخیص داده شد! 
اس بذانید که در هر زستان نها در 
نهر تهران [یایتخت کشور ] حداقل ۴۰ میلیرن توما | 
به علت عدم رعایت ضرابط در تجویز پنی سیلین په 
ر می‌رود و اگر این آمپرلها توسط 
بی حس کدی همچون (لیدو کائین) تزریق 
این میلغ افزایش هم می‌یاپد! 


می بای ا 
در تم مختلف ۳۸ ۳4 بت 
مشکلات قسم خورده‌اند و حقوقی دریافت می کنند 
که از جمله آنها می‌توان به مراکز اطلاع‌رسانی 
داروبی اشاره کرد. این ۱۷ مرکز که در سطح کشور 
فعال هستند. مسوولیت نظارت بر کیفیت. دارو در ۱ 
شور را به‌عهده دارند و پاید از : توزیع غیراصولی | | 
دارو و ایجاد بازارهای کاب ری ت اما پاز | | 
می بیتیم دقیقاً چند لد روز اند به پورن بسن | 
در کشور ماء داروها یا قطره‌های چشمی در کشور ما 
نایاب می شرد و حتی بیمارانی که چشم خود را په 
چاقوی جراحی پزشکان سپرده‌اند. از این نعمت 
محروم هی شوند و باید داروهای تاریخ گذشته را به 
قینت زاف بخرند, 

بحث دارو در کشور ما با چند مشکل اصلی 
وبرو است:۱* قیمت بالای داروهای نایاب. ۲- تایاب 
بودن لاروهای تخصصی [و در موارد بسیاری 
داروهای معسولی] ۰۳ رجود په وفور داروهای تایاب | 
و تخصصی در بازارهای قاجاق, ۴- تجویز نابجای 
داروها ترسط پزشکان. ۰۵ مصرف تابجای دارو| 

توسط بیماران, ۶- بی‌اثر بودن بعضی از داروهاا! 
وهمجنان بیماران چه بر تخت بیمارستان و چه در 
بستر بیماری در خانه‌های خود چشم انظارند تا 
(شاید) کسی رو EN Aes‏ 
شتا نه دست.آنها پرساند. یلید با یک ازا 


همگانی این امیدها را ناامیذ نکتیم! 


















۱ 













































آن‌شانالله. 


شماره ۳۰ 





























|ای نشسده غوره» جشاب مویز! 
میز قو دارای فک نا کش ! 
بو زد دی توه مین 
بست ریاست؛ به تو زیینده اضت 


تا نخوری از رقبا جشم زخم 
زندگی تار تو روشسن ده 


بک‌شبه صاحب شده‌ای مبل و میز 
میز تو بسسیار قشنگ و تمیسز 
پاد سارک به تو؛ «سیت دان پلیز!» 
زانکه توڼی نور دو چشم عزیز! 
گند زو اس اد ھر آلستگن با 
وصل دو شاخ تو شسده بر پریز 
دور و برت هست بسی أفت و خبز 
اَن یک؛ دانم ز تو گسوید محیز 
زیر دوتا گوش تو هسی ویز ویز 
گفته «پاکی» بشسلو بی سسستیز 
هیسچ وفایی نکسند بر تو نیز 
هت زخیل رؤسا در گریز 
می خورد از زير دو پای تو لیسز 

«احعد پاک ‌نزاد 


حال؛ تو شسمم و هبه پروانه اند 
این یک؛ گوید بله قربان! په تو 


تا که بخواهی توء بنازی بر آن 


بدیدم نرخ ماهی؛ رفتم از دست کشیدم از دل آهی؛ رفتم از دست 
نگاهی چون به جیب خویش کردم ندیدم چندشساهی؛ رفتسم از دست 
ولی دیدم نوشسته: نسیه ممنوع خبالم بود واهی رفتم از دست 
نمسودم باد ماهی؛ رفتم از دست 
برفت > سیاهی؛ رفتم از دست 
به او کردم د » رفتم از دست 
در آنا اشتباهی؛ رفتم از دست 
که من از بی کلاهی؛ رفتسم از دست 

مهدی دانش . آستارا 


رل فصدش عیادت بود و بنده 
کلاخت «دانشا» محکم نگه‌داز 


فاطمه صلاحی - تهرآن 

پله قبلاً هم این مطلب را خوانده و شنیده بودم, اما چنان حرفی در مورد چنین 
طنرهای پندآموز و منتقداته که آینة روشنی از نابسامانیهای اجتماعی چهل. پنجاه 
سال گذشته است نمی‌تواند ضادق باشد. هیچ شاعر یا نویسنده‌ای آتار خرب و 
ماند گار خود را نفي نمی کند. مگر آنکه به اقتعضای حال و هوا و شیطنت‌های جوأنی 
سروده‌ها یا مطالبی را که عفت قلم ذر آن رعایت نشده به دست چاپ یا آشناو بیگانه 
سپرده باشد و زمانی که به سنین تکامل, تعفل. نقوا ر توپه می رسد به این وسیله از 
آنهاً می‌خواهد که دست به انتشار آن آثار نزنند وگرنه در پیشگاه خداوند بخشنده 
پاسخگر خواهند بود. 

پس اطمینان داشته باشید. مصاخبه آن شادروان صرفاً دربازه آنگونه آثار است 
نه جئین مطالب آموزنده و سرگرم کننده‌ای که ما از آثار ایشان انتخاب می کنیم. 

با تشکر از ترجه و تذکر نما 


شماره۳۰۱۰ 














پاور است که بعد از شعر 
سوزناکی ساخته نشده است! 






داد مجلس به «جهانشاه» پیام 
هر کجا هست باط منقل 


ات سلا باغ مهر ان 
دکتسر بدفلق بی اتصاف 

قصد جان حنْمة شبره كشان 
خواست یک عده ز ما مورین را 
زد شببخون و به یک حمله او 
خرد شد منقل و وافور و جراغ 
شد انائیه انان توفسف 
این وسط یکنفر از وری‌ها 
ناله‌ای کرد و به صدزاری و اه 
اه وافور عزیزم بشس‌کست 













گفت آموزگار با شاگسرد 
داشت املاء تو هزار غلط 
تو جثاب سير رابا صاد 
این صفیر از گلوله باشد و آن 
گرجه با سین به گوش تو کودن 
لیک باید که سین » به کار بری 
نقطههای سفیر کر بزنی 


شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
شماره ۷۳۹ - سال پانزدهم ۱۲ آبان ۱۳۳۴ 
زبان حال کنگره چی 
برای کنگره کردم ی گریبان جاک 
EE ۱‏ ه مالبد و شد حسابم پاک 
فقان که هیکل چاقم ز فرط خصه وم 
ان دای م با ا 
وگرنه می خورم از دست دشمنان تریاک 
برای دور دیگر سسخن ز تمدید است 
جه شد که دولت از ابن دوره می کند اساک 
جه حاجت است که با این زمینه ما 
برای راحت آینسدگان شسویم هلاک 
سبزد که درز بگیتسريم و صحبتی نکنیم 
به نفع غیر نکوشیم؛ گرچه حافظ گفت: 
«از آن گناه که نفعی رسد به غر جه پاک» 


سزوده‌ای که می ځوانید در رمان دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری وقت که 


مبارژه شدیدی را عليه معتادان آغاز 2 2 e‏ شده و سرایند‌اش به 


که نبودض په رځ از وح ړنک 


شماره ۷۳۰ -سال پانزدهم -۱۹آہان ۱۳۳۴ 
سعیر و صفیر 


«نمگدون) 










که نما عرصه به تریاکی تنگ 
ERGE‏ 
NY NESE‏ 

ب 


پپرش حبس؛ به ضر 
TEE‏ وت RO‏ 


نه» بل آن آدم پرکار زرنگ 
کرد و گر دید خود آماده جنگ 
a E‏ 
کا ر 


گفت: ولی با آهنگ 
و( 
«هیهدی سهیلی» 


که تو گیجی سر کلاس مگر؟ 
حیف از آن زحمتی که رفت هدر 
امده از ممالک دیسر 
هرچه خواندیم ما»نداشت اثر | 
بود هر جا سخن از این دو اگر 
هست با هم یکی سفیر و سفر | 
«نمکپاش» 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
آین هفته. زمستان رقت و 
روسیاهی به زغالدان ماند! 
می‌گویند. در روزگار قدیم, در مناطق سردسیر آیران, 
برای ایجاد گرما در زمستانهای سرد و طولائی, از 
زغال استفاده می کردند. معمولاً افرادی که بضاعت اند کی 
داشتند با محاسبه دفیق زغال می‌خریدند و معمولاً آتغدر 
_ زغال تهیه می کردند که همزمان با بایان زمستان, زغالها هم 
_ په اتمام می‌رسید, اما این زغالها را درون اتاتک 
عخصرصی مي ریختند که «زغالدان» نأمیده ھی شل. 
زغالدانها به خاطر اهمیت‌شان در زمسنان. پسیار عزیز و 
۲ گرامی می‌شدند ‏ افراد خانزاده مرظف بردتد از زخالدان» 
په خوبی نگهداری کنند و آن را تمیز نگهدارند تا از گزند 
پاد و پاران و دزدان و کودکان درامان بمائد. اما په مخض 
اپنکه زمستان به پابان می‌رسید و زغالها تعام می‌شد. 
«زغالدان» نیز اهمیت خوه را از دست می‌داد و حتی گرد و 
غبار و خاکه زغال آن تا زمستان آینده بافی می‌ماند و مورد 
بی‌مهری فرار می‌گرفت و آنقدر خالی و بی‌مصرف 
مي‌ماند تا زمستان دیگر فرا رسید و دوباره قدر و متزات 
پاید. این داستان سیب پدید آمدن ضرب‌المثل: هزستان 
رفت و روسیاهی به زغالدان ماند» گردید. کنایه از اینکه 
دورأن قدرقدرتی افراد قدرتمند پایان می‌یاید, اما رفتارهای 
رشت آنها از یاد نمی‌زوذ. 
کلمه زغالدان به مرور زمان. قلب به زغال فروش 
و زغال گردید. و لذا اينکه می گویند. «زمستان رقت و 
روسیاهی به زغال مائد» به نوعی اشتباه در مفهرم است 
وصحیع آن. «روسياهی به زغالدان مائد» می‌باشد. 
فرستنده از اسپانی؛ پهمن فرزین اهل هعدان 
ضرب‌المثل خویی 
2 باریمادیق ایستی سیندن, کور اولدوخ توستو سوندن, 
برگردان: از گرمایش سودی نيردیم. فقط از دودش 
کور شدیم. 
(کنیه از آنکه برخی ضررشان, بیش از سودشان است.) 
0 شیر آجین دان اولسه ده تولکویه گوز تیکمز. 
برگردان: شیر اگر از گرسنگی هم بمیرد, هیچ وقت 
چشم به دست ررباه لمی دوژدا 
(کنایه از بلندطیعی), 
۵ آرپا اکن, بوغدا بیچمز. 
بررگردان: کسی که جو کاشته, گندم درو نمی کند! 
فرستنده: خورشید مقدم از خوی 
بک بازی کو دکان مشهدی 
۵ تپ تپ خمیر: 
این پازی که مخصوض کودکان خردسال است. در 
بیشتر نقاط خراسان په این صورت اجرامی‌شود که جند 
گودگ درر هم می‌تشینند و یکی از آنهااستاد می شود و 
2 بین کودکان یکی به فرمان استاد با گفتن: 






ار می‌زندد و می گویند: 
تپ تپ خمیر. شيشه پر پنیر. دست کی بال؟ 


و همین که این شعر تمام شد. یکی ستش را پلند | 


می گند و انکه خراپیده پاید نام او را بگوید و بتواند 
برخیزد. وگرنه بازی همچنان ادامه می‌یاید. در تهران 
معسول است که پس از چته بار اقتا فرد دعرو, بچه‌ها 
به جانشش می‌آفتند و غلفلکش می‌دهند, 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضابی‌از حاجی‌آپاد مشیهد 
ترانه‌های عروسی در الیگودرز 
در الیگودرز, زنها در مراسم نامزدی و عقدکنان و 
غروسی. دست افشان می خوانند: 
بی‌ربیم عقدش بوندیم تا پدرش راضیه 
کدخدامون آقا حاجی. حق به دست قاضیه 
امشو چارده شو و هی زنم چو بر دهل 
شو چراغون, روز چراغون, می‌بريم خرمن ګل 
پل بوندید» پل بوندید, زیر پل لونه مگس 
دل مو به چک و لرزه شائوما از پل گذشت 
کی به تخت و کی به تخته. آقا دوما با زنش 
کی به دور تخت بگرده ای دده کلاتترش 
برگردان: ییا برویم عقدش کنیم نا پدرش راضی 
است 1 درست است که بزر کمان پذر عروس است. اما 
قسمت به دست خداوند است / با امشب جهارده شب 
می شود که داریم ساز و دهل می‌زنيم | شپ چراغان و 
روز چراغان است و دختری مانند خرمن گل می‌بریم | 
پل را درست کنید. زیر پل کندوی مگس (زنیورعسل) 
است / دل من در اضطراب و لرزش است, شاه داماد از 
پل گذشت اچه کسی بر تخت نشسته است؟ آقا داماد با 
زئش /چه کسی دور تخت بگردد؟ خواهر کلانترش| 
فرستنده: سودابه سرلک از: البگودرز 





صرب المنلهای کردی 
حرف راس از لیوه پشنو» 
بر گرفان: حرف راست را از دیوانه پشنو. 
قلا و قا»: رویت سه. 
بر گرفان کلاغ به کلاغ گفت, رویت سیاه است! 
کس از درد کس خور دار نی به. 
برگردان: کسی از درد کسی خبردار نیست! 
فرستنده: هادی نظری از: بيشه دراژ ايلام 


وازه‌نامة شهر صانی 
سوک آخر / چینه. دیوار | چک و چوله: اریب | 


#ترو خشک » دمر می خراہد و بقیه با کف دست به پشت. 
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فرنستنده: غلامعلی فاضی شهرضا از: شهرضما 
در میان عتایر لرستان سیم است گت . 
روس ن داهیج کارپافاطر بء خلا د رلمی‌فرستد جرا که قاطر 
هیچ رقت وضع حمل نمی کند. بابراین غروس را با اسب به 
خانه پخت می‌فرستد و معمولاً پسربچه‌ای رأ همراه ار سوار بر 
اسب می کنند.به این امید که اولین فرزندش پر باشد, 
فرستنده: آرش بیراوند از خرم آباد لرستان 
دوبیتی های فداغه‌ای 7 
دلم زار و منم زا ر از غم دل 
شده کار من و دل هر دو مشکل 
ته دلداری رباید دل از کف من 
تہ غمخواری که پزداید غم از دل 
GOC‏ 
کلی از دست من بستون و بر گن 
میرن چتر و جوگوت نشون گن 
په شر چا می رو و من نبودم 
گل بردار و ہا او گفتگو کن 
چوگون چوگان, بخشی از زلف کد از جارقد بیرون 
می‌زند و روئ گرنه په شکل چرگان قرار می گیرد. 
فرستنده هاشم عسکرنژاد فداغه‌ای از: فداغة ار کوه 
باسخ به نامه ها 
آفایان نیما اتباعی و میهران منفرد از خنج لارستان 
پا تشکر از نامه شما یرای پنده چای تعجپ داشت 
که شما تمام مطالب ارسالی خود را روی یک برک 
کاغد. آنه ید صورزت توهم و ربز نوشته بردید, اما سبه 
پزرگ دیگر کاملا سقید نو د؟! 
از شما و دیگر عزیزان تقاضا می کنیم که امههای خودوا؛ 
۱ بر زوی یک طرف کاغد. ۰۲ خوش خط و غوانا 
۳ پا رعایت فاصله مناسب بین سطور براپمان پفرستید. 
آقای ممربحبی قضانی از روستلی سیهسران (جلفا) 
با تشکر از تدکرات شما باید به عرضنان برسانم که 
زە قط پنده بلکه هیچ کدام از همکاران ما از اتقادات په‌چا 
و سازنده خوانندگان خوب و صمیمی مجله ه‌تلها تلراحت 
نمی شويم, پلکه دقت‌نظر آنها به مجله و همچنین برقراری 
ارتباط با سا باشث خوشحالی ما نیز می‌شود. 
در مورد تذکر اول شما, باید پگریم که اکثر دانتان 
ضرب المئل‌ها پرگرفته از کناب «کاوشی در امثال و حکم 
O2 o ERY‏ داستان موردنظر 
شما نبز. از همین منبع بود که ایشان تبز آن را از جلد خوم 
کتاب امئال و حکم مرعوم علی‌اکبر دهقدا ترا 
کر دداند. 
در مورد تذکر دومتان هم پاید عرض کنم که گویش 
ترکی دارای لهجه‌های بسیاری است و در مناطق مختلف 
کلمات. تلفظ های گرناگون دارند. با فحصی که ابتجالب 
به عمل آوردم. متوجه شدم دو واژه موردنظر شماء در آن 


عنطقه به صورت دکرشدء په کار می‌رود: 
باز هم از همکاری شما متشکريم و متظر دیگز 
شماره ۳۰۰ -: 












1 3 اکبر کار کر ګنابد ٠‏ 
دوست عریژ در نامه آن خوائتده 
:ا محترم آمده بود که اغلپ جوانان گتابادی طرفدار تیم 
ببرنموتیخ هستند. شما هم نوشته‌اید نه! جوانان 
: گنابادی طرفدار تیم رتال مادرید هستند .جوانان گنابادی هم 
شرب رئال باشنند و هم بایرن, در ضمن اگر 
دعوایتان بالا گرفت تلقن ۱۲۰ را فراموش نکنید!! 
:۽ س -شاکری از تهران 
ع دوست گرامی:حتماً در دنتوز کارمان است که 
3 با دبورهاوگزنده‌هاه گنگ رکنم کما اینکه ذر 
جنذ ماه اخیر اين ویر ولی با این حال 
۳ په گروه گفتگو و متدکر شدم که با کیکارس 
پاکیده هم گنت گر بے فاشته باشند » در صمن از تامه 
اولتان شم بی حبرم محال است پنده په عنوان دبیر 
سرویس هنری, نامه‌ای را بدون چراب بگذارم, 
فرزانه تشاط از پبرانش‌فر 
نامه شمارا رای هنمند موردظر تا ارسال کردم 
عستانه همابوتی از کاشان 
e‏ , در صورت اکان تلنی تعاس 


بای شابق از ما مونمه ژرند 

دوست عزیز تابه تیا I‏ اما 
مسائل و مشکلات تلویزبون. تا 
ان‌شانالله که تتیجه بدهد. حال چه گوش شنوایی 

: باشد, جه لیاشد.ما دردها تظرات و ...را بیان می کنیم. 

داوود خاعنه‌ای (امیدی) از تهر ان 
دوست گرامی و عزیز. ترخ پلیت سینماها پراثر 
درجه کیقی آنها و فیلم‌هایی که در ان به اکران 
درمی آیند. تعیبن می سرد .متلا سینمای ممتاز پا تیلم 
اکرآن شنده درجه الب با بلیت هغتصد تومان است وا 
سینحای درجه مه با فیلم ج با بلیت چهارصد ترمان, 
درجد کیفی فلم صددرصد در قیمت بلیت آن تأگیر دارد. 
نامه دیگرتان با عنوان برنامه‌های. تکراری 
تلویزیون ادامه ذارد شم به دستم رسید .با هم بخشی 
از آن را در زیر مرور می کنیم: 

ااوقتی تلویزیون و ساخت برنامه‌های آن به اهل 
E!‏ و ۳5 
مهد وروی و آرمان‌خواهی ماحکم می کند که 
بردچه نلویزیون برای تهیه برنامه‌های فرهنگی ر 
اضولی هزینه شود ته مجبوعه‌های تطحی و آيگي, 


اشار ه: 
شیعرام ناظری یکی از خوانندگان سرشناس و 


توانای موسیقی آوازی کشورمان است. صدای قوی:. 


حماسی. پر تکنیک و فرم اجرد تحریرهای آوازي به 
صورت تزیینی و محرک از خصوصیات خوب اوای 
شهرام ناظري است. 

ناظری خوشه‌چین خرمن بزر گان موسيقي سازی 
و آواز کشور از حمله دوامی: پورعلی‌خان برومند. 
قوامی. شجربان. بهاری و عمادی است. سیک ناظری 
ریشه در عرفان فارد. کازنامه پربار و آثار مسلوع وی از 
چاوشها گرفته تا گل صدبرگ و شور انگیز مه ربشه 
در اصالت هنر سنتی و عرفانی دارد. ناظری به‌زاستی 
یادگاری است ز سر حلقه شوریده سران, 

شیرام ناظری عبیهمان خوستداران عوسیقی 
ابراتی در هتر کد« سور ه در اصفیدان بود. این برنامه که 
به اهتمام فرزندان لابق استاد حستن کنابی و په ثیت 
غنا بخشیدن به آواز و دیدگاه‌های ناظری در مورد 
موسبقی تیهیه و تدار ک شده بود فرصت مفتتمی بود 
برای کسالی که دوست دارند بر داتش آوازی خویش 
بیغزاید و از ظر ایف و دقایق آوازی این دسته بهره‌سند 
گر دند. 

این برنامه با حضور چهره‌هاي آشنابی از 
هنرمندان آهل موسیقی آغاز شد؛ اسناه حسن 
کسانی, اسناد دکتر ساسان سینت و نوازندگان 
شیهر ستانی اسقهان از حمله سیاره, مزدک غیوری 
ود 

با استاد ناظری گفتگویی اتجام دادهابم که در زیر 
می خوانید. 


© آقای ناظری موسیقی را کی و از کجا شروع 
کردید و جگونه به آن علاقه‌متد شدید؟ 

۵ هسته مرکزی این جرقه از اورامائات و پاوه 
شروع شد. از لهفتت‌های ایرانی در منطقه کرمانشاه 

که رنگ عرقالی و مکتب زیبا و ذر خشنده په تعداد 
زیاد بود, در این نهضت هاء موسیقی را یک آمر مقدس 
می‌دانستند و اکثرا تئبور و دف می‌نواختند. ساز 
وسیله مقدسی بود. ابتدا وضو می گرفتند. ساز را 
می بوسید ند و بعد به اجرای موسیقی می پرداختند , در 
این منطقه متولد شده بودم و خانواده‌ام با بزرگان این 
نهضت ها رقت و امد داشتند. پدرم پا ساز تار اشنایی 
داشت و آواز می‌خواند و مادر که درواقع نقش 
اساسی در تربیت من داشت, به موسیقی و شعر کردی 
و پارسی مسلط پود ولی, بیشترین تلمذ من 
درویش نعست‌علی خراباتی بود و سالها نزه ایشان کار 
کردم و این مقدمات کار از نرجوانی و جوانی بوده 

0 یک خواننده بابد از کحا شروع کند و اصولأشما 
در یز تحت دنر چه خوندهای قرار می گید 

۵ یک خواننده پاید در زمینه آموزش از 











































ی 
سرچشمه شروع کند. سیکی که من ارائه می دهم 
درواقع مجموعه‌ای از چند زیربلای ردیفی اوازی 
است. امروز جوانان به سراغ من هی آیند و می گویند 
که سیک شمارا دوست داریم و من هم در جراپ بایذ 
پگویم که این سیک به‌درد شما نمی خورد, بايد به 
دنیال سیکی رفت که نو باشد! باید طوری کار کرد 
که اپتدا میتی صحیح به‌وجزد بياید, اما 
درواقع بیشتر دوره آموزش, تقلید است: اصلاً تقلید 
لازمه کار هنرجو است. ولی پس از سالها تکلیف 
هنرجو مشخص می‌شود که اصلا این ژن را دارد يانه 
من اصلا په یک نکته مهستر اشاره کتم که اضرلا 
فرهنگ سنتی ما دارای اشکالاتی هم هلت که تا 
حالا تئوانستیم آنها را حل کنیم. اصلاً نسیت به جه 
معناست و چرااز دوره قاجاز ما سنتی شدیم!؟ این شمه 
تکات ظریفی است که هنوز حل نشده. دوم مساءله 
هدرس اواز است که از همان ابتدا و از روز اول بال 
و پر شاگرد را قیجی می کنند که آقا این أیه است و 
از آسمان آمده از روزی که آمدی تا وقتی رفتی در 
قبر همین را پایذ تکرار کنی: 

من چهار سال در هنرستان موسیقی بودم و در 
اواخر عمر زنده‌یادان استاذان ذوامی و برومند. آواز 
کار می کردم آنها به سنت خیلی نتعصب ہودند. 
البته آن بزرگان هم بدون تقصیرند. باید کلاسهای 
به‌وجود آورد که آکادمی تر و علمی‌تر باشد و هزار 
نکته پاریکتر از مو اینچاست که هنرجو باید تاریخ 
خود را بشناسد و از بالا با دید گاههای نو به سنتها نگاه 
و سعي کند خوشه‌چینی کند و حاضر نباشد.ققط از 
یک چاو یک چیز استفاده بېرد. په قول فروغ از جری 
خرد نمی شود یک ماهی خرد صید کرد. 

رشدی که من داشتم به من آموخت که با تفکر 
آراز بخوانم که بشت این آواز بشتوانه باشد. اگرجه 

















را درنظر بگیره 
لات آووکد ار در جورهچهل و قتروتادنی با گاهی 
و بینشی آواز خواند. پاید سیکها را با دقت دنیال کرد. 


فضای صورت استفاده می کند. وقتی خوب پژوهش 
و کنکاش اتجام شد و پشتکار لازم زا پیدا کردید. 
حتماً در یک سمتی پرواژ خواهید کرد. برای غثرمند و 
درواقع برای یک خواننده خرب چهار عامل 
خخصیت. اقلید. بازسازی و تواوری لازم است. 

نا در تنییابی و خلوت چه توع موسیقی‌ای گوش 
هی کشد؟ 

0 بیشتر موسیقی علل گوش می کتم به موسیقی 
کردی و بوشهر خیلی علاقه‌مندم و درمیان سازها به 
ټی استاد حسن کسایی, همچتین په تار استاد جلیل 
شهناز که مثل شعر سعدی است عشق می‌ورزم. در 
پنجه استاد شهناز پیچیدگی‌ها و رموژی رجود دارد 
که در پنجه و مضراب دیگران نیست. صدای تار 
علیاکبرخان شهنازی وجود مرا تسخیر می‌کند به 
صورتی که از صدای آقبال ادر غافل می‌شوم. 

نا چرا اشعار مولانا بیشتر در آثار تان عوج می‌زند؟ 

8 گر تاریخ را خوب بررسی کنیم از قرن دوم به 









بعد نهضت‌های آن موقع, نقش مهم و مختلفی در 
عرفان داشته‌اند. از قرن دوم پهلول مانی در زمینه 
عرفان فعالیت پنهالی داشته است و در قرن چهارم 
اخوان صفا موسیقی را بسیار تقویت کردند. البته در 
مورد عرفان, بسیاری از بز ر گان مورد تکفیر پودند» از 
جمله ابوسعید اپوالخیر. .حلاج و».. 

همین ابوسعید ابوالخیر را درنظر پگیرید که حکم 
اعدام از سلطان محمود پرایش صادر شد و به جرم 
اینکه شعر را به پازسی خوانده و چرا به صورت 
عربی نخوانده است. درواقع بزرگان ما عرفان را په 
صورت الهی که یک بخش آن را امل می شود 
در اورده‌اند که مثلاً فقط با خودت کار داشته شته باشی و 
حالنی شبیه به چله‌نشینی. یکسری اسراز دیگری 
هست که صلاح نیست یااگر صحیم است یکسری 
اسرار هست که باید نگه داشته شود. درواقع آثار من 
پا عرفان و با ژمین کار دارد, درواقع عرفان با اجتماع 





در ود کي برای لی جنا ریخ مودای ۱ 
ید, همین بالو قمر در دوره خودش | 


از نوع لحن آوازها و یا اینکه خگونه خوائنده از 


کار دارد. همه چیز در زمین است. چرا که سنایی 
٠‏ 


مي گوید: 
#عشق حسی است که برون سر 


عشق را آب و گل کفایت نیست» | 


استاا: نار ی به ر و ابت استاد کسایی 
نا استاد کسایی: حضرت مولانا می‌فر ماید. 
ماده خورشید مداح خود است 
که دو چشم روشن و نامرمدست 
ذم خورشید جهان ذم خود است 
که دو چشمم کور و تاریک و پد است 
صدای اقای ناظری احتیاج په معرفی ندازد: این 
مثل روز روشن برای همه مشخص است. آقای 
ناظری فرمودند که ۲۰ سال است که بنده در خائه 
عانده‌ام. ولی بنده نزدیک به جهل سال است که 
خانه نشین شد:ام. آنهابی که می خواهند با فرهنگ ما 
مخالفت کنند. نمی دانند که تعداد لشگر ما بیش از 
صدهزار نفر است که همه نوازنده و خواننده‌اند و من 
دست همه آنها زا می بوسم. 


دکتر سیغفا از نار ی هی کو بد 
وش در هناب یت اناا 
] استاد بی‌بدیل موسیقی 
کشورمان حسین کسایی 
عم ی گو پدد 

امن صداقت و 
طراوت را در کلام 
شهرام نانظری تشخیص 
دادم. من بادم است 
که چهل سال پیش 
دکتر صفوت مرا په 
که در جرژء قضایی 
کرمانشاه بردند. این 
آقا شادروان وراللهی 
بودند (پدر و پسر). 
ڪر دو اهل حق بودید 
و وقتسی تليسور 
می نواختند, باید حتماً در محفل شنونده محرم باشد و 
در آنجا درواقع محفل نيايش بود و یک جلسه عادی 
تبود. درواقع هتر واقعی وقتی متجلی می‌شود که 
زمان بگنرد. نی کسایی اضمن بشتوانه با رگه‌های 
موسیقی و تاریخ همیشه زنده و جاودان است؛ صدای 
تاج قمر وه» یادگاز عوسیفی ما هستند. صدای 
ناظری هم زئده و باقی خواهد ماند ۷۰ 

حسن ختام برنامه قطعه آوازی با صدای ناظری 
در مقام ماهور بوذ که با تارهای سیاره و ضرب قاسمی 
همراه شد. ساره رگه‌هایی از ضدای از شهداز 
(استاد عالیقدر تار) در گوش اهل دل نشاند و طئین 
صذای اظری آغاز غد که 
در نظر بازی ما بیخبران حیرانند 

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند 














یدیس مسا 
سال ۲۰۰۱: سال گفتگوی ايآ 
زمینه مناسی را برای آشتایی علاقه‌مندان 
ایرانی با کشورهای مختلف جهان فراهم کرده 3 
است. ۹ 
در راستای پیشنهاد وزارت امور خارچه 
جمهوری اسلامی ایران. سفارت جمهوری فدرال 
| آلمان, نمایشگاهی را که شامل چندین تلبلوی 3 
عکس از موقعیت و «ضعیث کل فرهنگی: ۱ 
|اجتماعی و آمرزش عالی می‌شود. تهیه کرد و دز 
آنگارخائه آفرینش فرهنگسرآی طیعت (اشراق) 
در معرض تمایش گذاشت. ۲ 

این عکسها که مهمترین شهرهای المان و 
بناهای زیبای معماری, عجسمه‌سازی و 
کنابخانه‌های عظیم را نشان می‌دهند. تا حدی | 
معرف این کشور و ملتش بود آما متاسفائه | 
اطلاعات ارانه‌شد: کافی نبود» 

برای مثال به یک عکس از کلیسای بسیاز 
زیبای «نورنبرگ» و یا کلیسای «برلین» اکا | 
کرده اما ام آنها را ذکر نکرده بودند و همین طور 
تامی از کاخی که معماری کم‌نظیر داشت پرده 
نشده بود و یا در موردنام و نماد مجسسه فرشته 
پالداری که از طلا ساخته شده و در میدان 
#پبرلین» قرار دارد. ضحیت نشده بود. 

کتاپخانه ملی فدرال بیش از ۱۴ میلیون جلد 
کتاب را در خود جای باده است و عکسی از 
مجسه‌های فر هیختگان آلمانی پا این ترضیح 
بسیار خلاضصه که, «آلمان, آثار فرهیختگانی چون 
«فایتریش بل» و «گونترگراس» و «کربستارلف» 
و غیره را به جهان تفدیم کرده است که در 
نمایشگاه و جرد دارد.» 

یکی از جالب‌ترین عکسها. عکس مرزه 
«برلین» بود؛ عکسی که در آن طاقی بسیار زییا 
عظیم و سنگی از عصر فراعنه(!) جلب توجه | 
می کرد: ۱ 

همچنین با عرضه عکسی از فرانکقورت. | 
نمونه‌ای از هنر‌های دستی و خلاقیت‌های ذفنی را 
په لمایش گذاخته بودئد. لیاس, کلا؛ خردهای | 
قدیمی. مجسمه, معماری. غروسک: غلررچوب و | 
ژیورالات و طراحی پازچه و غیره قسمتی از هتر 
دنت بیشینیان. ان آب و کاک ایت 

علی‌رغم نبود پروشور و اطلاعات محدردی 
که سفارت المان در حد بضاعت خود ارائه دایه | 
بود اما این نمایشگاه تا حدی توانایی شناساندن 
بهتر یک ملت بافرهنگ و سئن متفاوت از ما رال 
داشت» این نمایشگاه تا تاریخ ۱۵ شهریور در 
نگارخانه فرهنگسرای اشراق برپا بود. 



















رو بدادهای نما تناتر. تلو بز یون و مو سیفی 


کوثری و پرده عاشقی 
در تناتر شهر 
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فریبا کوثری بازیگر جرانی که چند سالی از 






















«شایو ر بخشابی » مر د همه 
خندان جامعه هنری د رگدشت 


غاپور پخشابی هتزمند قذیمی و مرد بشاش و 
خرش بر خورد سیئمای ایران یک شنبه ۱ شهریورهاه 
هنکامی که عازم محل فیلمبرداری بود: دز سالحه 
تصادف با یک خودرو درگذشت. شاپور بخشایی از 
جیله هنرمندان قدیمی و باسابقه‌ای بود که در بیش از 
صد فیلم بازی کرده برد. 

ار عتر لد ۱۳۰۹ رشت نود و از سال ۷ با کار 
تناتر رارد عرصه بازیگری شده بود. 

در گذشت این هنرمند را به خالواده وی و جامعه 


عرصه سینما دور برد په تازگی ابازی در مجسرعه 

تلویزیونی «جوأتی» را به پایان رساند: و درحال حاضر 

مشغول تمرین در نمایش «پرده عاشقی» به کارگرداتی داوود 
عیربافری است 

















سرکشی» به کارگردانی کمال تبزیزی: 
هسچنان در تهرآن ادامه باه 
این مجموعه در ۲۶ قسمت ساخته می‌شود. 


«نیلوفر آبی» 
صمدی را از خانه سیتما تحات دا۵! 
«سارای» آخرین کار بدالله خسدی پوه که در سال 
۷۵ اکران شید از ان سال به بعد وی مرتب درگیر کارهای 
مدیریتی و اجرایی خانه سینما پود نا این که چندی پیش 
استعفاً داد و دوباره به ج رگه فیلمسازان بو ست. 
صمدی قضد دارد پاییز امسال 
جدیدترین فیلم خود را با 








قصه مجموغة عذکور درپاره دختری هحده ساله 
است که به دلیل فشکلانی از خانه قرار فی کند و... 

عاطفه توری, ریا تیموریان, فریده سپاه عنصور. 
مهران رجیی, لادن مستوفی, پهناز جعفری و... 
باژیگران این مجموعه هستند. 



















































افشارپناه و تصمیم نهایی اش! عنوان: «ئیلوفرآبی» جلوی ۳۳۲۳ 
س افشارپناه پازیگر جزفه‌ای و 5 دوریین بره بر ۲۹۳92 
مهورس حرده‌ای و فدیصی نهر ۵ 
سینما و تئاتر که کم و گزیده کار می کند, درحال ۰ ۹9 در تردن 
حاضی مشنفول باز در مجموعهای لبوی با ( تلخ » قصه راثتد ۵ کیر هرن پوراحمد سازنده قصه‌های آشنای محید. 
ا a‏ ت 3 آژانس ها تصد دارد ورن فیلم خود را در امریکا چلوی 
ره مسب پات ۱ ۱ اروت پپردء 

تت می‌ز ِ «تلع» عنوان سومین این تم «کما» تام دارد و قصه آن درباره دخثر 





جواني امت که در یکی از مناطق, فقیر یویورک 
زند کی می کند, در هسایگی دختر. پیزمردی در 
خاله‌ای به آرامی زندگی می‌کند. بر اثر خادله‌ای 
پبرمرد به کمک دختر می شتابد و دختر متوجه می شود 
که پیرمرد روز گاری بازیگر معروفی پوده أست: 

گویا قرا ر است نقش این پیرمرد را بهروز وثوقی 
پازی کند, 


پناهی, شراره یوسف نیا و علي تصیریان دیگر بازیگران این مجموعه هستند. 
قصه ابن مجموعه درباره زوج میانسالی است که درپی حادثه و اتفاقی سه 
رد را دز زیرزمین خانه خود زنداتی می کنند و ».. 













سال جاری دز نهران جلوی 
دوریین هی رود. 

قصه این فیلم درباره کار 
و زندگی شیاه یک راننده 
آژانس و برخوردش با آدمهای 

















ی متقارت است. 

پا ترجه به موفقیت فیلم اسکوت بره‌ها» که در ډو 
قسمت ساخته شد. خبر می رسد که فالیووه قضد دارد 
سومین قسمت این فیلم را هم بسازه و روانه بازار 
جهانی فیلم کند. 

گویا فرار است قسمت سوم این فیلم را برت رتنر 
کار گردانی کند. 

برت رتنر درحال حاضر فیلم اکشن «ساعت 
شلوغی 4۲ را در اکران عمومی سینماهای چهان دارد. 


دو فیلم در دو جشنواره 






در فیلم کرتاه «بهشت اینجا ثیست؛ و «این یک 
سزئی اضت» به کارگرداتی امان سالوز په پخش 
سابقه دو جشنواره فیلمهای کوتاه «اوانسای» 




















کمال تبریزی در تلو یژیون 


تصویریرذاری عجموخه تلویزیولی «دوران 













«عسقی » 
فیلمسازی یک فیلمنامه نویس زن 
انیسه شاه‌حسینی قیلمنامة‌نویښ سینمای آبران که 

مدتی است کمتر در ابن زمینه فعالیت دارد؛ قصد دارد 

اولین فیلم بلند منیشمایی خود را با عتوان «عشق» جلوی 

دوریین ببرد. 





مركز مطالعات و تحقیقات 
سینمایی رزارت فرفنگ و ارشاد 
اسلامی اعلام کرد: پرطرقدارترین 
فیلم سال ۷۹٩‏ فیلم #زیرپوست شهر» 
ساخته رخشنان بنی‌آعتماه بوده است» 
















این فیلم عهرعاه سال جاری در جنوپ کشور جلوی این نظرسنجی از حدود فجده 
درربین می رود هزار تماشاگر تهرانی صورت گرفته 





این فیلم درباره عشق و ناهنجاریهای مزبوط به آن 


انستهه 


0 ۳۲ شماره ۳۰۱۰ 
















س 


پرتفال و «آ پورن» استرالیا راه افتند 
| سافان سالور فارغالتخضیل ر ف ار تف ۱ 
نشگاه سوره تهران است که درحال حاضر جدیدترین | 
آقر سینمایی او با نام «آوای تک درخت‌ها» در قطع ۲۵ 
میلی متری توسط علیرضا امینی در استودیوی حوره هنری | 
احل تدوین را می‌گنراند. 
















۱ رز عیسی مسح 


| احمد نجفی بازیگر و تهیه‌کننده سیتما درحال 
حاضر مشغول بازی در مجمرعه تلویژیونی ایی به ۰ 
|سیع[ع»)است. زر رم س 



















3 این مجترعه سه بای ات زى 9 ازاب 
" «انفجار متروپولیس در تهران ۸۰ | | 







فتحعلی اویسی ولی‌الله موّمتی, احمد سلیمان‌زاده مي‌سازد. 
مسابقه عکاسی دانشجویان با عتوان «تهران ۸ 
تجار متروپولیس» توسط کانون معمازی معاونت | . جوانان و «آب و آینه» 
: هبگی دانشگاه سوره تهران پرگزار می شود. ۱ ۱ «آب و آینه» عنوان پرنامه‌ای از گروه فرهنگ و 
در این مسابقه, واقعیت شهری تهران ۸۰ یکی از |معارف اسلامی شیکه سوم سیمااست که به زودی از 
۰ شهر بزرگ جهان با مجموعه‌ای از مکانهای پراکنده " این شبکه پخش خواهد شد. این برنامه به معرفی 

ناهمگون که در شبکه روابط اجتماعی, اقتصادی و... هترمندان جران و چوانان موفق می‌پردازد و 
په شم پبوند خورده است. به تصویر کشیده می شود. ۳ دیون از شهرستان‌ها با مجریانی از زوج‌های 








۱ 



















































TNE‏ ساره آزین سر 
|خیامیان - اکرم محمدی < آمیرحسین صدیق - پرسا 








































































بوقلوی مخاطب برنامة پخش | ا * پرویز گلدوست وه ۰ به ایفای نقش | .. 
«زنجان پور» مهرماه با یک تناتر خوافد کرد. در این برتایه | ده 
اکبر زنجان‌پور بازیگر توانا و فهیم شا سعی مي‌شود. نظرات جوانان 
«مهر و ماه به روی صجنه می آید. ۱ عدو راتان مزر (سینمای سیاسی» عنوان پرنامه‌ای در گروه 
این نمایش راحمیدامجدکازگرهیی مک نان 4 سزالات نت بخ یی شبکه سوم سیناست که در ۱۴ قسست ۳۰ 
رضا بابک, اصفر همت. بهرام ابرافیمی,. و۳ دقیقه‌ای مراحل تهیه را میگذراند و در آینده از این 


عوامل دست‌اندرکار ابن 
برنامه به شرح زبراندد 
تهیه کننده علیرضا میراحسن 
کارگردانان. اسدا..« ایمن. رضا 
میهن دوست. حسین غضنفري. 


شبکه پخش می شود. 

هالیوود به عنوان بزرگترین و معروف‌ترین تولیدکننده 
فیلم در چهان توانسته است علی رغم مخالفتهای اشکار 
و نهان همچنان براساس سیاست‌های حاکم بر آن فیلم 
بسازد و آثار خود را روائه بازارهای جهانی کند: 

در دهه ۱۹۹۰ هالیرود با استفاده از تجربیات دهه‌های 
گذشته توانست همچنان دیدگاهها و خط مشی سیانی 
اجتماعی سیامتمداران امریکا را در قالب نیلم‌های 
مختلف ارائه کرده و سیاستهای موردنظری را به عردم 
جهان اعلام کرده و بقبولاند. 

در این سری برنامه سعی می شود مضامین سیاسی 
آشکار و پنهان فیلم‌هایی که با اهداف موردنظر و 
مسائل سیاسی خاص آمیخته است. تقد و بررصی شزد. 

آیتم‌های این برنامه عباز ید ان 

٩‏ تخاب و نمایش قسمت‌هایی از قیلم مرردنظر 

۲ مصاعبه با دست اندر کاران سینما و منتقدان فیلم 

۳ نریشن به همراه تیتراز شروع و پایان, 

عوامل دست‌آندر کار این برتامه عیارنند از 
تهیه کننده: تاصر شیخی ائنی عشری: مد پر پر ناهه: 
علیر ضا سلیمانی زاده نویسنده محمد گذرآپادی, مشاور 
تحقیق, ابوالحسن علوی طباطبایی. 


شهرستانی و... دیگر بازیگران این 
۰ ۱ . ا 







۱ توزیع نوار ویدیویی در 


برای‌اولین بار توزیع نوار ویدیویی فیلمهای 


نویسندگان مجید رزاژی محسدحسین صفری 
فیلیم ها به روایت کیشه 


شبهای تهران ۵ روز ۱ میلیون تومان 
مریم مقدس ۰ روز ۰ میلیون تومان 
از سعیم قلب ۲۵ روز ۵ میلیون تومان 
آواز قو ۵ روز ۰ میلیون تومان 
پر پرواز ۵روز ۰ میلیون تومان 


سربال «۵وراهه» در شبکه سوم سیما 
مجموعة تلویزیرنی «دوراهه» در دوازده قسمت 
چهل و پنج دقیقه‌ای به تهیه کنندگی محمد مسعود و 
کار گردانی کیانوش غیاری در شبکة سوم سیما جلوی 


ذوربین رفت 
























سینمایی توسط موسسه علرهای تصویری حوزء هثری در 
آکبرسک‌های مطیرعات شهر تهران آغاز س 

توزیع فیلمهای ویدیوبی در کیوسک‌های 
اقطبرعات به عنوان مراکز فروش محصولات فرهنگی 
! هدف دسترسی اسان و سریع علاقه‌مندان ضورت 
ے هی گیرد, م سسه هنرهای تصویری همچنین در راستای 
آوزیع سریع و آسان تولیدات ویدیوی را در مراکز 
رضه محصولات فرهنگی. فروشگاه‌های شهروند. شهر 
با و با ویدیو پیک توزیع می کند. 








1 


































سریال «شهیدان رجایی و باهنر» در 
گروه شاهد ساخته می شود 
پراساس توافقنامه پلیاد شهید و صداوسیما. زندگی 
































۴ 
, شهیدان رجایی و پاهتردو یار و دو هسقر در و مره سص و 
شاهد ساخته هی شو ده : ډور 3 < 
E a‏ ۱ ط ۱ نو 
تحقیقات سریال شهیدان رجابی و پاهنر پس از سه میاه کد کته هت بنه فقهه سلطانیی 
بایان , تلنتامه آن در ست :6ا ۰ پرودو دور از کنایه‌های ضسنم 
ا و ان 9 به اصل مطلب پپرداژد و در هر | فقیهه سلطائی جوان باآتبه سینما. تثاتر و 
2 1 . 5 
این سریال در ۲۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای با مشا رکٹ 2 8 بسانت eg‏ ۳ گار 
خبکه ۳ سیما معاوئت پرورشی وزارت آموزش و ا ا 7۳۳ خود را شروع کرد ا نی 
ارس و گروه سیماأی شاهد ساخته می‌شود و نام عوامل و ر ړن کردن نمایشی برای جشنواره تثادر قجر 
ق ااسیصر]۲» است این مجعوعه عبار تند از: این نمایش «دو چشم و هفت آینه» نام دارد 
۱ تهیه کننده و مجری طرح که به نویسندگی و کارگردانی فقیهه سلطانی 


محمد مسجو ویسند* د / در جشنواره تناتر فجر اجرا خواهد شد. 














DUP. 
ای که سعی در به‎ 

تصویر کشیدن شرایط روز ز جامعه ایران را ذارند. 
فیلم متوسطی به حساپ می‌آید. فیلم از یکسو 
حرفهایی برای گفتن دارد. اما از سوی دیگر کمی در 
مطرح کردن حرفهایش په مشکل برمی‌خورد. 

«اواز قوه در مورد چوانان است. در مورد 
عشق و در مورد شرایطی که جامعه برای ابراژ این 
عشق ایجاه می کند و طبیعی است که شق انتقادی 
فیلم بر بستر یک قصه عاشقانه جوان پسند بنا شود 
و بهرام رادان بازیگری است که با چهره جذاپ و 
رمائتیکش می ‌تواند بهترین انتخاپ برای چنین 
قشهایی باشد. 

اصولا «آواز قو» همانقدر که سعی دارد حرف 
بزند و انتقاد کند. سعی دارد جداب و مهیح هم باشد. 
یرای کی نت که خان اضاسی را برای 
روایت قصه‌اش انتخاپ می‌کند که البته با نوع 
شخصیت پردازی پسر و دختر فیلم که به عکس 
شخصیت های مشایه. به هیج‌وجه منفعل و تسلیم 
نیستند و دانم با مزاحمان قانونی‌شان درمی‌افتند. 
نوعی دیگر از جذابیت هم در قیلم ایجاد می شود که 
شمان تهمیج و تحریک جوانان است برای انجام 
دادن کارهایی که شاید هیچ وقت جراءت انجامش 
رانداشتهانده 

اما میل سازندگان قیلم برای رسیدن به این 
نوع جذابیت پاعث شده: تا اول, انجتان که بايد و 
شاید به استحکام فیلمنامه توجه نشده و دوم. بستر 
متاسبی برای بیان ترم و غيرمستقيم انتقادهای 
موردنظر ویسنده و کارگردان فراهم نشرد, (که 
البته ايراد درم به نوعی از نقص اولی ناشی 
می‌شود), درواقع سیر حر کت قصه, چندان محکم و 
استوار نیست: همه جیز تا حذدی سطحی پرداخت 
می شود و از کلیشه‌های دم‌دست به وفور استفاده 


می گردد: پدرهای مخالف: مادرهایی که انگار اصلا 


نیستند. شیهای بارانی, قاچاقچی‌های آدم. گشت و 
پلیس و بخصوص فصل پایانی فیلم در مرز تر کیه. 

درواقع پرداختن سطحی به حوادث و وقت 
نگذاشتن برای کنکاش در درون آدمهاء باعث شده 
که شخصیت‌های فیلم همه رفتاری مستقیم و 
بیرونی داشته پاشند و مدام حرف پزنند و درواقع 
راری مستقیم حرفها و انتقاداتی باشند که نویسنده 
و کارگردان قصد گفتتش را داشته و این روش 
گرچه تهییج و تحریک آنی و لحظه‌ای تماشاگر 
داخل سالن را باعث می‌شود. اما تاءثیرگذاری 
حرفی را که دز ژرف‌ساخت اثر زده شود نخواهد 
داشت. 

یکی از ضعفهای «آواز فو» همانطور که تبلا 


۳ @ 


شماره ۳۰ 


> 










هم به آن اشناره شلد 


فبلمتانه تة ت 5 .سا 
جیزی که در مورد © 


فیلمنامه «آواز قو» بیشتر از همه آزاردفنده امنکب 
حضرر برتعداد وقایع تصادفی ات که باعت 
مي‌شود. در بسیاری مواقع سیر حوادث په نظر 
تحمیلی و جیده شده پرسند. به طور مثال به محضص 
زندانی شدن پسر, یک نفر در سلول کناری پیدا 
می‌شود که حاضر و اماده است برای حرف زدن و 
تحریک کردن و اليته کمک کردن. و جالب 
اینچاست که حرفهایش هم خیلی زود پدیرفته 
می‌شود و یکی از نقاط عطف فیلم که فرار پسر از 
محل دادگاه باشند. شکل ی کیرد البته خود این 
سکانس هم با کمک دو رویداد کأملا تصادفی به 
انتها می‌رسد. یکی دعرای چند نفر در راهروی 
دادسرا و دیگری حضور ناگهانی موتورسواری که 
پسر را از دست ماءمور محانظش فراری می دهد 
که پا حتف هرکدام از این تصادفها داستان فیلم 
آنطور که الان هست, پیش ثمی‌رفت: 

از این توخ رویدادقای تصادفی در فیلم کم 
نیستند و متاسفانه در اصلی‌ترین لحظات هم ظاهر 
می‌شوند و نشان می‌دهند که سازئد گان فیلم برای 
هل دادن قصه په سوی پایانی که درنظر داشته 
هر کازی توانسته‌اند کرده‌اند. مثل اعتراف کردن 
سربژنگاه آن زندانی که پسر را به فزار تشریق 
کرده بود که باعث شد جمشید هاشم پور رد زن و 
شوه فزاری را پیدا کند و يا رسیدن کاملاً به 
موقع!! هاشم پور در لحظه‌ای که یک پلیس ترک 
تصد شلیک به جوان اول فیلم را داشت. این قبیل 
راه‌حلها معمولا دم‌دست‌ترین روشها برای تعیین 





اجباری مسیر حرکت قصه فیلم هستند که معمولا 


باور مخاطب را به همراه نخواهند داشت, همانطور 
که در ایتجا هم حضور تویسنده به عنوان کسی که 
قصد دارد به زور و حتی با وقایع غیرمنطقی, داستان 
را آنطور که خردش می‌خواهد تعام کند. به وضوح 
حس می‌شود. پخصوص در مورد پایان‌بندی فیلم 
که ناگهان به فیلم‌های آرتیستی < البته از توغ 
تراژیکش « شبیه می‌شود. یک جوان دانشجزی 







پلیس را خلع 


مامور پلیس 


جیمزباند می‌آندازدء 


نظر می رسد که تصمیم 
نهایی پسر برای رفتن 
په سوی یک مرگ 
خودخواسته. که اگر تصمیم او زا هم بتوائیم درک 
کشم رفتار ماء‌موران پلیس ترکیه را در نوع کشتن 
او که می شد با یک گلوله متوقفش کرد نمی تواتیم 
توجیه کنیم و مجبوریم به آين فکر کنیم که «قو ای 
عاشق ما قرار است طبق آن شعر معروف. در جایی 
که در ان عاشقی کرده بمیرد. و البته برای کسائی 
که این شعر را شنیده‌اند, نام فیلم پیشاپیش خیلی 
چیزها را لو می دهد. 

اما از این ضعفت ها که بگذريم, باید بگوبیم که 
«آواز قو»ه ساخت نسبتاً خوبی دارد و کارگردان 
نشان می دهد که هم در صحنه‌های احساسی و هم 
در صحنه‌های مهیج تسلطی نسبی دارد و فیلم تا 
آخر مخاطبش را نگه می‌داردو د رگیر می کند. 

شاید «آواز قو» اولین فیلمی باشد که تصویری 
تقریباً واقعی از بعضی ماءموران پلیس و حوه 
رفتارشان با جوائاتی که درواقع مجرم نیستند نشان 
می دهد ایتجا دیگر پلیس‌ها متین و مدب و 
مهربان نیستند و په انچه درواقعیت می بینیم تا 
حدی * شبیه شده‌اند, 

البته حضور جمشید هاشم‌پور به عنوان یک 
مامور خوب باعت. شده کار گردان بتواند 
انتقادهایش را از سیستم انتظامی کشور مطرح کند 
وی ود که وتپ یک اا « که 
دید گاه غلطی هم نیست - خرده نگیرد. 

کلام آخر اینکه «آواز قر» یک پله دیگر است 
برای بهرام رادان که بتواند خودش را نسبت به 
فیلم‌های قبلیاش * بخصوص ابی * پالاتر بکشد. 
ویک فرصت دیگر برای جمشید هاشم پور که این 
روزها به‌شدت کم کار است و با جدیت سحی در 
فاصله گرفتن از نقشهای کلیشه‌ای قبلی‌اش دارد تا 
تواند توانیی اش را در نقش‌های غیراکشن نشان 
دهد. گرچه «آواز قو» آنقدر به شخصیت «فتاع» 
نپرداخته که جمشید هاشم‌پور میدان وسیعی برای 
باشد , 


مانور روی این شخصیت داشته 


خلافی . نبوده ۱ 
چنان پا مهارت چندین , 


سلاج می کند که پیسبد۴ 
را به یاد فیلم‌های 





رال اتاک ۱ 
شد. همانطور نچسپ به . 
















6 ج ا 
هان از دن اق تراغ ۲ " 
جایتان خالی. ما باز هم رفتيم سینماء بغ چت ا 


ر 
قوستانمان قرار گذاشته بودیم تابا هم به سینا بر 

0 موزدنظر ما ساعت ۴/۵ بعداز ظهر وب 
اعت چهار و ربع با سه نفر از فوستالمان مقابل سیتما 
اقرار داشتيم, اما ۱ شما ژودتر از ساعت جهاز و ۳۵ 
دقبقه دوستان مارا دیدید :ماهم آنها را ديدیم, نمی دانید 
چقدر خرص خوردیم. هرچه به ساعت ۲/۵ تزدیکتر| 
بی‌شدیم, اعصایمان پيشتر په هم می‌ریخت. اصلا! 
ست نداریم که بعت از رون فیلم به دال سال | 
اروم د چیزی از فیلم را از دست بدهیم تامجبور شیم | 
" (تاشروع سانس بعد برای دیدن چند دقیقه اول فیلم ضبر ! 
۱ یم این بود که بدچوری شاکی بودیم خلاصه ساعت | 
۳۵ دقیقه که آفایان ذذ نشریفب آورتذ پا عجله وارد| 



























وی رامیت | 
الحظه کمتر شد. 
! مااضولا از این پیامهای بازرگانی بدمان می‌آید و| 
E E E |‏ 
" "7 چشمانمان را ھی بندیم و به خودمان > 


a By mu a Ka SE, 


یادداشتی بر چگونگی برگزاری کنسرتها 
چه کسی پاسخگوست!! 


| یش از سه سال است که بازار کاستهای رنگلرنگ 
[موسیتی گرم ات و در ها ای پار کها و 
گرفتن مچوز طبق قوائین ثبت شد؛ ارشاد ین معنی 

























































و ترانه‌هایش در سطح جامعه وجود ندارد. چه پار ک و 
گالری پاشد: چه بازار و مکائهای دیگرء حال تصور کنید 
|که بعد از ارائه سه یا چهار کاست, خواننده‌ای قصد 
آترپایی کنسرتی,را بارد و قطعاً از همان چند کاست 
ترانه‌هایی را برای اجرای انتخاب می کتد امایحت ما پر 
| اتر اجرای همین, کنسرتهانی است که گهگاه بریا 
۱ می‌شود. ولی با چه امکاناتی و چه انتظارانی؟ امگانانی 
|که هر تماشاگر و هنردوستی پس از پرداخجت بهای بلیث 
اژ مجری برپانی این کنسرت‌ها و همین طور مسژولان 
برپایی برنامه‌ها انتظار دازد.(که مناسفائه کمتر شاهد 
پرآورده شدن حقوق هنردوستان پرده‌ایم.) و اينکه 
عده‌ای در اجرای این برنامه‌ها خللی وارد نسازند. آن 
هم با دلایلی که بيشتر مواقع آن را به شرع نسيت 


ھی دهد , 























رفتن که کار همیشگی ماست. منتها ما معمولا تنها به | 
نما می‌رویم و بی‌سروضدا و بی‌تنقلات فیلسمان را 







|ارزششی رااز دست داده, و این وسط فقط دلمان برای 
ااعصاب خو دنان سوخت که باپت تاء‌خیر ۳۰ دقیقه‌ای 


a" ا‎ 


چپ 
چ ارات می‌دهیم, ولی این بار زمان 
اح ایکا ای داو مدام 
TV O:‏ ۱۳ 


اصلا انگار نه انگار که مردم برنامه‌شان رابا ساعتهایی [ 


می‌داليم که در این کثور خیلی چیزها هت که 


دوستانمان پدجوری سوهانکاری شده بود. اگر می‌دانستیم ¦ 


ا 


۱ 


rr 


او می‌بيتيم یک نفر قیل از ما این کار را کردا آنهم نه | 
ایک غریبه. یک همکار آشنا و محترم که الینه گرا 
|بیشتر از ما برای تلوپزیرن تماشا کردن وقت می گذارد | 
و نکنه‌ها و ظرایف هم طبیعتاً ب 









قضیه از چه قرار است. راخت و بی‌دردسر یک گوشه | 
توی سایه می‌نشستیم و اینقدر حرص تمی‌خوردیم. اما 
اک ا تسج یت زر | 
لمایش فیلم با دوستانمان قرار می گذاریم! 


وید و نج 
تم و رو وی نز 


ا ی ی و و ا و و ات 


CGE 


بیشتر و لبتّه. سریج تر یه | 


کنا دزد که منظور ما خانم ضرابی 
و که په قول خردش یکی ار a‏ ب« 


peo” 


gooey 














آیا برپایی این کنسرتها ہر عقیده و ایمان ردم 


تاثیر منفی می گذاره؟ آگر چنین است وزارت ارشاد اسلاعی به 
چه انگیزه‌ای په آنها مجوز می‌دهد؟ و اگر مجوزی صادر 
می‌شود: طبيعی است که هم هنرمندان و هم مردم شاهد 
اختلالات و موانعی برای اجرای کنسرت نباشند و از امکانات 
دیژ؛ این پرنامه‌ها استفاده کنند. آمار فروش بلیت کنسرتها 
نشان دهند؛ علاقا مردم به هنر موسیقی و هترمندان این 
وادی و همینطور تانیدی است برای ادامه دادن این راه در 
چار چوب تعیین شد 


و ثیز می‌داتيم که بیشتر 









سوولالی که با دادن مجرز. این برنامه‌ها را تابد 
می کئند: طبیعی است سعی در اعتلای این همه دارند چرا 
که شنیدن تراته‌هايي که از آب و خاک و فرهنگ غنی ما 


تشات می گیرذ (حتی اگر از سازهای فرنگی هم در 


بشت تبلیع. آگهی بشت آکمی زد یا افزود می‌رود. این است که تصمیم گرلتیم ما هم چند |" 





بینید فیلم رامس ساعت پنج بعدازظهر شروح شد و[ ۰ 


که په عنوان بسانس پالای گیشه‌های بلیت فروشی | 
نوشته شده هداهنگ می کنند. الب ما می‌داتستيم و 
















مریم ما به اضول و عقابد مذهیی خود 
پییند هستد و بايد توجه داشت که عنرمند و هتردوست بودن 
متافاتی با دين و مدهب ندارد. اگرچه مسوولان په اچرای 
تک‌تک قوائین اسلاعی همت گناشتهاند و اگر ضبط و اجرای 
موسیقی و کنسرت در دبن, و مذهب و شریعت ما خلل ایجاد 


شم گستردهتر شده و هیچ مرجم قانونی 
اقدامی نمی کند و اگر عتعی از نظر دبن وجود ندارد چرا پاید 


این مجوزهاشک کنیم و گاغا آن رابیاعتبر پدتیم؟ 





























برنامه «شب به‌خیر تهرآن» پنویسیم. ولی دیدیم که 
اشان این کار را پیش از سا انجام دد‌ند, قضد داشتیم 

متصرف شویم, اما دیدیم نمی‌شود. آخرست خومدا:أ 
نیست. این پرنامه بدجوری مثل میغ توی اعصاب ما[ 


خطی: بنویسیم. منتها برای اينکه نوشته‌عان تکرار ۱1 
مکررات نشود.. کمی کلی تر مطلیمان را می‌ویسیم, 

راستش گردانندگان تلویزیرن باید خردشان. را 
مدیون مخترعان ابن برنامه‌های زنده و مستقیم پدانند. 1 
خب می‌دانید که یکی از ساده‌ترین راههای پر کردن | ۱ 
مان برناسه‌ها این است که دو سه تا دوربین روشن وا 
حاضر و آماده داشته باشید و بروید یکی. . دو نفر هم | 
مجری پرحرف و مطلع!! پباورید تا بنشینند جلوی 
دوربین‌هایتان و مبام اضافات کنند. یک امت بعد ۳ 
هم برنامه‌تان نمام شده و بولش به جییتان سرازیر 
تخراهد زا 

پاابن تعریف, برنامه «شب به خير تهران» از هر نظر 
|برنامه موفقی است. هر شب دو مجری که بیش از 
حدی که واقفاً هستند. احساس بامزگی می‌کنند و 
پدچوری هم دستشان باز است تا هر کاری که 
| می خواهند انجام دهند تا خلق‌الله را بخندانند. نا 
ام ایند شروع می کنند با حرفهای انربوط به وقت! 
اگذرائدن. . بعد برنامه که تمام می‌شود. آدم می‌مائد که 
| کجای این برنامه مفید بوده است! و تازه قسمت چالب 

قضیه اینجاست که صبح هر روز تکرار برنامه شب قیل | 
از تلویزیون پخش می‌شود تا کسی این برنامه و 
مجری‌هایش را که بیشتر په درد پرنامه خردسالان 
| می خورند از دست ندهد. خدا خبر بدهد مسوولان سیعا 
۱ را که به فکر بینند گانشان هستند ! 

اج هچ وه و و جهن جک ها نع وون eect‏ 
آن استفاده شود) بسیار بهتر و تاثیر گذارتر ۱ 
از شنیدن ترائه‌های خارچی است که در هیچ زمینه‌ای 
سنخینی با مردم, خصورصا جرانان ندارد. جوائالی که تا 
پیش از این انواع و افسام توارهای خارچی را گوش 
کرده و ترانه‌هایش را از حفظ بودند. خوشیختانه در حال 
حاضر کاستهای موسیقی ستنی سهم بزرگی از توجه 
انان را به خود معطرف ساخته است. 
افا آیا هر کسی اجاژه و امکان این را بابد داشته 
باشد که کنسرتی را با مبل خود کنسل کنذ, په لباس 
خواننده‌ای ايراد وارد کرده. ندل موی خوائنده ۳ 
هنرهتدان را منعی برای اچرای کنسرت تشخیص دهد و 
بعصا توانابی ابن را داشته باشد که حتی در شب اجرای 
کنسرت. پاعث برهم رفن آن شود؟ آیا برگزاری اين 
پرنامه‌ها حلاف اهداف جامعه اسلامی ما است؟ آبا پاد 
آفرادی بتوانند جدا از ارشاذ از هنرمندان و مسوولان برپای 
کتسرتها تعد بگیرند؟ قطعا رای گرفتن مجوز مراحل 









































موالعی در روز اجرا به وجرد می آید؟ آیا پاید به اعتبار 


پراستی چه کسی پاسخگوست؟ 


چو خورشید تسایلده بسنمود بشت 








سیری در ادبیات حماس 
اریجانی ۱ 


۱۶۳ 





رفتن سباو خش از ایران زمین به توران 


سیارش پس از خواندن نامه افراسپاب, سپاه را به 


بهرام سپردو خود غمکین ز گربان با تتی چند رهسپار توران 


شد ر از جیحون ر شهر های ترمذ. چاج (تاشکند) گذشت و 


نزد یک «قجفار باشی»فرود اهداز آن‌سو پیران-سپهسالار 


فراسیاب -با انبوهی ا ٹورانیان و غدایای بسیار به پذیره 


تاه مسیاه: و :زهجن گنف و زر کت 
سیارزخش لشکر بے جیحون کشید 


چو آمد به «شرعذ» درون بام و کوی 


چان بسهاران بد از رنگ و بو 
چنین هم همه شهرها تا به «چاج» 
تو گفتی خروسی است با طوق و تاج 


خسورشهاا و گسسترده گسستردنی ` 
چين تا به «قجتقاریاشی» براند 
فرود آمد اتجاو چندی بماند 
چو آگاهی آمت‌ذ پسذیره 1 ۲ 


از خسویشان گسزین کرد پهران هزار 


یره مدن زاهمة با نقارت 


پسیاراست روی زمین راسه صهر 
یاوش چزن از آمدن پیران | گاه شد. پیش دوید و 


ذر آغوشش کید و احوال پرسید و گقت:«چرا خود را 


به زحمت افکندی]» پیران لیز احترام به‌جا آورداو خود 


را بنده او خواند و خدآونند را ستود که سیاوشس را 


e‏ باقع انت. 


تتاوش جر شد کسامد سپاه 

پسسدذیره شدن را بسیاراست شاه 
درفش هداز پسیران دید 

خسروشیدن پیل و اسسپان شنید 
بشد تسیز و بگرفش اس در كاز" 

بتپرسیدش از گردش روزگ از 
یو گفت: «کسای پسهلوان میاه 

جرا رجه کردی روان را به راه؟ 
حه سر کل آنندیکنه اسن. بید تنکخست 

که بیند دو چشسمم تو را تندرست» 
وید پسیرآن س ر و پای او 

همان خوت چسهر دلارای او 
فض گنفت با کسرزدگار جسهان 

که «ای داور اشکارورنهان, 
مسراگر په خواب این لمودی رزان 

ماسر چ کین وان 
جو دیسدم تو را رزرشن و تندرست 

نسیایش کسنم پیش یسزدان نخست 


۲۶ @ 





شماره ۳۰۰ 


تو رداچ ون ر پاش اف اسراب 7 
هسمه بده بساشند از اين روی 


مرانسیز پسیوسته بیش از هزار 
پسسسسرستندگانند بسا گسسوشوار 

صرا گسر پسفذیری تو پسا پسیرسر 
ز سسهر پسسرستش ببدم کمر» 
گاه هسگی دارد آن شهر خسرم و آباد شدند. 
سیازش چون آنجاو خوشامدگوبی مزدم را که مشک و 
زر می‌افشاندند و آهنگ می‌تراختند. دید. به اد زابل 
و میهمانی رستم و نیس ایران افتاد و هلحنگ شد و 

اشکش دمید و رر گرداند تا کسی نبیند. 

بسرفتند هر دو به شادى به هم 
سخن یاد کسردند سر پسیش و کم 

همه شسهر از آواز چسنگ و رباب 
فسمی خسفته رااسر پراهد ز خواب 

شمه خاک مشکین هد از مشک و زر 
می اس تازی ےزاورد تن 

سیا چٹ ,آن دیند. اب از دو چشم 
بسبازید و ژانشديشه آذ سته ج 

که باه آفدش بوم زاو استان 
بت اراستته ۶اه کار استای, 
مء لنسسافدازان فيه الجن 

از ایسران دلش ياد کرد و بسوخت 
سه کسردار آتش هسمی بسرفروخت 

ز پیران ب‌پرشید و بسیجید روی 
سهد بسدید آن اقم و درد ازی 

بسدائست كو را جبه اسد به ياد 
شتمی گشت و دنسدان به لب ببرنهاد 
چون په قجقارباشی رسیدند, فررود آمدند و 
استراحت کردند. پیران که از زیباین. ارامش و گفتار 
سیازش به شگفت آمده بود به او گفت::«سه چیز در تو 
هت که در وتری نت اضالت, رانستگینی و 
مهربانی,» سیاوش که همجنان نگران بود. گفت: «از تو 
می‌خواهم که راستش را یگوبی؛اگر به تواران آغدن به سودم 
است, پاکی نیست: وگرنه راهنمایی کن تا به جای دیگری 

بر و م.۷ ۳ 

به قسجقارباشی رود اص‌دند 
ټک خد و کب ساره دم بسرزدند 

نگه کرد پسیران بسه دیسدار آوي 
تتت و بسسر و یال و کسفتار اوی 

بسدردر در چشسمش همی خیر: ماند 
همی هر زمان نام پزدان بخواند 

چنین گفت: «کای نامور شهریاز 


ز شاهان کلکش توی بادگار ! 


سه چیز است بر ټو که اندر چهان 

کی را نسباشد ز تخم مهان: 
یکی نک از .تس خنا کب تناو" 

هسسمی ازتو گیرند گسویی ناد 
ار جکر وان مین تزاسستی 

پسه غار تسیک بسیاراستی 
سه دیگر که گویی که از چهر تو 

بيارد مى بر زمين مهر تسوا 
چنین داد پساسخ سیازش بسدوی 


که: «ای سیر پساکیز؛ راست‌گوی, 


woe و‎ serme © - 


شنیده بسه گیتی بة هر و وفا 


| یی تار یدند بههشت کن؟ 







از آفتسرتی دور و دور از جنا 
| گس ایدرک امھ 35 یما کنتل, 

شااسم که پیمان من نشکنی: 
گر از بودن ایدر مرا تیکوی آست. 

بسر ایسن کنردة خود نباید گسریست, 
رگر نیست» فرهای تا بگ‌نرم 

تم ایی ره کشسسوری دیگسرم» 


پیران گفت: «بد به دلت میاور. افراسیاب گر 

مشهور به بدی است؛ ولی راستش مرد خوبی است و 
چای نگرانی نیست. تازه من خود اینجا فسرمانذهم و 
صدهراز مپاهی دارم که دوازهه صزارشان از خویش 
منند. اموال بسیاری هم دارم و پیمان صی‌بندم که 
همواره از تو پشتیبانی کنم.» سیاوش ارام گرفت و با 
شادی راء را سپری کردند تا به بهشت کنگ رمیدند. 
بدو گفت پیران که: «صندیش از این 

چو انسدر گ‌دلتی از ایسران زصین 
مگردان دل از مسر افراسياب 

مکن صیچ‌گونه به رفن شتاب 
پسرآکنده لامش مه کیتی بائ است ۰ 

زلیکن ج آن ات هرد اینزدی الت 
خرد دارد و شوش ر رای بسسلند 

مه یر تابد په راد گنزند 
سرا نیز خویشی است با او به خون 

متش پهلوانم. همش رهلمون 
مانا پسر ایسن بوم و پر صدغزار 

به فرمان مسن بيش باشد سوار 
در در فنسزار اک خو ستند 

جو خواهم, شب و روز پیش ستند 
هم آسپ و س و کسسان و ک‌مند 

همان است بوم و بر و گسوسیند 

۳ بسی لیاز ی است از هر کسی 
فدای تو بادا همد هرجه مت 

گن آیدر کی یو ہے جنا نے 
پبدیرفتم از پاک یسزدان تو را 

یه رای دل و شفسوشمندان تو راا 
که پسر تو تیاید ز بسدها گزند 

















بسیامیزی از دود تریاک و زره 

اوش دان گفتها رام گت 
پسرافروخت ونسبرخضور جام گشت 

یسه خسوردن نشستتد یک بسا دگر 
نتسیاوش پسبر گشت و پسیران پدز 

بیس فتلد پڪ تاره ۳ شادهان 
لس ز #پسسر ند جانی زمان 
mm;‏ 7 آن س خرء مسنوای درتنگا 
۱-گستردئی: فرش ۵ ۲ تبیره: طبل ‏ نثار: بیشکش © 
۳ تیز: شتابان ۔ کنار؛ آغوش # ۴۔ نام بزدان خواندن: (به 
تعبیر امروز:) ماشاءالله گفتن 9 ۵. تخمه: نسل 98 ۶ خنید 


مهو 


آشکار می‌شود؛ مثلاً طفلی که از آن شیر نغذیه کرد | 


ن است بعدها دچار افسردگی با پرخاشگری و یا 
سایر ناهنجاریهای زوحی و بدئی شود. بنابراین 
وضعیت مادر تما و ایتک پرادرتان را باردار برده و آن 
صدای وحشتناک و عکس‌الملهای فعلی همگی می‌توائد 


|ترجیه کننده عارضه‌هایی که ذکر کردیم باشد, در جلین 
|صورتی علاوه پر روان‌درماتی از برخی از داروهایی 
أْ که تواعاً آرام کننده و پاک کننده هستند بهره گرفته 





می‌شود و به فرحال بايد یدانید که رقع شدنی, و 


آدرمان‌پنیر است. فقط بای عنصن زمان را به خاطر 


داشته باشید: چرا که این چریان به زمان لازم نیاز دارد. 
و اما دربار: فشکل خودتان پاید پگویم که 


ادلسوزی تسبت به اشیا و وسایل و اصولا چیزهای 


بی‌جان در بسیاری از انسانها وجود دارد. اما یک امر 


۱ مهم را باید در نظر بگیرید و آن نوع لمایش این 
دلسوزی است. ثباید شما این داسوزی را به گونه‌ای 


جلوه دهید که خدای تاکرده اطرافیان تصور کنند فصد 
مزاح با آنان را دارید؛چرا که همه مثل شما قدرت باور 
این موضوع را ندارند و این دلسوزی هم به نظر من 


خیالتان از نظر واکنش اطرافیان راحت باشد؛ جرا که 


احتیاجی نیست از این ویژگی که در خود دارید, یک 
صحنه بسازید و دیگران را از آن آگاه نمایید. پلکه 
فقط سعی کنید در چهارجوب رفتاری خودنان و 


۰ اشخاصی آشتا: بد این عکس العسلها دست بزتید؛ جرا 


که برخی منکن است تصور کنند که شما آنها را نادان 
تصور کرده‌اید و چنین رفتاری از خود نشان بدهید و در 
نتیجه انها هم از خود دفاع کنند و عکس العمل شما را 
نسپت به اشیا جدی نمی‌انگازند؛ بنابراین نسبت به 
مخاطب و پا اشخاص حاضر. باید عکس العمل خود را 


|کنترل و انتخاب کنید. 


سی کنید از استعدادهای خود در راههای غملی بهره 


بگیرید: مثل, نویسندگی يا نقاشی و یاحتی وززش که 
می‌تواند بسیاری از استعدادهای شما را در خود جذب 


انباشته شده است که فقط بايد په دنال راهی پرای 
تخلیه آن باشد و خیال و ازهام نه تنها این عمل را 
اجام نمی‌دهد. بلکه انرژی انباشته شده را منحرف 

ساخته و خدای تاکرده در حالتهای دیگری آن را تخلیه 
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(نشریات موسسه اطلاعات) 
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نر = تساه ه هه هه بای‎ 
شماره لي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..... شید داعت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ كد اشتر الا ار‎ 
آدرس کامل‎ 

کدیتی الا ]1 ]1] تفن ۰۰۰۰۰۰ ۰.۰.۰.۰۰۰۰ لش ربه در خواستی A‏ و هرا مها دوه TT ITT‏ 


چنانچه قبلاً مشترك نشربات موسسه اطلاعات بوده‌اید لطفاً کد اشتراك راقید فر مایید . 


# توجه: اشترالك روزنامه فقط در تهران پزرگ است # 
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# توجه : قید کد پستی الزامی می باشد و به در خواستهایی که ناخوانا باشد تر تیب اثر داده خواهد شد . 


# در خواستهایی که قبل از بیستم هر ماه دریافت گر دد از ارول ماه آبنده جزء مشتر 


کین محسوب من شوند : 


# از منقاضیان محترم در خواست می شود مبلغ حق اشنراك نشر بات رابه حساب جاری ۵۶۲۰/۵ بائك 
ملت شعبه میرداساد کد ۶۵۰۷/۸ (قابل حواله از کلپه شلمب) بنام موسسه اطلاعات واربز و اصل فیش بانگی 
رابه همراه قرم اششراك به آدرس : تهران بلوار مپر داماد حیابان نفت جنویی -ساخشسان روزنامه اطلاعات 


امور مشتر کین کد پسنی ۱۵۲۹۹۵۱۱۹۹ ارسال نمائید . 


# روزنامه اطلاعات بینالملل همه روزه بجز ایام تعطبل همزمان در قازه آمریگاو رو پا چاپ و متشر می‌شود. 


تلفن تماس ۲۹۹۹۳۴۷۲-۲ 


کڪ شماره ۳۹۰ 















۱-رساله توضیح المسائل أبة الله العظمی صانعی 
۳-احکام بانوان ابةالله العظمی صائعی 

۴-مناصك حج آبةالله العظمی صائعی 

۵ احکام نو جوانان آبة‌الله العظمى صاتعی 

۶ رخساره خو رشید 

(شر ح خطیه حضرت زهر اس 

۷-پیروزی در بازده گام (راههای کسب موفقیت) 

۸ مقام و الدین در اسلام 

٩-حدیث‏ بوی سیب ( گز یده‌ای از خصایص الحسینیه) 
۰-تشیع و انتظظار (غیبت و ظهور امام زمان عج) 
۱-انقاق و صدقه در اسلام 

۲زمزمه‌های زند گی در سبر و ملوك 

۳-امشال و حکم تهج البلا غه و معادلهای انگلیسی و فارسی 
۴-نقش دعا در زند گی اجتماعی 

۵- بیان روان در علوم قرآن 

۶-آمیب شتاسی زبان (تملق‌و چاپلوسی) 

۷امام حسین(ع) افتاب تابان 

۸-حسین(ع) بهشت عو عو 3 

۱۹ء سرو علقمه (نوحه) 

۰-سیاحت غرب وشرق 

۱-دیوان حافظ (جیبی) 

۲ دیوان حافظ (وزبری) 

۳ گلستان سعدی 

۴ جهل داستان از کرامات امام حسین(ع) 

| ۲۵ جهل داستان از کرابات حضرت ابوالفضل(ع) 

| -دنیای خنده 

۷ نشانه‌های روشن ( ۱۱۰ معجر: از حضرت علی )٩۵(‏ 
۸ ای بر هو دا 


هنر . تخصس و بهداشت برای آنكه .  .‏ 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید . . 


۱ ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۳۸ نبش فتحی شقاقق___ | : 
| تلفن : ۲۵۷۷ ۱ ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دیی :۸1۸۰ ۱ 


سب ۳ 

72 اپ‎ , MM 
۵ 2 7 مد‎ TIA 
1 - 1 داسه‎ 
e 


۹ دئیای دختران 

۰ دبوان حکيم تمر خیام 

۱ پرنوی ار نهج البلاغه 

۲ کلیات مفاتیح الجنان 

۳ منکب مفاتیح الجتان ازر کوب) 
۴ توبه زیباتر ین پوزشس 

۵ ححابتهای شنبدنی 


۸ سیاحت فرب 

۴۹ دبوآن بروین اعتصامی (وزیری) 

مئازل الاخره(شیخ عباس تمی) 
۱ تعییر واب ابن سیرین (رقعی) 

۲ تعپیر خواب ابن سنیرین (وزیری) 


۶م جر ء ( جر ء سی‌ام فرآن) 

۷ قران مجید بدون ٹر جمه (رقمی) 
۸- دوم خر داد (حماسه به یادماندتی) 

۰ موی معتوی 

ف فضائل امام علی(ع) 

۵۲ درمان با قرآن 

۳ نگرشی کوتاه برادیان و مذاهپ جهان 
۴ف میم نمار گنجینه اسرار علی(ع) 

۵۶ تر ست ما دلد 


علافه مندان هحترم قيعت کتابهای د رخواستی خود را به حساب جاری ۱۹٩۰‏ نزد بانک صادرات میدان شهداء فم (کد شعبه -,۱۲۳۹) به تام اننشارات میلم تمار 
واوبز موده و اصل فيش بانکی را به وسپله ناهد نه ادرس قم صندوق پستي ۳۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال نصایند. با به شماره نمایر ! ۷۷۳۵۰۸۰ قاکس نمابند. 
نلفن‌های تعاس : ۰۷۳۷۳۳۹۸۲ ۷۷6۰۰۹ (۰۲۵۱) 


" اطلاعات‌هفتهی 
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اعران حودری 

شاگرد ممتاز کلاس دوم 
کامران عزبزم 
از اینکه پاسخگوی قسمتی 
از ز مات پذدر و مادرت در 
راه کسب عام و دانش بودی 
و نیس دراین بین سهم 
آمو زگارت را با ممتاز بودیت 
۰ با سعدل ۲۰ ارج 
نبهادی بدینوسیله از تو 
سپاسگزار یم و برایت اتیه‌ای 
سعاد تمد آرزومند پم 

پدر و مادرت 





نادی 


با بیش از ۴۵ سال سابقە ار کت 


موفقیت تو را در کلاس اول 
دبستان و در سال تحصیلی 
۰ب سا سعدال ۲۰ که 
حاصل تلاش و کوشش د 
و مسوولان کرامی دیستان 
امام حسین(۶] شهرک 
مارلیک می‌باشن, تبریک 
می‌گوییم و موفقیت تو را در 
سالهای آینده آرزوسندیم. 
با تشکر از اموزکار محترم 
سرکار خانم حیدری. 


۷ 


هراس عقد. عروسی و جشن تولد شمارا با متنوعتر ین شیر پنیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدبد جاودانه می‌سازد 
آذر س: خیابان بهبودی نیش تصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 
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هیپنوتیزم - آنرژی درمانی - مدیتیشن 


دیدن هاله ها ی انرژی - پاک کردن خاطرات مژاحم -ازتباط با راهبر درون 
پرواز روح - موففیت های مالي - لاغری سریع - اعشماد به نفس قطغی - آمادگی کنکوز 





جهت دریافت بروشور رایگان و با شر کت در کلاسها با ما تماس بگیر ید. 


دوره های یک روزه خودشناسی و خداشناسی در روزهای جمعه تشکیل می شود. 





۱ هماع ۲ 


عر قشه کننده دار وهای گیاهی:؛ دارو لاغری تضمیلی یکماه ده کیله 
ترک اعتباد تصممیمی ندوں درد دارو جا کننده کوجیکی سمو دن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و نقویت کننده موی سر 
ابری مزه: ماسک صورت ضد جوش. خند لک. شفاف کننده, دار وی 
ضد رویش موهای زاند (تضمبتی)؛ داروی سیئنوز یت هیکرن 
سیستم کلیه و اعصاب. قوه بای شب ادراری, داروی باتوان و نازائی 
آرتروز و صدها داروی گياهی دیگر. دارو به طر بقه بستی به کلیه 
نقاط و شهر ستانها ارسال هی گرد د. 

خ- - تهرانپارس خ رج ر ا رۇ نو تر ۲ 
بلاک ۷۸ : 

دام آیاد الین تر از باشگاه د دهم اول 1۴ هترو ی لشکر داحل بازٌاز 
روز پلاک ۱۱ نله ۱۱۱۳۰۹ 
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درمان‌چاقی و لاغری توسط پزشک 















« ارسال جدید‌ترین و کاعلتردن تب و تست‌های آموزشی و نکات کنتگوری 
۵ برنامه ریزی ماهاله منداسب با پیشرقت دربسی و ارایه تستهای احتعاقی 
۱ ۱ 


ان اوی باون و تسم امن ریک دیدید ری کسی رو ام 
شروس فصوعی » کار ناسه تعلبیفی * کنگورهای آزمابشیه تستهای کنگور سالهای اضبر (۱ +۴۰ 
ساله) © عطلاصات کدگوری * 4 درسی» رفح اشکال * روش عطالعه » ندد‌ضوالی » تبوچت 
حافنظه ٭ روش نست زدن » تکات مهم و کلیدی ه تخعین رتبه * عطالب ذرسی معثر ج در طراحی ۽ 








نستهای احتمالی کنکور ۸۱ و 
در و مرا و ول 
ا تکعبل قرم بل و ارسال سربع آن به آدرس؟ مر ان ۶ /۱۱۳۹۵ 
م۳ نام ونام خانواد کي: به آهرس؛ تسس تست | 
کف نستیی؛ 





اف د ند م بم صا اه هس 
آموزش با بالاترین آ مار قبوقی 


موارد شد يد و خفیف بدون درد و بی‌خوابی 
تهران - اصفهان و ارسال به کلیه شهر ستانها 
۹A9 4‏ ۹ 


.¬ "نم . 
CE‏ 1 ۰ ۱ 
1 ۱ 0 ار سے ہہ 
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جاقى ر اغری. «ریزش موا لك» وهای زاند: جوش › تقوبت حافظه) 
ده هقپهوی» زاین دب دزی - سياتيك؛ سودا: فد صی: 

کوچكك نمودن شکم: 

آدزس : قم - خیابان ارم : باساز قدس : طبقه هم کف بالا يلاك ۸۷ 
ضهنا توسط پست دارو به کلیه نقاط ابران ارسال می‌شوخ 








تقادیم به سرت امام زمان (هج) 


دل ید یت 
ندید مت که بگویم جفسدر زیہایی 
نیامدی که ببیښم شسییه دربای 


ببین دوباره غروب است جاده آماده 
۱ بئا به گفستة مردم غسروپ می آبی 
شکوه امدنت را بخش بر چشمم 
بيا له غربت: مسوار صحرایی 
o00‏ 
غزل برای سسرودن بهانه می خواهد 
و تو بهسانا الهسام اين غزلهایی 


سپروس عبدی 


هفت خوان 
تا گزیدم چشسمهابت را؛ هت خوانسی روبرویم بود 
بی هراس زخمها ان مسب هفت دوزخ پیش رویم بود 
خوان اول یقسراری بود؛ خوان احساسات طوفانی 
خوان اول جای آب آن شپ؛ مشتی اتش در سبویم بود 
خوان دوم جشمس‌هايم را؛ پیشکش کردم به چشمانت 
هر قدم برداشستم اما بفض کالی در گلویم بود 
سومین خوان را به ام دل» قرعه مان فال «سیاهی» زد 
از تو و عشفت سفیدی حیف! فسمت هر تار مویم بود 
چارمین و پنجمین خوان راء دسست و پایم را فدا کردم 
جوا کم هم ال کرد وان شم اریم وه 
خوان هفتم حرف مردم بود» بی خبال از ان ذر کردم 
بی‌وفایی کردی آخر توا خوان دیگسر روبرویم بود 
من گمان بردم شب دیدار» هفت خوائی روبرویم هست 
لیک با چشمان خود ديدم هشتمین خوان روبرویم بود 
من گذر کردم شی از عشسق؛ رفتم اما تا زمان مرگ 
عشت تو هر روز هر لحظه استخوائی در گلویم بوؤد 
محمدرشا پاکزادان 


عم 
نمی فهمد. کسی حرف زبان گنگ و لالم را 
و با این فتسنه‌ای که زخم کرده نبض بالم وا 
چه بیهوده مرا مجبسور رفتن می کنسی امشپ 
مرا تاب عزیمست نیسست باور کن ژوالم را 
شبیه طرح کمرنگی: و شاید دست نیسرنگی 
مرا از «من» رها کرد و گرفت از من مجالم را 
به رؤیا رفته بودم» ناگهان یاد تو درهم ریخت 
میان ماسه‌های ساحلی» قصر خیالم را 
و آن شب کاش می‌دبدی حگونه من به تنهایی 
به روی دوش می‌بردم غم ابوه عالسم را 
OOO‏ 
شب است و لحظة خفتن؛ من و یادت غزل گفسن 
و تو حتی نمی‌فهمی خطی از شرح حالم را 
بار محمد عیدی 


شمازه 1 


@ 


زیر نظر : محعدرضا مهد یزاده 








دلیم کر فته 
سم گرفته از این روزهای تکسراری 

جرا نگاه تو دیسر نمی کسند کاری 
منم که لح سظه ای از یاد تو نمی کاهم 

تویی که حانب من رانگه نمی‌داری 
تویی که برحذری از من و عنم که فقط 

دلم خوش است به امید دیدئت باری 
دوباره کرد غروب آفتاب و دیگر پار 

من و ریاضت شب تا سپیده بیدازی 
اگر تو هم نشتابی به ياريم چه کنم؟ 

در این زمانه که پاری نمی کند باری 
بدان که قانعم اری به یک سلام از تو 

که مشکل است برایم خدانگهداری 


فانم جسیمی 


بهار کوچه گرد 
به سمت گریه‌هایم شسبی گذر نکردی 

بردو اها سردم چرا سفر ردي 
تو مثل نور مهتساب» و من قرب شب پوش 

لباس بی کسی از تنم به‌در‌نکردی 
ب پیش چشسم سردت دلم پلور بخ شد 
جقدر لاف شیسرین شدن زدی ولی باز 


به خواب تلخ چشمم شبی سحر نکردی 

به باخ سبز چشمت؛ بین چه قد کشیدم 
بهار کوچه‌گردم! ولسی نظسسر نکردی 
رضا ولیزاده 







یخی ھا دوستان 
پا نشکر از,همه عزیزانی که برای خناشاگه راز و 
جوائه هی ادیی شغر ارسال می کنند, بذ کر کات زفر 


ارا شسروری می ذالم 

۱کسی که می خواهد شع بگوید باید از پشتوانه 
فرهنگی و ادبی غتی برخوردار باشد. خواندن کتاپهای 
شمر و زمان و باستالهای کوتاه به ار کمک می کند با 
ابا تجار دیگران آشنا شود و دایر/ واژگانش رسعت 
یاپ , 

۲ ايس ززن و قافية از ضروریات شاعری 
است. آنهایی گم مئ گویند ماشعر بی‌وزن را انتخاب 
گر د:ایه این حرف وا يا أو نز اا گاقی می زد پا چون 
ار پس وزن برت ابا گر ای سود کسی یک 
دربیتی هم نترآلف بکوید و آن‌وقتانله خر ار 
شاعر بگذار و نیما بوسیح, کهفبلاع شمر نوست 
هج گاء رزن را کار تگداشت و آن راط دنی در احند 
شاملر یز وزن را مطرود نمی‌دانست و پجز شعر 
بی وزن کارهای ارزشمند موژونی در قالب نیمابی 
دار ۵, 

۴۳ اگرچه هیچ اشکالی نذاره که یک شاعر جوان 
قر ابتدای کار تست ناءلیر شاعران بیشکسوت و 
پاتجرپه باشد. اما اگر این تاءثیر به تقلید صرف کشید؛ 
شود کاری تاصواب است و باید از آن بزقیر کرده 

۴ بعضی ها در عکالمات تلض پا نامه و يا 
اخضرری یه این نکته افتخار هی کنند که فلان شعر را 
۳۰ ف نیم ساقت و با یی کمتر سرو دداند | اين 
حسمن ليست بلکه عیب کار است. شاعر باید شمر را از 


۲حالت خام و ابتدایی دراورد و ان را صیقل بدهد و 


گاهی برانی انتخاب یک کلمه فتاسب ساعتها و پلکه 
روزها فکر کند : 

۵ بر نه‌هیی, که ارال می کد تبسن 
خود را و اپنکه چند سال است به سرودن مشغول 
هستید. ذکر پفرمایيد تا قضاوت بهتری صورت پگ د 
ر سعی کنید چند سروده خود را بفرستید و تازه‌ترین 
انها را 

۶“ پعضی‌ها هفته‌ای سه. جهار امه مى لويسندا 
سلبا همه آنها را نمی تورأنیم بورسی, کنیم و در 
من پیشرفتی هم در آلها مشاهده نمی شود. په قول 
شاعر: کم گوی و کزیده گوی چون دز 

۷ نکته مهم آینکه لیاید بر شاعر بردن اصرار 
ررزید . شاعری یک هتر است و هثر فقط آکتسابی 
نیست بلکه روح هثر و استعداه و توق أن اید در 
انسان به ودیعه نهاده شده باشد, پس انهایی که دو. 
سه شال: است اسم خودشان را در ستون «تاصه‌هایتان 

ا بای شعی را کتاز بگذار ند و به کار یا هتر 


دیگری پم دازند, 
سک ت 
سیکو بت منگین ن 
نشانه علو ات 
اری وفتی عش می آبد 
زبان حرفی برای 
گفتن ندارد 


عجید شکوهی - تبر یز 


دو غزل از غلامحسین شرفی 


خوشدل 


گرجه خوارم پیش مردم» گرچه رسوا پیش تو 


من فدای خاطر خوب مت کش تو 


پا من از شرقی تراز آن‌سوی چجشمانت بگو 


این منم تاول نشسین غصه پیشاپیسش تو 


روی پلک خاطراتم حای پابت مانده است 


لحظه‌های ثاب من پرگشسته از تشویش تو 


هرجه نامم می نهی ای گل ص‌فای بودنت! 


خوشدلم با چشم ناز و دست پاک اندیش تو 


قربادرس 


ای مطلع نگاه من» تا لحسظه شعور 


بالا تری ز مشسسرق اندیسده‌های دور 


وفتسی نیامدی گل من از شب عبور 


روح بلند باورت تا اوج پر کشید 


من مانده‌ام میان ابن شب گریه‌های کور 


ما را خیال عشق و می تا هیچ برده است 


با ما نشان نمانده از مستی و حال و شور 


ای مغرب یاز من تا مرگ تا هراس 


حاطر ه 
شبهای بی مھتاب 
شبهای ہبی تو بودن است 
شبهانی که از اشک و اء 
سرشارم 
و غمگین تر از ابرهای عالم 
بر مله دشتها 


می پارم 
احعد ربانی « نهر ان 


شماره ۳۰۰ 


















می‌ناد! 


عص ها همشه کنار بتجزه اتاق ابک از باهر 
7 می ست سیکاری اتش عی زد. بازدم دره‌ای از 


1 ۸ ۳ ° 
۰ ۳2 ارام بسن را میس و سر 


جرح . / را په لولای بنجره تکیه می دأد. ټه 
/ 


حانسش را همر اه 
در دها نه ڪا 


جر ح ... 7 ابری کار را بين دو لبش ۱ می فرستتاد. در 
/ می‌فشرد و دودهای سپیدش. | طول روز یک پاکث 


.۳ را تسام 


می کرد ری 
| اخرین دانه سیگار 


ِ ۱ 7 را پا لد خاص پلعید , 
بج ر ح٠‏ ر ا ی ی 


۳ رقتی که دهانش از 
۳ دود اشیات ص سد 
7 س 






7 دودهارابه‌زدد | را په لب می‌پرد ۲ 
سدن | نگاهی به پاکت 
/7 | خالی می‌انداخت و ْ 
۱ / | درزهایش را می گشود. قلمی از چییش برمی‌داشت و 
نوشته : ليلا اهنی / | روی آن چیزی می‌وشت. بعد پاکت را داخل 
/ ۱ جیب کتش می‌انداخت و دستشی را روی ال 


زن دور خردش حرخید و کیت 


می‌گذاشت. نگاهی به حیاط می کرد و از ته دل 
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را به داخل اتاق هل می داد پر گر داند 
می گم این روزها هرا خیلی ځوبه‌ها؟ 
زن باز چرحید 
“ جين بین دیگه,:. گام کن 
سه بار دیگر هم دور خودش چرخید 
| دارم عضبانی می‌شم‌ها! نگام کن دیکه اخه. اخه من این پیراهن قرمز 
را به خاطر تر واسه خودم دوختم. ببین جه استین‌های حرپر لطیفی داره؟ وای 
دامتشر نگاه کن.:: پرشده از گلهای روپانی ژرشکی: 


۱ ور 
A‏ 


۳ یاکتهای خالی چه می‌ویسد کہ آہ از 
ر نهادش برمی‌خیزد؟ وقتی که بیدار بود. 
جرات نداشتم به کتش تزدیک 
بشوم. آخر فکر می کرد قصد کش 
رفتن پول دارم. شاد ەي 
وتنها بک پانصد ترمانی 
چروک خورده را از چییش 
/ برمی‌داشتم, اما هده‌اش 


ر 


ر صرف خرید ان توغ 


۸ میگار می‌شد که 


ale 
و‎ 


مرد خمیاز ای کید ۰ 


مرد نگاهش کرډ 

۰ می گم تو تا زگیها خیلی 
سیگار می کشی! هوای اتاق کثیفه 
حیف این تیم نیست که دستش را 
انداخته دور گردن این بود متعفن. 

زن خندید, لبهای کبودش حال مرد را به 
هم زد مرد از جا پلند شد. رقت به طرف 
شومینه خاموش. دور اتاق جرخید. مثل روزهای / 
بجگی: و شمرد؛ 

دیک تابلری شکارگاه الر ...اثر نمی دوئم کی! خب 
بگذریم. جهارتا شمعدون مسی پا یک لوستر فرفورژه 















































هرشیار می رم خونه» به پیشوازم بیاد و با یک دیا صفا به 


دیگر زد. کتش را په دوش کشید و از آنجا فرار کرد. 





مسی رنگ په سقف. دو تخته فرش لاکی دستباف کاشان, با 
یک پرده سرناسری مخمل زرشکی پاء.. همه‌اش ارزونی 
خوذت! می‌دونی چیه؟ فردا می‌رم محضر تا این وبلا و همه اون 
جیزهایی را که به اسمم کردی بهت بر گردوئم! من دلم زنمو می‌خواد. 
بجمو, من دلم همون زن را می‌خواهد که بلد نیست سیگار بکشه. کف 
زدن و رقصیدن بلد نیست! اما اده هروقت دیر یا ژود. پدخلق با خوش‌خلق گیج يا 


زن دیگر نچرخید. همانجا روی مبل آجری رنگ نشست:اما مردیک چرخ / 





کمتر گلریش را می سوزاند: 
یکروز طرفهای اذان صبح بود که پرخاستم. 

۱ کنارم خوابیده بود. نگاهی به چهره زرد و لبان 
| اترک خورده‌اش انداختم. دلم به حالش سوختا. 
۱ ناگهان چشمم به کتش افتاد که بالای سرش به 
میخ اينه اویزان بود < مثل جسدی که په دار 

| کشیده باشند دل به درا زدم و به طرف کتش 
۱ رفتم. صدای ریگ 4 ۷ سکه‌ها و کلید 
مغازه‌اش بفهمی. نفهمی بیدارش کرد. اما حال 
بلند شدن را نداشت. نیم خیز شد ر با سرنه‌های 

| مکررش به شاه دیگر خواییدء با خیال آسوده‌تری 
پاکت را برداشتم و په اتاق کناری رفتم. هوا هنوز 
تاریک بود از ترس اینکه نور چراغ بیدازش 
نکن شمعی را روشن کردم و پاکت را کنارش 
۱ گرفتم, نور شمع مرتب کم و زیاد می شد و چشمم 
را ازار می‌داد. پاکت را نژدیکتر بردم نوشته‌ها 
اشکارتر شد, بالای پاکت کسی خط خورد کی برد 
انگار چرهر خردکارش رو په ائمام پوده است. 
نمی دالستم مخاطپ وشته‌هایش کیست. فقط 
لوشته بود؛ «من تو را آتش می‌زنم و تو هم مرا 
پس به جنگ تا بجنگیم هر چند می دانم پرنده این 

| لیرد توبی اه بری سوختگی به عشاسم رسید. 
پاکت سیگار داشت می‌سوخت. پا تکان دادن 
مداوم سعی کردم که خاموشش کنم اما 
شعله اش بیشتر غ و ديگي الری از 
نوشته‌های بابا بالی نماند, در این فکر 
پودم که جطور موضوغ را په پاپا 
بگویم که صدای شیون مادر مرا 
به داخل اتاق کشید. باپا 
«طاقباز + خوابیده بود. مثل 
کسی که جنگ را باخته 
باشد ! 





(«خسته نباشی)ا. 



















نوشته: آنیتا توابیان از شیراز 


دیشب شب بدی بود. هنگامه یس از یک مشاجرة 
ألفظی در خانه. قصد ترک خانه و خانواده‌اش را کرده 
|بود! تمام شب را تا خود صبح نخوایید و به تضمیمی 
که در سر ذاشت فکر می کرد. خودش هم می‌داتست 
|که با این کار بزرگترین اشتباه زندگیش را مرتکب 
|می‌شود. ولی با این همه. افکار پریشان و کذایی تا 
صیح راحتش نگذاشت, صبح زود درحالی که مختصر 
وسایلی را پرای خودش جمع کرده پود. هنگامی 5 
اعضای خانه در خواب بودند از خانه بیرون امد. 
اواپل پائیز بود. سوز سردی به صورتش خورد و همان 
لحظه احساس بدی تمام وجودش 
1 را دربر گرفت. احساس آرارگی 
او اینکه سرمای زمستان را بدون 
- استف چطور باید تحمل می کرد؟ 
خیلی زود این فکر را از سرش | 
دور کرد و با این پاسخ که ۱ 
(بالا خره راهی هست» پا بای پیاده 
شروع به دور شدن از خاڼه کرد. 
درحالی که تعام اعضای پدنش به 
ح او فرمان برگشت می‌دادند. ولی 
اهسیتی نداد و تنها جرابی که ٤‏ 
۱ خودش هم می‌دانست فقط برای 
1 دلخرشی به خود می داد اين بود 
اه اادیگر توانایی تحقیر شدن را ندارم رده 
پرای خودم زندگی کنم نه دیگران!» 
در طول راه بعضی سنگین گلویش را فشار می‌داد 
و فکر آزاردهنده‌ای مانند چنگالهای خرچنگ مغزش 
را می‌فشرد. فکر اينکه خانواده‌اش و مادرش که 
آفحبویترین شخص زندگیش است را ترک کردم 
وقتی به یاد مادرش افتاد از خودش پرسید؛ «هنکامه. 
خودنی؟» پرسید. ولی جوابی نگرفت. سعی می کرد به 
چیزی نينديشد. زمان می گذشت اما اصلاً گذر رمان 
را حس نمی کرد و حتی نمي‌دانست در چه مسیری 
| اییاد‌رری می کند؟ وقتی خسته از راه رفتن ناگهان 
خودش را جلوی پارک بزرگ شهر دید: به ساعتش 
گاه کرد و با دیدن عقربه‌های ساعت نازه متو جه شد تا 
الان که ساعت ؟ بعدازظهر است. حذود ۱۰ ساعت 
است که در خیابانها ببهوده و بی‌هدف راه می زفته. 
ناگهان فکرش به خانه برگشت و به اينکه در این 
ساعتها. بی حضور هنکامه به خائواداش جه گذشته. 
اشکی از گوش؛ چشمش جکید. دیگر حتی توائایی 
_ اگریه هم از او سلب شده بود از خودش پرسید؛ راستی 
|چرانمی‌توانم گریه کنم؟ روی یکی از نیمکتها که در 
خلوتترین نقطلا پارک بود نشست, پا خود گفت, «اين 
هم ازادی, چه چیزی دارد که من په دنبالش 








۳۳۰۰۰ سس - 
9 بار ا خود 
پاسخ دهد و پاسخش هم فقط سهراب بود. | 
پلکهایش را بست و در دل ارزوی خانه و | 
اتاتش را کرد. 

با خود زمزمه کرد «خدایا جقدر 
خسته‌ام». تاگهان صدای غریبه‌ای به گوشش 
خورد که با لحن سرکی می گفت «اگر خسته‌ای جرا به 
خانه نمی‌روی؟» جشمانش را باز کرد. زن ژولیده‌ای 
را دید که روی نیعکنت پارک, کتارش نشسته بود که 
زخم کریهی رری صورتش خودتعایی می کرد هنگامه 
نگاه خسته‌آش را به زن دوخت و گفت «تا همین صیع 
امروز خانه و خانواده‌ای داشتم, ولی بعد از اسروز 
خردم هستم و تنهایی و اوار گی. رن فقط پرسید 
«جرا؟» هنگامه وقتی په خود آمد! که تمام زد گیخن 
راتا آن لحظه برای زن بازگو کرده پود! زن کد تا این 
لحظه فقط کرش ی‌داد: دزحالی که نگاه سرد و 
بی روحش را به دورترین نقطد پارک دوخته برد گفت: 
«دخترک. هن هم سالها پیش په دنال اتکازی درست 











علامر ضا عبدیان از قم ل 
سالات بلندت را تلگرافی پاسخ می‌دهم اول انیم 
یادت باشد که معمولاً آن دسته از نویسندگانی که !۲ ۶ 
پ پایشان را در هر کفشی می کنند. کمتر موفق بوده‌اندا ۲ 
ان‌شانالله که شما استتناء باشی! دوم؛ فاصله چهار ماه 
بین جاپ دو قصه. زياد که نیست هیچ, کوناه شم ا 
هست! سوم؛ در مورد « یلاس 4 و تکرار آن: قضیه 
ابرمی گردد به اشتباه بخش گرافیک که البته ا 
"پوزش اش با من است! و بالاخره چهارم. آن ١‏ 
انویسنده‌ای که ام بردید. از فصه‌نویسان ° 
[|مجرب است و آن صفحه نیز مختص نویسندگان > 
حرفه‌ای است! و سرانجام اینکه؛ همه ایتھا را ول کا 
باز جم توصیه می کنم که بهتر است بیشتر مطالهه [۲ e‏ 
| کنی و وقتی تشنه کدی بنویسی! 
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سیدعلی حسینی از نوشیهر r‏ 
نامه گله امیزنان راد ریافت کردم اگرنمههیتن | ۳ 
آبه دستمان رمیده باشد حق با شماست و اما قصه 
| اطلوع» اول اینکه یادت باشد بعدها اصل را برای ما رل 
ارسال کنی و کپی را خودت نگه داری] دوم به نظر = 
امی‌رسید که قصه کو تاهت: برض کر تاهی از یکت 
تن بلند باشد. ضمن ایتک رد پای «کلیدز» كاملا ا 
در نثرتان به چشم می‌خورد که البته اراد ندارد. ا 
مشروط بر اینکه ((مضمون), لابلای هجوم 
ترصیف‌های بی دربی, محو نشده باشد؛ که در 
۱ ااطلوع ۷ شماشده بودا آمیدوارم قصه‌های بعدی‌ات 


قرا پیدا کلم و بتوانم آنها را جاپ کنم! 


وحید تفیزاده از مشہږد 
۱ از عهد: لوشتن وکر تاه کوتاه کر تاد» خرب 
برآمده بردی. اما حیف که بجای استفاده از تخیل ات.۱1 
۴ در انتخاپ سوژه دنبال تکزار رفته‌ای! 


فد او ی اچ بای ا کدی 
آمدم! در آن سالها درست هسسن و سال نو بوډې 
امروز بعد از گذشت بیست سال. تنها چیزی که دارم 
جای همین زخم روی گونه‌ام است که یادگار آوارگی 
است و آخرین نقطه سقوط یک انسان که ارمغان 
همان افکار است! من در این لحظه که در کنار تو روی 
این نیمکت قدیمی تشسته‌ام, مثل یک انگ ولگرد» 
زندگی می کنم و هر روز آرزوی مرگ خودم را دارم 
دخترک یه خانه بر گرد!, 

هنکامه گفت. نمی توانم!ا. زن گفت؛ اهر جیزی 
قیمتی دازد که باید پرداخت شود. فیمت انسائیت را 
پرداخت کن, ارزشش از تمام دنیا پیشتر است. 4 

هنگامه تکانی خورد و خواست به زن نگاه کند 





ملوس مشتاق شیهمیری از ؟ 
«مثل یک خواب» را خواندم. قشنگ بود 
درحقیقت متفارت بود. تا جند هفته دیگر جاپ خواهد 
آشد. ۱ 
ال 
ردنب حسینی از کر مانشاه 
ادر دسر ا ما را ملاحفله کردم. اندرا 2 ۱۳ 
ناامید هستید. اشتباه می کنید نکر خوبی دارید ۱ 2 
ù‏ 


؛ دوم از امم 


»ری 
داچتانۍ و شسته و رفته اما دو ضعف در کارت وچوه 
#دارد؛ یکی اينکه با مطالفه کمی. غریبه‌ای 


که هیچ کسی را نزدیک خودش ندید و حتی کگسی را | تخیل ات برای خلق سوه کمتر بهره بردهای! 
ندید که از ار درر شود. انگار که اصلا آن زن کتار او | ۹ 
نبوده. هنگامه نگاهی په ساعتش انداخت ۶/۵ عصر ملیحه + ر از عشهد مقدس 


تلخ ترین شیرین) به دستم رسید. قصه‌ات | / 
اخیلی لو بود. درحقیفت خواسته بودی قصه در 1 
اقصه بنویسی, اسا این کارت باعت شده برد هر دوا سس 
قصه‌ات ابر بماند. ماجرای شورانگید و ستار که ا 
"خبلی هندی تمام شد و چریان پدر و مادر شورانگیز 


بود. تضمیمش را گرفت, چرا که در چشمهای زن 
جشمهای خودش را دیده بود. بلند شد و آرام آرام به 
راه افتاد و راض خاله را در پیش گرفت. درحالی که په 
قیمت زند گی فکر می کرد و اينکه هر جا آزادی هست 
خیلی چیزهای دیگر نیست. 


a 


1۳91 


اسهم 


شماره ۳۰۰ 
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ارسید و شهرهاری حکم به ثغییر محل داد.» 
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" شهری که کیونسک مطبوعاتی ندازد.. 


زیبا نیست! 
شهرداری شاف ود در اتدامی یس کیرسکهای 
مطبر عات را از میادین و چهارراههای. اصلی شهر 


" جمع آوری و نها را یه اطراف شهر ملتقل کرد این 


جل عاض تیوبتک‌داره را به دنبال فاشته و 
نتیجه ایتکه مرجب کاقش فروش تشربات شده 


8 
احمد پشبری صاحب یکی از ابن کیوسکها ر 
پدر شهید با ۳۰ بال سابقه کار در بیدان جمهوری 
این شهر می گرید: «اعتراض چند عاهه ما به چایی 


وی می‌گوید؛ سال این است اگر شهرداری 

بهاخاطر مندمعیر دست په این گار زده اسه جرا 

تکری به حال کساتی که باط می کنند نمی کند و 

اگر برای زیباسازی شهر است مطمتن باشید شهری 
که گیوسک مطلیوغاتی تدازن تیب تینت! 

عخمد رضاییان * خبرنگار اطلاعات هفنگی - 

شاهرود 


دو در هزار نفت را عادلانه تقسبم کنبد 


رامهرمز در ٩۰‏ کیلرمتری اهراز. مرکز استان 
خوزستان فرار دارد. این شهر بارای استعداه کشاورزی 
است و دخایر تی فراوان دارد. 

رأمهرمز و بخشهای رامشیر و هفتگل دارای معادن 
غنی و میدانهای نفت و گار و تاسیسات عظیم نفنی از 
جمله پزر گتریی کارخانه تروق گاز در خاورمیاله اسث 
پا آماری که از میزان تولیدات ذخابر ابن عنطقه داریم. 
روزانه از این میادین, بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نقت خام 
۷ هزار پشکه مابعات گازی و بیش از ۱۷ میلیون 
مترمکمب گاز استخراح و په خارج صادر سی شود با این 
حساب بیش از بک ششم کل تولیدات نفت خام کشور 
در رأمهرمز تولید و استخراج می‌شود, ولی متأسقانه پا 
توجه په آینکه لوله‌های انتقال نفت از کنار روستاهاي 
رامهرمز عبور می کند. ولی اغلب روسناها فاقد خانه 
بهداشت و مدارس آمرزشی. لوله کشی گاز و دیگر 
امکانات رفاهی هستند, هبچنین در مناطق شهری 
رامهرمز * عفتگل و رامشیر هم کار عمرانی قراوائی 
تشه است» 

مردم رامهرمز من تشکر از ویر نفت. و 
نمبایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح دو در هزار 
تفت را به تصویب رسالدند. الفظار دار ید حالا که قزار 
است اعتیاری بر این خصرص برای استان خوزستان 
درنظر گرفته شود. این اعنبار په‌طور عادلاته تقسیم شود 
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۱ ای کب 


5 


مت س سے 


ائتظار می رود عنایت ویژه‌ای به رأمهرمز کدد. 
اميد است مسوولان لفت به رامهرهز * رامشیر و 


هفتگل ترچه داشته باشند دا شهروندان رامهرمزی از 
رامهرمز - محعدعلی بوسفی 


بیورزین مکاتی برای عبادت و تفریح 
بقعه متبر که اعامراده حضرت حنفیه(ع) در ده 

کیلرمتري جاده رشٹ * تهران ‏ روستای بیورزبن قرار 

اهل بیت عصست و طهارت هستند. این روسنااز خوش 


آپ و فواترین روستاهانی شمال کشور و دازا امکانات 


رناهی مثل زائرسرا و پارک جنگلی است: 
امید است عسورلان پا توجه بیشتر به این منطقه در 
جهت جلبا گردشگران ایرانی و خلرهی امکانات 
بیشتری را فراهم کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفشگی 


کمبود بزشک متخصص 
شهرستان فیروزآباد فافد پزشک متخصص 
سونوگرافی و رادټولوژی است: حتی بینارستان این 
شهر هم سوئوگرافی" ندارد؛ مدتی است پزشکی از 
شیراز په این منظور. آمده انت. اما به‌زودی خواهد 

رفت: 

امیدواريم مسوولان پهداشت و درمان فیروزآباد 

فکری به‌حال کمپود پزشک متخصص بکنند. 
پاسر شاکری «خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کتابخانه نادر هوا! 


شهر مامونبه مرگز بخش زرند از تواپع شهرستان 
ساره با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار فر با کمپودهای 
فراوانی روبرو است. این کمپردها به‌ویژه در زعینه 
فرهنگی بیشتر احساس می‌شود. 

یکی از عکانهای فرهنگی. کتابخانه عمومی 
ان دج ۰ سال سابقه, هلوز در 
مکانی استیجاری مستفر است و این ساختمان نیز 


مامونیه لت 








| بسیار ضعیف است. به عنوان مثال از طرف این اذاره 


۴ او از تخص استاندار ی که فرنی ا نخان به یرم ی کی بطلی از لیا زب 
۱ ۷ " مشکلات شهرهای خوزستان بخصوص رأمهرمز استہ 





موریانه‌ها از بین رفته آند. 
همکاری مسرولان آڼاره ارشاد ساوه با این کتابخانه 


2 کتابهای مستعمل را جمع آوری کرده ولی کتابهای | 
ح جدید را جایگزین انها نکر ده‌اند. 


همچنین یک دستگاه تلویزیون و بک دستگاه 
ویدئو را که مسوولان کتابخانه توسط آنها اقدام په | 
نمایش فیلم برای دانش آموزان می‌کردند. به مرکز ‏ 
شهرستان انتقال جاده‌اند, 
لازم به ذکر است. ساختمان جدید کتابخانه مراحل . 
پایاتی کارش را طی می کند و احتیاج به نقاشی بارد, . 
ولی معلوم نیست به چه علت کار تعطیل و قرارداد 
مکان استیجاری نیز به مدت یکسال دیگر تمدید شده 
است: 
امید است مسوولان محترم ایاره ارشاد ساره 
ترتیبی اتخاذ کنند که تتها مکان فرهنگی ماموئیه از 
این وضعیت نجات پیدا کند. 
عباس شارق 


رستورانهای بین‌راهی و 
مسکلات بی‌شمار 

اگر گترتان په رسنورانهای جاده‌ای بین راه در 
هنگام مسافرت بیفتد. شاهد خراهید برد که 
مناسفانه نظارت اصولی و دقیقی بر آنها صورت 
نمی گیرد. صاحبان رستورانها هرچقدر دلشان 
می‌خواهد می گبرند. غناها ثرخ اپتی ندارئد و 
گرانفروشی و کم‌فروشی علنی انجام می‌شود. 
همچنین رخ غذا در مقابل دید مشتری قرار نداره و اگر 
هم هست په آن عمل نمی شود, 

بهداشت در ابن رستورانها رعایت نمی‌شود و 
صاحبان آنجا از مواد غذایی نامرغوب اسنفاده می کنند و 
در این میان جیزی که نادیده گرفته می‌شود. انصاف 
انت 

از مسوولان ذبربط تقاضا می‌ نرد به مشکلات 
مذ کور ترجه کرده و در رفع آنها بکشند, 
داوود خامنه‌ای 


اقدامهای بدون برنامه! 

زمان‌بندی از جمله مهمترین امور در انجام طرحها 
و برنامه‌های یک اداره ز پخصوص شهرداری که سر و | 
کارش با شهروندان یک شهر است, می‌باشد. متاسفائه 
برخی از برنمه‌های شهریاری آستار! قاقد زمان‌بندیهای لازم 
برای طرحهای در دست اچرا است» برای نمونه. سال 
گذشته و در آغاز فصل مسافرت. به تعبیر باغ ملی این 
شهر اقدام شد که پس ار ماهها به بایان رسید! امسال نیز 
در آغاز تابسیتان. اقدام به اجرای طرحی در ساحل 
شریعتی. موسوم به ساحل روژیایی. که از محل‌عایی 
اسب که شهروندان آستارانی برای تفریح په آن روی 
می آورند. شده ایک 

امید است از این پس پا زمان‌بندی دقیق در کارها: 
هر برنامه‌ای ثر فرصت مناسپ شروع و به انجام پرسد. 

داوود ملک‌زاده آستارابی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 0 



























دانش آموزان؛ داءطلبان 


کنکور سال ۸۱ 


ار نیارد به ! جدبدذریں و #اطلترین خروان * نسنها * برناههر یری فرسی » اطلاعات 
عکوری ۶ رقصنصایی رهن است 6 نب جوامی 6 تضو بت حافعطه ه نستهای ۱ ساله کور * 
صفناوره و رفع اشکال ٭ اس پاس‌خگوبی شون حل به نسنهای ربانسی یربک نیحی * 
نکات مهم و کلیدی * روش دسي پاس‌خگویی به دروس عدوم * کسکور آرهایتی » 
ار ناعه‌های تطبیفی و و ساپر خذعات جنپ هسنبده 

همین اضرور : حون الاعات بینتر به بکی از دو روش زير افدام نصانبد. ۱« تکصیل, قرم 
هل و ارسال آن به آهرس؛ نهران» صنشوی پسلیی !۰1۱۳۵/4۲۲ 
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نام سربعتر = ارامش بیشتر = مو 


لولین موسسه ترهیم مو در اران 


نام و فام حانواد کي سم آفرس | ا 
۰ روش تبن آسکن از امریکا 





بق 


كد پسليي! داش آمور کلاس! س فپپلم در رشنه 
متااسی دریاف فرم و دقار جه راھسمای رایکش عی‌باشم. کہی فرم هیر فایل فول لے 


با با لاترین امار قبو لی تلفن ۸٩-1۹۵1 - ۸۸٩۹1۹۸‏ 
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زیر نظر متخصص نر میم مو از کانادا 
از یکصد. تار مو تا بکصد هزار تار مو 
پلون عمل جراحی 
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خانه‌موی ایران شعبه دیگری ندارد. 






5 ت 1 
باامشار رسمی ود نیلم بین انملا 
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مدان رسالت ۳۳۳۲۱۳۳ ۷ 












موفقیت اولین بهار تحصیلیت 


تا انات در ج 


پا کسپ معدل ۲۰ با رتبة 
همتاز را به تو تبریک گفته و 
برایت صوفقیت روزانزون 


ترک اعتیاد سرپانی و پدون درد. 
ایجاد تنفر وحساسیت‌شد ید به مواد 


آرزومندیم: با رر ۳ بدون باز کشت با استفاده از le‏ 
زحمات ارزشمند آموزگار a 2a raa Fs:‏ ظر رخ 
شهر ستانها دارو ارسال میگردد. ج طر بف ۶ ۳۲۵ 


محترم سرکار خانم نیکنام و 
مدیربت محترم دسسنان 
هحر ت سنطته ۱۱ شهران در 
سال ۷۹۸۰ تسقد بر و 
قدردانی بعمل می آوریم. 
پدر و مادرت 


۰٩۹۱۱۳۲۵۹۳۷۳۶ فوبایل‎ 
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هموطنان عزیز بیانید با ترک موادمخدر دوباره متولد شوم و زند گی گدشنه را به فراموشی بسپاریم و برای زندگی بوتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم نیست بلکه بک بیصاری است بس با مناد عثل بک ببعار رفتار کنبم. با استفاده از داروهای ترک اعنیاد تولدی دبگر می‌توانید بدون درد | بدون ستری شدن و قوارص 
جانبی و با ایجاد تنفر از موادمخدر و صورت سربانی و کاهلا پنهانی ابن بیساری را برای همیشه ازیین بسرید. ضتنا بک دوره داروهای نبروزای چا 5ننده هسراه دارو می‌باشد. 
دارو برای تهرانیها توسط آژانس و شهرستانبها با بست فرسناده عی‌شود. ِ 


ی + ح رانا )آدج  ,‏ حر انا ۳ 1 : ی ا A5۹‏ . ۰ 
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نز بان اطلاعات‌هفتگی 
۳۳۳۳۳۷۷-۵۲۲۳ 






E 1‏ ی تا ام 


` ۵ جدول شعار‎ TOTTI 


۹ خانم اكرم السادات سادات ععندی ب تهران 
۲ اقای رفیع بهزادکریمی 





جدول اطلاعات عمومی 
افقی 


اف سختی گرانیها ار پیامبر اسلام حصرات 
محد(ص) که درباره حقیقت و آسودگی ف مو داد ۰۲ 
شهر انگرر و کشمش در کشورمان * خویشی‌ها و 
خویتازندیها ۳« انیم صدای, گزبه .از بین رفتد - 
شیرینش را برای شما ارزو دازیم - وسیله‌ای برای خرید 
به منزل رسد < از تعمات پروردگار بگائه » از ک ۲ 
شکننده ۵ دریه در و بی خانمان - فیلسوف تامدار المائی 
که پا اگزته» و «هگل» دوستی نز ذیک داشت و خالق اثز 
«جهان په ضورت اراده و نمرد» است؛ # گوهی 
اتشفشان در استان فارس نوی با کتری که جانوری 
ذره‌بیتی و تک‌سلولی په شکل میخ راست و یا کج است 
* مراقب بریدن آن توسط سارقان در محلهای لوغ 
باشید ۷* از حرزف ندا * درون کنات رگ < جاقی ر 
فربهی “یوی ماندگی غذا و نان ۰۸ زییا و بسیار دوست 
داشتتی 2 ماهتابپ پا هاله ما ۰4 توعی نی 
بثات‌الشمس یا هفت برادران اسمالی “هدرک محکم و 
انکازئاپذیر ۷۰* نواوریها < تست و خناشده ۰۱۱ پول 
راچ در کشور آقتاب تابان (ژاین)* کشوری برجمعیت 
در اسیا از سبزیهای سه رنگ 
تصدیق روسی ۱۲ وعی تن پوش بلند است * سختی و 
مشقت ۰ زبان‌دار بی‌زبان! ۰*۱۳ نوعی خوراک مورد 
علاقه خالواده‌هاء پخصرص بچه‌ها < شهری بندری در 
ژاپن ۱۴“ موره‌ای در قرآن مجید - از قومهای مسلمان 
در شوروی ساپق ا تاموفق آمرزشی ۱۵*-بززگ و 
ده یاو 6 ند ی و ی فرزند 
طرف و طرف بردن E‏ وسیع که آطراف آن 7 
درختان احاطه کرده باشد ۱۷ فیلمی ساخته کار گردان 
معروف. ایتالیا_ «داساتو دامیانی» و پا هنرمندی 
ااجولیانوجما» که از سیمای جمهوری اسلاهی لیز پخش 


دة ای 


* از اعداد زیر صد < 


عمودی 

۱- برالر ترافیک در خیابانهای شهر به وجود می آید 
< شهری در انگلستان ۲ شاغز پززگ ایرانی و خالق 
منظر مه #پریشان < پشیمانی است. ولی چه نود ۴“ در 
دار و خاله, محلی مخصرص به‌خود دارد »از خوردئیهای 
حرام - گرفتن و دستگیر کردن - خوردن - شمازه رمز ۴- 
دام است و اميد تاریم ذر آن گرفتار نشوید - سورهأی 
دیگر در قرا ن محد “به شخصی که دچار بیماری صرع 
باشد. گفته می‌شرد ۵* در مقابل فرآمرشی فرار داره - 
نمایشنامه‌نویس معروف فرانسوی که فر سال ۱۶۶۷ 
میلادنی نمایشنامه «اندروهماک» را نوشت که باعث 
سیاره‌های عنفلرمه 
شفسی “کان کرک ۷ صد متر عربع واحد شمارش 
خانه * سود و بهره < از کشیدنیهای بعد از قهر برای 


۵۶ 69 


شهرتش شید ۶ آقا و سید از 


شماره ۳۰۰ 


یه ای په رسم یادیود عدیم 


آشتی کردن - در پایان روز پدید می‌آید ۸- آبراهه - از 


مواد مخدر است ۸ قریاد پلد و گوشخراش * جزیره‌ای 
در نزدیکی دریای عدن از رودخانه‌های مهم 
انگلستان است ۱۰ وسیله‌ای برای صافرت ۷ 
ویازوه رسیدن به محل کار“ برشته شده در 
آتفی, ۱۱ خدای: خورشید نزد" مصریان 0 
پاستان - یکی از سیم‌هی ,برق +.آداپ و | 
رسوم « سفر دسته‌جمعی *«ريشه ۱۲ اشک | با 
چشم « خائم نوپسنده فرانسوی و خالق اثر ‏ 
(اسللا م پر غم * هی ه اپدار تابستانی ۰۳ 
آتری از «خو اجه خبدالله اتصاری هروی4 < 
هست و ليست ار وجود و عدم و با تام اثری 
از نو بسنده معاصر وزان بل سار ترا ۱۴ 
خوشحال و مسرور * شهری مرزی, در استان 
کرمانشاه < میوه هزاردانه یاقوتی 9۵ اصل 


هر چیز ‏ بر سر خروس تشسته است * پا | 


جلین شخخصی دوستی نباید باشت. ‏ تقار 
جوبی * راه یی انها 1۶“ از فوتبالیست‌های 
قدیمی کشورمان که اکنون صمت فربیگری 
دارد * کثار عرزس 8 ی س NY‏ 
فیلسی ضاخته «بان. فلمیتگ» کار گر ۴ 
انگلیسی و خالق E‏ ۱ 








طراح: امیر عباس اعافی 
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گوشه ترسیم کرد و جاده‌های برییج و 
" خمی هم ترسیم کرد. وقتی کارش تمام | 
شد نتوانست تشخیص پدهد از این | 
| جاه‌ها کدام‌یک پا قصر دیگری ارتباط ‏ 
| نزد ویک قصر هم هیچ راهی به آن دو | 
۲ قصر ندارد و از هر طرفی حرکت کند. په ۲ 
| تصر خودمنتهی بی‌شود. آیاشمامی‌ترانید | 
| او را راهنمایی کنید و جاده‌ای را که به دو | 
۲ قصر مربوط می شود به ار نشان دهید؟ 1 





شا در اپن شکل درازده دایره را 
ملاحظه می کنید. آیا می نوائید اعداد از (۱) ] 
: ا 
0 ۳ عددی در این یت ۱ پنچ جابه جانی در نقاشی تبرانداز. بزرگثن که ذوق نقاشی داشت از این صحنة تصویر 
۱ ری فرار دشید ز هر طرف یعنی 3 ۳ ۲ تهیه کرد و چون می‌خواست یک تصوبر غم روز مسابته 
ا پایین و چپ به راست جمع اعداد ۲۸ را | تیرانداز ععروف تضمیم داشت جر مسابقه بزرگ به داور پدهد از روی نسخه اصیلی یک کپیه برداشت: 
| تمایش دهید؟ برای راهنمایی دو دایره را پادو | تیراندازی با کمان شر کت کند. به همین جهت هر ررز وقتی بادقت به دو تصویر نگاه کرد متوچه پنج جابه‌جایی 
1 شماره به شما نشان دادهیم. | ساعتها تمرین می کرد تا بتواند برنده مسابقه شود: پسر ‏ دراین دو تصویر شد. آیاشداهم‌می‌توانید آنهارا پیا کنید؟ 
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۰ اختلاف 3ر مور خرید ازارو کا آمدو شروع به نقاشی از آن دو نمرد. وقتی کارش نگاہ گرد با خیرت متوجه ۲۰ اختلاف دریین این / 

تمام شد و چون می‌خوأست تصویر را به این زن و دونقاشی گردید. آیاشاهم می توالید این اختلافها را ۱ 

زن و شوهر از فروشگاه بزرگ مشفول خرید شوهرهدیه کند. از روی ننسخه اول یک نسخه دیگر پیدا کنید؟ 
بت یکی از مشتریان از این صحنه خوشش تهیه کرد. وقتی دو نفاشی را کنار هم قرار دادو به آن 
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کاسبی چند منظوره 

طبق گزارش شفاهی و ارائه مستندات شکار دوربین 
همکار عکاسمان کم کم داریم اروپایی می‌شویم (مبارک 
#است!» الیته تنه در احترام به قانون و حفظ بهداشت و 
و فاصله گرفتن از مال‌اندوزی, بلکه فعلاً دز امور اقتصادی 
( و توران آورد ن پول از جیپ مسافران برون شهری, بعنی 
۱ پهن کردن بساط چای داغ و وشابه‌های سوسگ‌دار. 
ببخشید گازدار و پفک نمکی و... در محوطه پمپ بدزین 
وسط راء شهرهاء (لابد شرکت ملی نفت چنین آجازه‌ای 
داده است) مشغله‌ای که در فرهنگ ما نبرده و سئوات 
اخیر همزمان با گسترش پروژه خودکفایی از خارجی‌ها یاد 





گرفتیم! کوه * دود شدن توئل و... باق و سایر امکانات هم در اختبار 
۲ ناخنک. به ی کاسبی سافران قرار می‌دادند. 
۱ 6 ر ڪه ۸ ,۰ خانه‌های و راه 3 : ۱ ۱ 
۱ تبت نام رانگان / لهوه‌خانه‌های وسط شرا ۱ 
| زستتانها در صررت خلق را تقلیدشان پر باد داد 
همکار عکاسمان اراسط شهریور و و رن گیللان», جند نامساعد. پرفن هرا-* ریز ای دو صد لعنت برایت هلید باه : 


سوغات مصور ارمغان اور متتها جون این روزها, همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جد بد. هبه جا صحبت از ارقام شهریه‌های کلان است (برخالاف | 
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش) حقیر عدسی نویس ترجیح 0 شکار ۱ 
دوربین ایشان را با | عکسی از نمای بیرونی آموزشگاه شهید اتش پوش ۱ 
واقم در شهرستان «آستانه ا* شرفیه» زادگاه شادروان دکتر «معین» شرع | 
کلم که بر ااسردر ‏ آن نوشته‌اندء «دراین آموزشگاء هيج گونه وجهي ابت | ۱ 
ثبث نام دریافت نمی شودا» 








بل اور کرفنی |[ | 
۲ نیست. ولی حقیقت 
رود ۳10۳ ۴ دار دا اتاد 
اوضاع کسب علم ۱ 


N‏ بو ید 
۳ وافانشن در کشنور 
11۳۳ ۲ ا 


اگر مسوولان ‏ ز 
۱ 





آموزشگاهی مفاد ‏ 
قائون اسا EY‏ ۱ ۱ 

ن ۳۳۳ ت از مان | )ا ۱ بخشید ارمفان بهزیستی ومشاڼه آن که باط 
ند 4ن2 زمایی از نوع حلال! فروش آن را: همکار عکاسمان. در شهرستان 








کسان و ۱ ۱ شاید در نوات آخیر؛ کمپوه اشتغال سالم ۲ کوچصفهان» از توآبع اارشت)ا م رکز استان 
تحصیل از مقطع و مفید. میلیون‌ها جوان را در سراسر کشرز گلان شکار کرده است (نوید پول پاد آورده په 
دبستان نا دانشگاه | علاف و اامید کرده باشد (از دیپلمه و لیسانس مدد قرعه کشی) حلالیت آن هم جیزی است | ا 
را" رعایت" کنند: گرفته تا سربازی رفته و سربازی نرفته‌اولی تا سيه به تغییر واژه ابهره» به «کارهزد» توسط 
e‏ تعجپ خواهد دلتان بخراهد مشاغل کاذب اپداع شده است. مبتگران بانکداری اسلذ صی, و با ااتورت» آلوده 
سل 





۱ از انواع دلالی و یا به قول خودشان «بیزنس» بای درخت که عده‌ای گمان می کتند پا یک 
گرفته تا تولید انبوه بلیت پخت‌ازهانی. فوت دقان ضدعفونی خواهد شد! | 


یر 








۱ آفرین به شهردار رئوف کوچصفهان 


اگر په سمت چپ تصویر توجه بفرمایید. تابلوی شهرداری کرچصفهان بیانگر |۴ 
این واقعیت است که مسوولان دلسوز و رئوف آن شهرستان وجدانشان نبرل اس 
نمی کند که هموطنان جنگ زده و محرومیت کشیده با خودررهای هدل پایین به 
سفر شمال برولد و توی راء سگ دست» ماشینشان بشکند. و یا رادیاتشان جوش 
بیاورد (پنجر شدن لاستیک که مساله‌ای ئیست) بله نا وقتی کارخانجات مونتاژ 
اتومبیل و یا به قول خودشان خودروسازی با وجود تعطیل شدن کارخانجات عفید 
مثل تانساجی» براثر کمیود مواد اولیه و سوء مدبریت هر روز دهها دستگاه پاترول 
۱ پراید » پیکان * دور پزو ‏ رو < مانیس و... در معرض فروش می گذارند و 
| بوسسات خیربه آلها را به قید قرعه] و با لطف مدیران پانکها ر تشریک مساعی 
ED U‏ کی اسب وه مت ر 


۲ رهی گراندد عنرز هم هنان ی سابق راسوار سزار بشوند؟1 1" 
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پلیس راه عبور گرده‌اند. اما روشنی 
روز دلالت بر این رافعیت غیرقابل الکار 
دارد که ژیریا گذاشتن مقررات راهنمایی 
و رانندگی چه درون شهرها, و چه بیرون 
شهرها یکسان است! بله هر جا که روید 
اسمان همین رنگ است! به رنگ 
اسانها توجه بفرمایید| 








شمکار عکاسمان. تعدادی عکس متفرقه نیز از ترد 
وسایل نقلیه بار کش, ببخشید. مافرکش ترجاد:‌ها 
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رشت, تا رردبار منجیل E E‏ 
۱ | وانت‌های حامل مسافر بواشکی از مقابل پاسگاههای 
۳ 
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سلف سر ویس 


8 او فان سر رطیی مدا 
موجود. علاوه بر همرنگی آسمان به هر جا 
| که روند.سایر حقرزات ولر دز راستای 
تنبلی یکسان است. از جمله نحوه خرید 
بنزین که صاحبان وسایل لفلیه درجاده‌های 
برون شهری نیرز هثل تهران. پس از ۲ 
اپرداشتن «شیلنگ» و بر کردن باگ. 
اسرو کلد متصدی پمپ برای دریافت پول 
پیدا می‌شودا شکارجی این صحنه ستند 
می گوید «با اینکه در جایگاه فررش 
سوخت شهرستان «رودبار» متصدیان هر 
دو پمپ بیکار بردند. این مشتری ا 
سفید پوش با کلی رحمت گر «فیلنگ :ر لتر بنزین زد و تازه جوان بلزین فروش سلائه سلانه رفت 
اه خزیدار قیلی ناشیان اویزان ج پاز کرد عقر به جلو تا وجوهات تقدیمی عاقله مرد موقر را پس از شسمارش 
از دستگاه را پا چند بار تق و توق روی صفر آوردء چهل تری جیپ مارک بگذاردا» 


۰ ۰ ے سس تسه‎ r 








۱ بشتادید که شهرستانی. می رسیدم, قبل از هر چیز همین بساط / 
ذل - موچب پبشمانی انمت ۳ دیده مي سد ولو مردم آن منطقه دهها مشکل | 
ساسی عشل؛ پیکاری * افزایش خرج بر دخل « کمبود 
هرت اگما ری ی عم تال کی 
تنها پل شهر, جان عده‌ای را گرفت (یه اضافه خسارت مربوط په سال تحصیلی جدید که به زودی مهرماه خراهد 
مالی) و کارشناسان حفظ محیط زیست. سیل های اخر رسید. داشته باشند. 
«فشکین شهر و «گلستان» را ناشی | 
پهره‌یرداری تاثرست اراضی جنگل اعلاء 
کزدند. متقابلاً «کاشت 4 و اابرداشت» خودرو 
بد نبودها (بزنید یه تخته!) حقیر عدسی نویس. | 
وقتی از مسافر شسال کشور پرسیدم, «این 
عکسی که تعداد فیل, ببخشید خردروهای 
حفر کپلوعتر پا چند عیپ فنی هوا شده 
مربوذ به چه شهرسناتی است؟» کمی به 
تشنانه عدم حضور هن پس کله‌اش را خاراند 
و گت یادم نیست؛ ولی فرقی نمی کند به هر 
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خاطرات روان‌پزشک 
راه افتخار 


نقیه از صفحه ۲۳ 






هن مواچه با منظره‌ای شدم که مؤي بر تنم زاست 
کرد؛ در تمامی سالن که ہے بیش از سی هزار ی را 
دز خود جای داده بود. طنین صدای اجونیور:». 
جرئیور» با هماهنگی جالبی په گوش می‌رسید, 
در همان لحقله من به یاد کودکی. وجوانی و 
سپس چوانی جوئیور افتادم و اینکه این پجه چه 
آزجری کشید اما سرائجام خود را په پلندترین 
نقطه رسائد و غرور عجیبی سراپای من را 
فراگرفته بود. 
آنگاه په رسم معمول پس از اعطای کمربند و تام 
قهرماتی جهان میکروفون به دست جولیور کارتر 
داد شد نا برای حضار و تماشاگران تلویزیون 
کلمانی ایراد کند. 
جونیور درحالی که قطرات عرق تمامی 
پهنای صررت او را فراگرفته پود نش براثر 
مبارزه سنگین به شماره افتاده بود چنین گفت 
امن در همسایگی همین مکان متولد شدم و 
از زمانی که خود را به پاد م یآ ررم همیشه منت 
می‌زدم؛ اما مشت من مشت غضب و مشت 
املایمتی و بی‌رحمی بود من به هارلم مشت 
می‌زدم, به دارالتادیب مشت می‌زدم؛ به جهره 
ققیر و نگوئبخت مادرم که اکنون درمیان شما 
انشنسته مشت منی زدم. به پدر ی که فرا فر مة 
سالگی رها کرد مشت می زدم. به پلیسهای 
بی زرحم سفیدپوستی که دو سال تام سرا کتک 
می زدند شتا س‌زدم به اجتماع مشت می‌زدم. 
به مردم مشت مي‌زدم و حتی به خودم مشت 
ایدم تا حدی که ارزو داشتم بتوائم با 
|مشت‌هایم خودم را نابود کنم؛ اما اکنون بااین شمه 
محبت یی دریغ مردم همه آن نتفر در دلم کشته 
شد. اکنون غرق در عشقم؛ عشق به نیوبورک که 
مرا متولد کرد عشق به مادرم که وران ناگواری 
و پدبختی را تحمل کرد. عشق په ازلین عربی که 
په من نظم ياد داد و سرانجام عشق به پدر 
مین که اگر صدای مرا می‌شتود. فقط 
ارژوی یک‌بار دیدنش را دارم, من این افتخار را 
مدیون تمامی این عشق‌هايم می‌دانم, به حریفان 
خود نیز تبریک می‌گویم که با سرسختی و 
پشتکار خود باعث شدند تا من بیشتر و بهتر کار 
کنم و تردبان ترقی را طي کنم و از همه آنهایی 
که بر این راہ به من کمک گردند. متشکرم,» 
درحالی که چونیور سخنان خود را به پایان می‌برد 
پیرمرد سیاهپوست سپیدموبی طنابهای رینگ 
ماري با زت با زد تیان آئان په 
داخل رینگ رفت و چوتیور که گوبی غریزیای در او 
|پیدار شده بود. به طرف او دوید و در آغوشش 
کشید. آری. او پدر جونیور بود و أین صحنه زمزمه و 
ازلوله‌ای در میان تماشتاگرآن انداخت, و زمانی که 
"صفحه تلریزیرن چهره تماشاگران حاضر را از 
ایک به وی هید یک تم یف 
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رمیان آن خیل عظیم دیده ثمی شد! 
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#راجر پارتلت» پس از تشبیع جنازه هسرش, در 
آبای نشیسن تھا نشسته برد و پا اپروان گره‌خورده 
تصویر «هلن» را می‌نگریست: تصویری که نقاش, با 
رنگ روغنی روی ان کار کرده بود اراجر» به روشنی 
چهره «هلن» را به یاد داشت؛ او زتی زیبا و دوست 
دائتنی بود. آنا هیچ گاه رفثاری مهربان با «راجر! 

اارأجر »همان طرری که به چهره تفاشی شد دهن !ا 
می نگریست: یکبازه په زات عضباتی خد اما قوری 
خویش را کنثرل کرد. در این موقع. زنگ تلفن په‌صدا 
دراعد: ستوان «میلر» از اداره پلیس بود و می‌خواست با 
#راجر» صحبت کند, او پس از تعارفات معمول, در 
جواب «راجره گفت 

۰ متاسفانه هنور جير نازه‌ای کشف نکرده‌ايم, 
درحقیقت باید بگویم ما هرگز نخواهیم توانست راز قتل 
همسرتان را کف کی مگر آنکه خود قائل اعثراف 
کند! 

لبهای قیطانی #راجر » برغم پیچید: 

- ولی مسلماشما پدون دلیل به من تلفن نکردید؟! 

* درست خدس زدید» دلیل تلقن من این بود که از 
شا بخواهم نامه‌های پستی خوذ را باز کنید. 

ت#راجر پارتلت» پا شگفتی نگاهش را په ائیوه 
نامه های روی سر دوحت.: از هنگام مرگ راهن لا او 
ختی یک نامه را هم باز نکرده برذ. 

* ستتوآن... دیدن امه‌ها چیزی را روشن می کند؟ 

- امکان دارد که قانل در این یک هفته که از قثل 
همسرتان هی گذرد. نامه پا کارتی برای شما فرستاد: 
پاشد , من..: من آطمینان دارم که قاتل چزو دوستان و 
اشتایان خود شماست. جزو کساتی که در میهمانی شب 
حادله, حصو ر داشتند. 

برای من عهم ليست که شماجه فکر می کنید 
ولی تردید ندارم که قاتل هر که باشد. برای می 
انفت افنابه تخواهد فر ستاد! 

” درست است..» ولی قانلها هميشه مرتکب یک 
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اشتباه می‌شوند! شاید قأتل «هلن» در ئامه یا کارت 
تسلبت خود. مرتکب چنین آشنباهی شده پاشد . می دالید 
آقای «بارتلت» قبلا هم چنین انفافی افتاده. در هرحال 
توصیه می کنم؛ روی نامه‌ها و کارتهای رسیده دقت 

* پسیار خونب»». رلی من می‌دائم هیج کذام از 
دوستان و میهمانان من دز قتل «هلن» دست نداشتند. 
شاید کسی از خارج وارد باغ شده و «هلن» را کشته 
پاشد! 

”نها دیوارهای, باغ شما بلند است. از این گذشته: در 
اطراف باغ شما ماموران بسیاری همیشه حضور دار ند. 
ابت شما باید از دوستان و آشنایان خود قاع کید اما 
من اطمینان دارم که قاتل از مدعوین میهمانی همان 
کیا انت 

- متوجهم متوان... پسیار خوب من ينا به توصیه 
شماعمل خواهم کرد. 

«راجر بارنلت» گوشی را گذاشت و پس از 
لحظه‌ای په گوشه سالن رفت. در آن حال احساس کرد 
تصویر «اهلن» په او یخن می زند! آسا وقتی جسد «اهلن 
را در زیر تور ماه پا مغزی پریشان و خونین بالتند. او 
لبخندی بر لب نداشت, سراپایش غرق خون پردا.. 
حالا «راجر پارتلت» از هیچ چیز نگرانی نداشت. هیچ 
کس یه او مظنون نشده بود! هیچ کس, حتی ستوان 
«امیلر » مأ مور تیزهوش پلیس, 

«راجر بارتلت» یک بازرگان موقق برد و خوب 
می‌دانست که خگونه نقشبه بکشد و سود يبرد اما از به 
ذرستی می دانست که نقشه‌اش با موفقیت کامل اجرا 
تشه استه 

ار صحنه را چنان ترتیپ داده بود که پلیس, «جان 
کارمودی» را په عتوان قائل دستگیر کند. اما جطور 
می‌توانست حدس بزند که ۷کارمودی» در آن حالت 
غیرطبیعی, ناگهان په خود آید ر از بالای حسد ااهلن ۷ 
دور شود درست قیل از انکه جسد را ببابند اه.. 

(دراجر بارتلت» در این انديشه بود که زنگ در 
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که کسی در پشت در عقبی ساختمان است و زنگ 
می‌زند. «بارئلت» از جای چست. عجیب بودا 
| وقتی در عقبی و فرعی ساختمان را گشوه با 
شگفتی, «جان کارمردی» را در مقابل خود یافت! «جان 
کارمودی» همان مردی که می‌خواست او را په عتوان 
قانل, تحویل پلیس بدهدا (جان کارمودی» عرق کرده و 
پریشان می‌نمود. او با شگفتی پر سید: 

“اپا خوانده‌ای؟.., ان تاهه را خوالده‌ای راجر؟ 

پا تلت» پروانش را درهم کشید. 

< چه چیز را خواندهام؟.. از چه چیز حرف 
می‌زنی؟ء»: ترا چه می شود «جان۲؟ و چرا از در قرعی 
آمدبای؟ 

جنین په نظر آمد که «جان کارمودی» ناگهان آرام 
گرفت. او په سوۍ اناق نشیمن رفت و خودراروی مبل 
ولو کرد. 

«بارتلت» که دریی ار آمده بود: جر سید ؛ 

< خب... خالا پگو چه شده است. «جان»؟ 

اجان کارهودی» سرش را در میان دستهایش پنهان 

دمن #اهلن» را کشتم؟ 


توء..؟ 






ˆ دیشب تامه‌آی برای تو فرستادم و در آن به همه 
جیز اعتراف کردم.., من نمی‌توانم درست به خاطر 
بیاورم که آن شب. وافعاچه شد و من چه کردم. می‌دانی 
اراجر» من درحال طبیعی نبودم, هرچه راهم که اکتون 
از آن شب به یاد دارم تصویری است گنگ و 
رنگ باخته. باور کن: «راجر» باور کن که راست 
سی گویم؛ من «هلن» را در اغ دیدم» 

«جان کارمردی» سرش را در دستان لرزان و 
مرتعش خود فرو برد "بارتلت» هیچ نگفت! برای ار 
عجیب لیرد که «کارمردی» خود را فاتل «هلن» بیتندارد. 

#بارتلت », اهلن» را کشت و دکه سنگ. خونیوه را 
در دست #«کارمودی» که درحال طبیعی نبود. گذاشت. 
در آن حال «بارتلت» لبخند رضایت امیزی بر لب 
داشت به آبن ترتیب نقشه‌اش کاملاً عنلی ده بوذا 
بدون کرچکترین عیب و نقضیا»:. «کارموهی» کر آن ۱ 
حالت عصبی ادامه داد 

درست به پاد ندارم.., اما این را خوب می دانم که 
من «لنه را کشتم! خدای بزرگ من او را کشتم! 

«بارتلت» تاگهان پرسید: 

مرضوغ نامه که به ان اشاره کرده‌ای جیست؟ 

«جان کارمودی» که نمی توانست پر اعصاپ خود ۶ 
مسلط باشد.با صدانی خفه و گرفنه: گفت 

< دیشب نتوانستم طاقت بیاررم... وقتی تشع 
چتازه «هلن» تعام شد. ان را لوشتم و سریع برای تو 
پست کردم تصمیم به خردکشی داشتم! این اخساس که 
یک قاتل هستم, مرا زجر می‌داد! ولی وقتی زمان اجرای 
تصمیم رسید. منوجه شدم که نمی توانم خودم را پکشم. 

«کارمودی» در اینجا برق اسا تپانجه‌ای را از جیپ 
خود سرون آورد. اراجر پارتلت» با اباوری په تپائجة 
پرهنه خیره شد و با دشواری گفت؛ 

* لاچان»... من نامه‌ای را که تر ی گز بی: وز 
تخراندهام. فر این جند روزه به نامه ای که زسیده: 
حتی نگاه هم نکرده‌ام. امه تر حالا پاید روی میز پشت 


سرت باشد. 
















«کارمودی» رشته کلام را په دست گرفت: 

= خدا می‌داند که من نمی خراستم «هلن» را یکشم, 
پاور کن «راجر»از آن موقع تاحالا احساس می کنم که 

در آتش جهتم می‌سوزم! واقعاً می‌خواستم خودم را 
یکشم و راحت شوم افا امروز صبح په باد آوردم که 
صاحب همسر و دو فرزند هستم. با خود فکر کردم. پس 
از خودکشی هن, زوزگار آنها سياه خواهد شد. برای 










آمدهام تا نامه را از تو پس بگیرم. 
امی‌نوانی آن را بزداری: بُشوزانی و نابودش کتی. 
" مطمئن باش که من جلوی تو را نخواهم گرفت. به تز 

اطمینان می‌دهم که به کسی جیزی تخواهد گفت. 

«جان کارمودی» به تلخی خندید: 

مرا فریب نده ادراجر »,..عی‌دانم که همه چیز رابه 
پلیس خواهی گفت! «هلن» هس نو بودا خیلی متااسفم 
ااراجر» ولی باور کن, چاره‌ای ندارم:مگر آنکه تو راهم 

بکشم. 

«باز تلت» در یک لحظه گنان کرد آنخه را شنیده 
درست لیست. ولی به زودی دریافت که درست شنیده 

است! او فریاد کشید: 

« نه جان!... به من گوش بده نو نمی‌توانی! نباید 

مرا پکشی... گوش کن «جان» این تو نبردی که «هلن» 

زا کشتنا خن از را کشت امن بودما باون کن زاست 

ریم تال «هلن» نیستی | 

* چی(۰:» 

من (ھلن) را کشتم! می فهسی (اجان٤؟!‏ من. تو را 
در انتهای باغ دیدم, «هلن » از تو خیلی دورتر بودء من او 

را کشتم: آن‌وقت... 

۲ «کارمردی» گفنه «راجر بارتلت» را ناتمام گذاشت 
| . هاخمقانه استابلزر نمی‌کنما 

«باور کن «جان» تو حالت خیلی بد بودو به درختی 
تکیه داد بودی, چند لحظه بعد. روی زمین نشستی و 
از حال رفتی, اهلن» عتوجه تو شد و خواست چند تفر را 
صدا کند تا کمکت کنند. اما من په او فرصت ندادم و با 
یک تکه سنگ په سرش کوییدم» 

زقتی مطمثن شدم که او مرده تکه سنگ خونی را 
جر.مست: تو گذاد شتم و آن صحنه را په وجود آوردم. 


می نهمی (رججان» مى فهمی؟! 
(اکارهودی» اخم کرد 
" ارما حقدر دلم می خواست واقعیت جسن برد 


چفدر دلم هی خراست می توانستم حرفهای تو را پاور 
کنم! ولی نمی‌توائم. آن تکه سنگ غوئین دست من 
بو۵ء.: 

“به تو که گفم... 

< ئه «راجر»! من خوب می فهمم! ځوپ می‌دائم که 
تر سعی داری چه کار پکتی!... تو می‌خوآهی هرا فریب 
بدهی] خیلی متاسفم «راجر» حیله تو کارگر نشد, 

زا راجر » قریاد کشید, 

“ باور کن هرچه که گفتم راست پود! 

* مرا ببخش! چاره‌ای ندارم: مگر آیٹکة تو را بکشم) 
کاش راه دیگری داشتم. 1 

صدای شلیک گلوله‌های پباپی. همزمان با آژیرهای 
پلیس در گوش «کارهودی» و «بارتلت» پیچید. همه 
چیز برای آنها تنام شده بودا 
تا 
















همین فکر خودکشی رااز خود دور کردم .حالا هم اینجا . ۱ 


- نامه را پردار! پله, تعجب نکن «جان», لتو 


ابوالحسن صفوی 

| وکیل پایه یک دادگستری 
سنه شتبه ها E‏ ۲ 
۰ تلفن , ۲۲۲۶۷۶۷ 


مزا ی از شیر 
| وفق قانون جدید آبین دادرسی مدنی. 
کلیه دعاوی خیرعالی قابل تجد ید نظر است 
حدوه سه سال است که از شرهرم جدا شدءام و 
حاصل این ازدواج دختری پنج ساله است. دراپن چند 
سال بر سر نگهداری ار با خالواده شوهزم اختلاف 
داشته‌ام و اکنرن یکسال است که از همسرم ذر این 
خصوص شکایت کردهام. جلسه اول, شوهرم نیامد. 
در جلسه دوم وقتی من حرفها و مساءئلم را در مورد 
وضعیت اخلاقی شوهرم و اعتیاد ار و خانواده‌اش 
مطرح کردم. دادگاه په من عهلت داد تا مدار کم را 
پیاورم و هدچنین دستور تحقیقات داد. 
حال سوّالم اینست. اگر دادگاه تقاضای مرا رد 
کند: ی 


مرب دعوی حضانت (نگهداری طفل) دغری 
غیرمالی محسوب می‌شود. پیشتر ذرخصوص اینکه 
آیا دعاری غیرمالی قابلیت تجدیدنظر دارند یا نه 
اختلافاتی بین محاکم وجود داشت. ولی درحال حاضر 
پا غنایت به بتد ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عبومی و انقلاب در امور عدئی, کلیه 
دعاری غیرمالی قابل اعتراض (تجدیدنظر) است. 
پناپراین راء‌ی صادره در مورد «حضانت» قابل 

موفق باشید. 
احمد حبیبی از تهران 
وصیت بیش از یک سوم ت رکه (ارثیه) 
افد نیست. شگر با اجازه وراث 

۰ مرحوم پدزم از بین پسرها و دخترهایش به یکی 
از براترانم بیشتر علاقه داشت و شاید یکی از دلایل 
علاقه وی. پرکاری برادرم باشد. در وصیت‌نامه‌ای 
که از پدزم به‌چا عانده و در دفترخانه اساد رسمی هم 
تاءیید شده آو تصف اموالش شامل انومییل, متزل و 
مغازه را یه همان برادرمان داده است. 

گرچه وضع مالی همه مب و 
تون هاپس از پرس وج متوجه شدیم 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ 

پنج جابه جایی در نقاشی تیرانداز 
١‏ پر کلاه تیرانداز با برگ سمت چپ درخت, ۲ه 
و نرده کنار بوته په‌جای شکل روی جای تیر, ۳* برگ 
| سیب روی سر پسریچه به‌جای گره زیر چانه 
و تیرانداز. ۴ وک تیر به چای شکل روی سینه 
| پسریچه, ۵ تیفه کارد کمر تیرانداز په‌جای ريشه 
۲ رسط درخت پا هم جابه‌جا شده‌اند, 


mo ® ov a a کت‎ 


وضیت به طور کامل دزست نیست و تایک سوم" ˆ 
آنچه وصیت شده صحیح است. عل سزال م 
ایئست که ۱ آیا وضیت پدرم از نظر قانوتی درسث ۱ 
است؟ *ملاک برای تعلق تصف «اموال» درم چه 
زمانی است؟ موقع نوشتن وصیت‌نامه. هنگام فوت یا 
وقت اقيم اموال؟ در ضمن قیمت. اموال پدرم 
درحال خاضر با سال گذشته که غوت کرد مقدار 
زیادی تخیر کرده است. 1 

باسح 

۱ وصیت سرخوم پدر شما «صرفا» نا یک‌سوم 
مورد قبول شرع و قانون است و مازاد بر آن در 
صورتی قابل اعتبار خواهد بود که ورثه بپذیرند». . 

رفق ماده ۳ قانونی مدنی: 

هوصیت به زیاد, پر ثلث ت رکه فاق ست گر با 
اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند؛ ققط 
ست ب هه آنها نافد است.» 

۲ مقدار «ثلث دارایی». به اختبار دارایی «در 
زمان فوت» محاسبه می‌شود. 

در این خصوص ماده ۸۴۵ قالون مدني اشعار 
می دار د: 

«میزان للت په اعتبار دارایی موی (وصیت کتند: 
درحین وفات معین هی شود نه به اعتبار فارایی او 


درحین وصیت ۰ 
مرفق باشید 








حسن محمدی از مشهد 
اگر نعضی از اولبای دم صغیر باشند, امکان 
قصاص فاتل وجود داز 

فردی ۴۵ ساله در یک نزاع دسته‌جمعی در 
روستایی کشته شده است, پزشکی قانونی, علت 
اصلی قتل را مشخص کرده و دادگاه فرد خاصی را په 
و کرده است. در پین فرزندان مقتول 
آیا در n‏ صورت: امکان تصاص رجرد داردیانه؟ 

















ul, 

بنده از وضعیت پهوجود آمده ای 
مع الوصف در پاسخ به سوّالتان, توجه شمارایه 
وحدت رویه شمارء ۳۱ ۶۵/۸۲۰ جلب م یکتم که" 
مقر می دارد: 

ادر مورد قتل عمدی. اگر بعضی از لیا۶ 
کییر و یضی دیگر صفیر بشتد و زلیای دم کے 
تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم (نگهداری) صقار 
(افرادی که به سن بلوغ بای بت ۱ 
می توانند جانی را تصاص کنند ۷۰:۰ 
۰ تلافا در تضصو یر 
خوید از فروشگاه 
حانه‌ها و سه قصر باشکوه ۱ 


این جاده‌ها در تصر دو و 
سه را با هم مربوط می‌سازد و 
شماره یک با هیچ کدام مریوط 
نمی شود. 

تجربه ریاضی 
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0 ۷۰۰ مسابقه 

پس از انجام نژدیک یه ۷۰۰ مسایقه در چارچوپ 
سابقات عقدماتی جام جهانی, اهسته آهسته اپرها کتار 
رفت و جهره ليم‌هاي شرکت‌کننده ز يا تیم‌هایی که 
مدای فرجه ول به شمار می‌روند روشن شد. 

ی وب ده ۸ مساق یگرب سراسن جهن 
اجام خواعد شد و پس ار ان بایدر اسان تایان 
آینده در کره و ژاپن پود که ۳۲ کشرر بر گزیده جهان 
فوتبال. گردهم آمده و بز مسابقات نهایی جام جهائی 
۲ بایگدیگر دست و پنجة نم خواهند کرد هم نون 
حضور ۱۳ کشور ژاپن: کره‌جنویی, فرانسه ازژائتین: 
کامرون, یجریه و افریقای جثربی مسجل شده است. اما 
بر مال کشورهای دیگر نیز اروسیه. پرتفال: دائمارک. 
آیتالیا, انگلستان, پاراگونه. برزیل پرای انتخاب: راه 
آسانی درپیش دارند. تا حذی که بابد قاغذناً آنها زا نیز 
بر زهره کشورهای انتخاب شده برای چام جهانی ۲۰۰۲ 
به حسالب اورد. برای بررسی دفیق تر ذر زیر به وضعیت 
تارههای مختلف می پردازيم. 


0 اقیائوسیه 

پس از انجام ۲۲ مسابقه در میان کشورهای این قاره 
دررافتاده استرالیا پا غلبه بر تمامی حریفان, از هم‌اکتون 
در انتظار مشخص شدن پنجمین تیم در منطفه امریکای 
جنوبی بسر می بود تادر دیدار رفت و برگشت پااین تیم 
چهره یکی دیگر از کتورهای شرکت کننده در جام 
چهالی ۲۰۰۲ نمایان گردد, 

استرالیا بر چهار جام جهائی گذشته نیز دقیقاً در 
فسین م خله از صعود بازمانده است. 


۵ آمریکای جنوبی 
خر آمریکای جنوبی درخالی, که فقط سه مسابقه 

















است. پرتفال تنها یک مسابقه با حریفی 
آسان به‌نام استونی در خائه درپیش داره 
که می‌تران از هم‌اکنون پرتفال را پیروز 
و قهرمان گروه تصور کرد. 

برای عقام دوم نیز ایرلند را باید 
نامزد کرد. چرا که اين کشور تنها یک 
دیدار با حریف آسان خود قبرس در خائه 


7< ر | درپیش دارد. در این گروه درمیان 
كغةث ا آاأآ ۲۳زا ۷00۱۵ :| شگفتی. تیم پرقدرت هلند. که از ۱ 
برای هریگ از ده کشور غر کت کنندهاز | ۸N‏ ۸[ وژن‌های جهن فوتیال, به‌شمار می‌رود. | 
این منطقه جهان باقی مانده است: تنها سوه خارج شد. ح 
آرژانتین به طور قطع و پاراگوته با اعتمال بسیار فراوان TT‏ 
در تدارک سفر به کرهاو این .هند و با ترجه ه در گروه سوم نیز مانند ډو گروه قبلی باید کار 
دانمارک را برای مقام فهرمانی گروه تمام شده دانست, 


میات یں باید برزیل را : یز ان هواختون بز 
باضهیترینهای این متطقه است. 

چهره تیم چهارم را باید درمیان اروگونه و آکواذور 
جستجو کرد درحالی که کلمیبا پا بختی, بسیار محدود. 
هنوز سعی, می کند تا خود را از تک و تاپ نیتداژه, در 
هرحال کشوری که مقام پنجم را در این منطته به دست 
اور در جدالی سخت و نفس گیر پاید با استرالیا روپرو 
شرد و انگاه برنده این دیدار می‌تواند پلیت جام جهالی 
۲ راا تهیه کند. 

0 اروپا 


قاره اروټا رکب از ٩‏ گروه است که ضاحبان مقام 
ارل در غر گروه به‌طور مستقیم به جام جهانی راه 
می پایند. ضمن آنکه دارندگان رتبه دوم نیز طی دو 
سابقه با حریفان خود مجدداً بخت حضور در چام 
جهالی: رابه دست اق ی آوزند. .وضع درهیان گررههای 
مخثلف بدین شکل است: 

گروه اول: 

در گروه اول. روسیه پا تنها مسابقه‌ای که در خائه 
خود دز برابر سوئیس دارد و پا توجه په وشعیث دیگر 
تیم‌های گروه بدون تردید صاحب عقام نخست خواهد 
شد و پس از یکدوره غیت به مسابقات جام جهاتی راء 
خواهد یافت: برای متام درم نیز پاید اسلوانی را که 
عسایقه‌ای بسیار اسان ہا حریف ضعیفی به نام چزایر 
قارو در خاله خود درپیش دارد از هم‌اکنون برای مرحلة 
دوم انتخاپ شده دانست. 

گروه دوم 

در گروه دوم نیز وضع کاملاً به روشتی گروه اول 


6 رده‌بندی در آمربکای جنوبی 


واچ چا ا چا ہا اد یت 
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چرا که در خائه خرد یک مسابقه با ایسلند درپیش دارد 
که حتی نتیجه مساوی این تیم را قهرمان گروه خواهد 
کرد. برای عقام دوم نیز پخت جمهوری چک از بقیه 
پیشتر است. جرا که در خاله باید پا بلغارستان مپارزه کند 
و حتی نتیجه مساوی باعث صعود این تیم خواهد شد و 
تلها بلغارستان در صورت پیروزی در زمین حریف 
می تواند برای صعود امیدوار باشد. 

گروه چبهار م: 

وضع گروه چهارم هم مشخص شده است. سوند با 
شکستی که در خاک ترکیه پر این کشور وارد آزرد 
برای چام جهانی ۲۰۰۲ انتخاب شد و ترکیه با عنوان 
دومی گروه خوذ را یرای مرحله بعدی آماده می کند. 

گروه پنجم: 

در این گروه لهستان از هم‌اکنون انتخاب شده اسث 
و بلیت کره و ژاپن را در جیب نهاده است. اما برای مقام 
دوم رقابتی میان ار کراین و بلوروس درگرفته است که 
پا ترجه به اینکه عر دو باید در خانه حریفان به ترتیپ پا 
لهستان و ولز دیدار کنند و با ترجه به برتری یک 
ایتیازی اوکراین. بايد این تیم را در عقام درم و 
شرکت کننده در مرحله بعد تصور کرد. 

گروه ششم: 

تنها نقطه ابهام در اروپاء هدانا گروه ششم است و 
اگرچه بلژیک درصدر قرار دارد و پا اختلاف دو امتیاز از 
حریف خود کرواسی پیش افتاده است. اما در سابقه 
یعدی باید با کرواسی در خاک این کشور نیرد کند و 
آنگاه پرنده په دوره نهایی چام چهانی قدم می گذارد و 
بازنده پرای مرحله بعد آماده می‌شود. در صورت 
سازی این بلژیک است. که گوی سبقت را خراهد 
ربود. بثابراین باید این کشور را صاحب بخت بیشتری 
برای قهرمائی گروه دانست: 

گروه هفتم: 

اسپانیا از هماکنون جواز حضور در جام جهانی ۲۰۰۲ 
را په دست آوزده است. برای مقام فوم اتریش پاید با 
اسرائیل غاصب در خانه حریف دست و پنجه نرم کند و 
با ترجه په برتری سه امتیاژی اتریش و این واقعیت که 
نی تیوه ماوق بامت هر رزیت خواهد شد. باید 
بخت این تیم را بیشتر 

گروه هشتم: 

ایتالیا پذون شک با تنها مسابقه‌ای که در خانه در 
پراپر حریف نه‌چندان قدری چون مجارستان درپیش 
بارد, متام قهرماتی گروه را به دست خراهد آززد و 
رومانی نیز اگرچه یک سابقه در خانه با گرجستان 


کاک 





٠‏ حله بعدی مشاهده کرد, 
گروه نهم: 








واهد یافت. آلمان درمیان:شگفتی بهتر از ۰ 
گروه نمی تواند به تت آورد و یک مسابقه 

فتلاند در خانه نیز نمی تواند این تیم را به مقام قهرمانی 
گروه برساند و باید آمادة شرکت در مرحله پعدی شود. 

























0 مرحله دوم 
با تمامی احتمالات درنظر گرفته شده در مرحله دوم 


در قاره اروپاء حریفان به شکل زیر با یکدیگر در مسابقه 
رفت و برگشت شرکت کرده و برنده‌ها نیز به جام جهانی 
۲ راه خراهند. بافت. 


۵ قاره آفر بقا 


در قاره آفریقا همه چیز به بایان رسیده است و پنج کشور 
تونس. کامرون نیجریه. آفریقای جنوبی و سنگال به عرحله 
تهایی جام جهانی ۲۰۰۲ راه ياته‌اند که در این میان, سنگال برای 
نخستین بار پای به این مسابقات مهم در چهان می‌گذارد. 


مر شمالی وم رکزی 
پس از انجام مساپقات پسیار در اين منطقه از جهان 






شش کشور به مرحله تهلی راه یافتند. کاستاریکاء هندوراس, 
مکزیک. آمریکا. جامائیکا و ترینبداد که در مسابقاتی 
سخت و طاقت فرسا با یکدیگر دزگیر شدهء‌اند. هم‌اکنون 
درحالی که تنها هربک از کشورهای شرکت کننده در 
دارند. باید جامانیکا و ترینیداد را حذف شده دانست وا 
میان چهار کشور دیگر: سے تیم این بخت خوش را پیدا 
می کنند که پای به جام چهائی ۲۰۰۲ پگذارند. 

با توجه به جدول مسایقات و بازبهای پائیانده 
برای هریک از حریفان در این گروه. کاستازیکا از 
هم‌آکنون پدون هیچ شک و شبهه‌ای خضور خود در گره 
و ژاپن را در سال آینده چشن می گیرد. اما برای دو 
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دارد. اما باید این تیم را پا مقام دومی گروه دز 






انگلستان درصدر گروه در خانه یک مسابقه آسان 
پا پرنان درپیش دارد که ذر صورت پیروژی پسیار 
محتمل پا مقام قهرمانی گروه به جام جهانی ۲۰۰۲ راء | 
ام دوهی 
سایقه اسان پا 


برگزیده دیگر سابقات آینده پسیار مهم و حیاتی است. 
آمریکا اگرچه آکنون در وضعیت خویی بسر نمی‌برد. اما 


| آسانترین حریفان را در آینده فزپیش دارد و انتخاب شده 


لهابی را پاید میان هندوراس و مکزیک تصور کرد و در 
سابقه‌ای که این دو پا یکدیگر در مکزیک خواهند 


باشت, همه چبز روشن خواهد شد. به احتمال قوی: بخت 


امگزیگ کسی بیشتر از حریف خود خراهد پود و با این 
تفاصیل باید کاستاریکا, امریکا و مکزیک را نسایند گان 


این سنعلقه در جام جهانی ۲۰۰۴ تصور کرد. 


0 آب 
مسلبقات مرحله نهایی در آنا با شور و هیجان 





ادامه دارد. آنچه تاکنون شواهد و قرائن نشان می دهف 
ایران و چین در گروههای دوگانه بخت بیشتری برای 
قهرمانی گروههای خود و حضور مستقیم در جام جهالی 
۲ دارند, ضمن انکه از عربستان, بحرین و قطر لیز 
نیاید بی‌تغاوت گذشت. به هرحال صاحبان مفامهای دوم 
در گروههای دوگانه اید پا یکدیگر مبارزه کنند و برنده 
شم بابد در در مسابقه‌ای سخت با ابرلند روبرو شود تا 
تیم پیروژ راهی جام جهالی ۲۰۰۲ شود که په‌روضوح 
بخت ایرلند در آبن ميان به‌مراتب بیشتر خراهد بود. 


0 حکم منطق 


با توجه به تمامی محاسیات و درنظر گرفتن روال 
متطقی و تاریخ فوتبال در صورتی که غانلگیری و 





















مکش عمده‌ای رخ ندهد.عی توان ۳۲ کشور حاضر در 
جام چهالی ۲۰۰۴۲ را بدین رتيب معرفی کردا 
۳ انتخاب‌شدگان ختمی: زاپن, کره جنویی. قرانسه. 
ارژاننین. کاستاریکا. سوئد. لهستان. اسپالبا. تونس, 
سنگال. گامرون, نیجریه و آفریقای جنوبی, 
8 انتخاب‌شدگان بسیار محتمل» روسیه. برنفال, 
دانمازک, ایتالیا: انگلستان, پاراگوثه و برژیل. 
انتخاب‌شدگان محتمل: رومانی, چک اتریش. آلمان 
ابرلند ارو گرنه اهریکا مکزیک,ایران چین, باژیک. استرالیاء 
8 بخت‌های پعدی, گرواسی و اکرادور از بختی 
تقریباً برابر با ۳۲ کشور ذکرشده برخوردارند. 
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هلند با ایرلند, برزیل با آرزانتین, عوئد با ترکیه. بلژیک 
پا اسکاتلند, روعانی با مجارسنان , دانمارک با پلغارستان, 
یوگسلاوی با اسلوانی, روسیه با اسلوانی, کرواسی با[ 
اسکاتلتد و... نام پرد. 

طبق گزارش خب رگزاری‌ها و شهکه ایترنت ردم ۱۷۲[ 
کشور جهان از طریق صفحه تلویزیون په‌طور تیم این 
مسابقات را تملشا کردند و تنها مردم کشورهايي که په علت 
هرج و مرج و یا نابسامانی‌های سیاسی. تلویزیونهایشان | 
تعطیل بود مانند اففانستان تحت کنترل طالیان. سودان | 


ری 
به‌راستی که اهداف سیماً برای هنه نامشخضی و 
تامعلرم است. لته دز مار هنچ زین استه ام در 









نابسامان است که نمی توائد در حد آزگر لا نیج رید 






مساپقات فوتبال سرمایه گذازی کند؟ که عمانا 
سرمایه گذاری برای آینده سالم چوانان است. په راستی 

که در عجب مایم و مظن فم که هیچ بای 
هم از سیا نوا n E‏ 
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اولین دیدار رسمی ‏ 
ایران و بحرین برمی گردد 
به سال ۱۳۵۳ که تیم | 

























از این بهتر نمی‌شد! جهار امتیاز از در دیدار 
خارح از حائه در بانکوک و بغداد په همراه سه امتیاژ 
خانگی بازی با عربستان, برای فرار گرفتن ابران در 
صدر حدول گروه نخست کفایت می کند. 

از این پس تیم ملی از بالا به خریفانش نگاه 
ی کد وب توجه یه انتازات زیادی که دیگر تیه 
از ممت داده‌اند. خود را چند گام به جام جهانی 
نزدیکتر می‌بیند » البته این برای ما پایان کار نیست: 
چرا که هنوز به نیمه راه لرسیده‌ايم و پنج دیدار دیگر 
در این جارچوب پیش رو دازیم. 


صد ر نسینی با اقتدار 

هماتطور که پیش بینی می شد. دیدار دو تیم ابران 
و بحرین: به جدال بالانشیتان گروه نخست غبدل شد. 
درحال حاضر تیم ملی کشورمان با کسب هقفت امتیاز 
و در پوئن برتری نسیت به تیم علی بحرین در صدر 
قرار دارد و با پیروزی بر این حریف می‌تواند پا 
اختلاف پنج امتیاز از تیم درم با خیالی اسوده در 
انتظاز بازیهای دور برگشت بتشیند. 

اليته سابقه نشان داده که بحرین هیچ گاه در تهران 


حریف دست و پاگیری برای تیم ملی اران نبوده 
است و طی سه بازی در ورزشگاه آزادی دوازده گل 
از ها دریافت کرده. و فقط یک گل به ثمر رسانده 
است. بدین ترتیب با ترجه به روحیه بالای 
ملی‌پوشان و حمایت بی‌دریغ هواداران. بايد روز 
جمعه فتتظر کسب یک پیروزی برگل از سقید پوشان 
کشررمان مقابل بحرین. گریه سیاء عربستان و عراق 
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۹ -مے | ۰ "# 
کی 64 رکب ا و | ۶ 2 ۶ 


‌ « 9 ۱ ۳ گنه . #ن" وت 


ای 1 ۵ بست ‏ 
ا ۶ د 


تیم ملی ایزان تاکنون پنج بار با تیم ملی بحرین 
روبرو شده که خاصل ان سه پیروزی, یک تساوی و 
یک پاخت بوده است. 


ملی با شش گل از سد 
| حرش گذشته در ان 
ویدار قلیج خانسی, ۱ 
اجهانی. اغتمادى| 
دستجردی و حق‌وردیان. 
۲ یه هب اه مدافع حر یکی 
| زنندہ شش گل تیم ملی 
بودنده 

دو پیروزی دیگر 
ایران مقابل بحرین در 
سالهای ۵۴ و ۷٩‏ و به 
ترتیپ با نتایج سه بر 
صقر و سه پر یک رقم خورد و جالب اینکه این ډو 
دیدار یز در تهران برگزار شد. در سال ۵۴ مظلومی 
دو گل و پروین یک گل برای تیم ملی به ثمر رساندند و در 
اخرین دیداز نیز دایی, قکری و کریمی گلزئی کردند 
تا شمار گلزنان ایران به بحرین به ده نفر برسد: 

البته ما در سالهای ۷۳ و ۷۹ دوبار دیگر با بحرین 
بازی کردیم که حاصل آن یک تساری بدون گل و 
یک باخت یک بر صفر بود. 

بدین ترتیب در تاریخجه ۲۷ ساله بازیهای ایران 
و بحرین غلامحسین مظلومی با به مر رساندن دو 
گل بهترین گلزن بازیهای این دو تیم است اما با توجه 
به حضور دایی و کریمی در پیکان هجرمی تیم ملی 
این امکان وجود دارد که روز جمعه بيست و سوم 
شهربور ام بهترین گلزن تغییر کندا 


لیم عی‌ماند, زبرا ما در این دیدار 
کاملا برتز بودیم و پپروزی حق مسلم 
تیم لی پود. 

ا حالا ابران اميد اول صعود به جام 
جیدانی است. خگر نه؟ 

پس از بازی با عربستان و غلبه پر 


مدنر تیم های على 
و سر پرست تیم ملی 
کشورعان, این روزها با 
به بای ملی‌پوشان در 
کنار تیم زحست می‌کشد. پس از پیروزی درخشان | هنوز به نیمه واه ترسیدهایم ۰ 
تیم ملی در بغداد ابنک او یکی از خوشحال ترین| پس نباید کار را تمام شده این تیم گفته بردم که این یک‌هشتم اه 
اعضای کاروان تیم ملی است. در زیر مصاحبه تلقی کرد ۱ بود و حالا هم می گویم که هئوز په يته 
اختصاصی رفجبر با مجله اطلاعات هغتگی از نظر تان I‏ راه نرسیدهایم. بدین خاطر نباید کار زا 
می گذر د ۵ فانطرر که ۳91 5 تمام شده تلقی کرد و همجنان پا صلابت 
پیش بینی. می‌شند. بچه‌ها از ۱ ۰ | مقابل حریفان ظاهر شد. 
لحاط بدئی دراین در میدان کم " تا حریف چهارم تیم علی. بحرین 
تیاوردند. البته احساس می‌شوه که فشار زیادی به آنها| |است. با شناختی که از ابن تیم دارید. فکر می‌کنید 
۵ عراق بازی خوبی مقابل تیم ملی ایران به | |رارد شده.اما از سویی دیگر این دو دیدار در روحیه نفرات | |بحرین حریف دست و پاگبری برای ماباشد؟ 
نمایش گذاشت, درست به مانند تایلند. اما بچه‌های | |تیم تاثیر مثبتی داشته که برای ما بسیار رضایتبخش ۵ نباید این گونه تصور کرد که بحرین مقابل ما 
ین دیدار بسیار خوب ظاهر شندټد و فکر | |است. حریفی دست و پا بسته است. هرچند توان فوتبال ما از 
می کنم پیش از ۸۰ درصد از خواسته‌های عربی را در نا بعنی کسب چیهار امتباز از این دو بازی مطابق ۱ بعرین ‏ نیشتی ابیت اما در شراط کنونی آنها 
زمین پیاده کردند و درنهایت هم توانستیم با کسب | | خواسنه‌های شمابود؟ نزدیک ترین و درعین حال جدیترین حریف ایران 
پیروژی از زهین خارج پشویم. البته چند تغییر 8 بله. مساوی در بانکرک برای ما خوشحال کننده پود | |به‌شمار می‌روند و کوچکترین لغزش ازسوی ما گران 
اساسی در تر کیب تیم داده شده بود که در کسب این جرا که تیم ملی در آن دیدار در حد و اندازدهای خودش تمام خواهد شد. از این‌رو علی‌پرشان حریف را 
نبود. اما ہاور کنید اگر بای با عراق با نتيجه مساوی | اذست کم نمي گیرند. و برای غلیه بر این تیم 
خانده می پذبرفت خستگی بر تن اتنام اعضاي لحقله‌شماری سی کنند - 


CO 
غراق رآدر بغداد بردیم. بازی را چطور ارزیانی‎ )7 


می کد" 


بیروزی بی تالیر تېود. 
ا دو باز حارج از خانه تا چه حد در توان 
فبز یکی حلی پوشان تاءثیر گذاشته انست؟ 





شماره ۳۹۰ 
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قور آسیا را زدیم تا برای فیح تر فر چلورنب 


۸+ 


ی مقدماتی درتهران از تیم مبهمان پذیرایی ۱ 


یم. بدون شک حضور پکصد هزار تماشاگر در 
ورزشگاه آزادی می‌تواند برای کسب یک پیروزی 
شیرین و دلچسب کافی باشد و تیم علی را در پایان دور 
آرفت در صدر جدول گروه نخست قرار دهد. حریف. 
| چهارم ایران, تیم ملی بحرین است تیمی شگفتی‌ساز 
6 که ببس از حذف کوبت در دور تخست. در مقابل 
عربستان و عراق هم بزرگی کرد آما باور کنید 
ای رغم غیزفایل پیش‌پینی بون رکال هی | 
شناسی تمی‌تواند تصور کند که بحرین از این 
میدان امتیازی به دست آورد. چرا که کقه ترازو از هر 
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اق ابوان: 


لحا 7 ۲:0 
بتابرنظرسنجی که از شما خوانندگان عزیز مجله 
ابه عمل آمد ۲ درضد برآي بحرین شانس پیروزی 
وجخود دارد که آن را می توان خساپ خصرصات 
این ورزش پرطرفداز گذاشت: در ابن نظرسنجی ۳ 
درصد هم احتمال داده ده که بازی ساری تبام شود 
البته ۹۵ درصد رای یه برتری تیم ملی داده‌اند. 
دراین بین بسیاری از علاقه‌مندان برد پرگل نیم 
علی را پیش بینی کرده‌اند که این نظر اغلب 
کارشناسان لیر می‌باشد. بدین ترتیب به انتظار روز 
جبعه می‌نلینيم تا شاهد زوئیدن سے چهار و پا حتی 


پنج گل در دروازه بحرین باشیم. 
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برد با اختلاف بک گل 
برد با اختلاف دو گل ۱۸۰ 
برد یا اختلاف سه گل پابیشتر ۱۸۵ 


ایران دو عراق یک؛ این نتیجه‌ای بود که بیش از 
نود نفر از شر کت کنندکان در مسابقه پیش بین اش 


در پایان دور سوم مسابقه پیش بینی بازیهای ایران 
در مقدهاتی جام جهانی, نام کسالی که بالانرین امتیاز 


را به دنت اورده‌اند: به شرح زیر أست: 


نامه‌ای از یک هموطن مشهدی 
انتظار از افتخار آفرین متبورن 


١‏ همه ایرأنی‌ها به خضو ص ما متهن ی ها از خداداد 
|عزیزی انتظار بیشتری داشتیم. ای کاش این افتخار 
| آفرین ملیررن, که الحق والاتصاف در بازیهای عقدمانی 
چام جهانی پیشین همراه پا سایر علی پوشان بازیهای 
۱ |قورانه‌ای را از رد به نمایش گنافت و با علاش و 
|فوئذ گی‌اش پیام آورشادی برای تمام ایراتی‌های داخل و 
اخارح کشور برد کمی با بلاژویچ مربی بزرگ تیم ملی 
آفمراهی می کرد نا اینک همجون گذشته باز هم شاهد 
مثلث طلایی عزیزی, باقری و دایی درکنار باژیکناتی 
/ نظیر مهدوی کیا, کریسی و دین‌محسدی بردیم. ولی 


۱ 


مساوی‌بدون ګل 
مساوی یک ۔ یکت 
مساوی دو -ذو پا پبشتر 


۵ امتیاز. مد پوسفی (شاعرود): 

۰0 آمتیاز 

مهدي فتصزدی جعفر انتی کرهی: علی آیمالی و فریده 
شکرفی اتهران): هیب جلیل زاده: حسن صادقی باز ارت 
سیدغلیر ضا موسوی (اصفهان) علیر‌ضا جلیان اسبزوار), رقبه بيات 
ازنجان) محمد لقره علی پور (رودسر) علی آکبر جعفری نزاد (میید)) 
اسفر سلمالی [مانه) سیدعلی طباطبایی (فم). محمد الهامی 
(سراران) حجت داعی (کتاباد) لا مقدسیان (اردییل), پروانه ریگی 
زهی (خاشر) و علی نظر سليماني یلام). 


انوس که غزال تیزپای فوتبال ایران کوتاهی کرد. 

با این وجود امیدوارم دز سایه تشوبقات و دعاهای 
مردم زحمتکش و شریف و با احسناس اپرانی تیم ملی با 
مربی زخمتکش و متخصضی چون بلاژویچ با از پیش رو 
برداشتن رقیبان به سوی افتخاری دیگر که همان راهیایی 
په جام چهاتی فوتبال است حرکت گنه و اسباپ شادی و 
مسرت تمام ایرانی‌ها را فراهم اوزد. دراین راء باید 
هشیار بود و از غرور و خودستایی و تفرقه و دشمنی با 
یکدیگر و کادر مرییگری برهیز نمود و هسواره خدا و 
افتخارات علی و مرذمی را در نظر داشست و از 
تجریه آموزی از نتایج خوپ و پد تیم غافل نشد. 

با ارژوی موفیقت برای تیم علی و اهتزاز پرچم سه 
رنگ ایران درجام جهانی 

حعید رجسانی 


اجلاس فدراسیون الیل آسیا در اعت شش ۱ 


أآن محبدرضا یزداتی حرم رئیس دص والییال 
ایران په عضویت هیات زرئیسه فدراسیون والیبال ۱ 
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چهار سال ثرامدند. 


0 حمعه 
تیم ملی کشورمان در سرمین دیدار خود در 


گھای جر خی ااا اح یی مش کی 
و علی دایی به ثمر رساندند تا تیم ملی با کسب این 
پیروزی به صدر جدول گروه نخست صعرد کند. 

0 شنبه 

آي اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
اعزامی به مساپقات جهانی ۲۰۰۹ نیویورک در مش 
به انجام رسید. البته این آردو بیشتر جنبه زیارتی 
داشت و ملی‌پوشان برای زیارت مرقد مطهر امام 
هشتم روزهای چهاردهم و پانژدهم په این شهر مقدس 


پس از یک ما مر ی منم کرت بانزی ۱ 
بازیکن تواتمند تیم ملی فوتبال کشورمان به میدان | 
باز گشت. بافری که برای مداوای زائوی خود به 
آلمان رفته بود. پس از بازگشت په تهرآن در تمرین 
تیم ملی شرکت کردو از شرایط جسمانی مطلوبی نیز 
برخوردار بود. 

با توجه به حضور دوباره پافری در اردوی تیم ملی: 
آحتماا" می رود او در تر کیب نهایی ایران در بازی روز 
حمعه مقابل زین قرار گیرد. 

0 سه‌شنبه 

تیم رالیبال کشورمان در دومین دیدار خود در 
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا مقابل ژاپن که از 
مدعیان این پیکارها په‌شمار می‌رود. تن به شکست 
داد. 

با توجه به این نتیجه والیبالیست‌های کشورمان 
در جدول رده‌بندی گروه پس از تیم والیبال ژاپن در 
رده دوم قرار گرفتند. 
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نقد توطئه آیات شیطانی 
مولف: سید عطاءالله مهاجرانی 
رقعی ءچاپ بیست ودوم.۲۵۲صفحه»۱۰۰۰۰ ریال 

... باید بپذیریم که نگارش ونشر ایات شیطانی یکی از بارزترین نمونه های یورش به مبانی 
اعتقادی وفرهنگی ماست به ضرورت همین مطلب باید راههایی را که مخالفین اسلا طی 
کرده اند شناسایی کرده و سرانجام برای مقابله باانان تدابیری بیاند یشیم تا نتو اند 
رمینه های مناسبی برای کسترش توطثه خودفراهم آورند و به تعبیر قرآن مجید (( فمن 
اعتدی علیکم فاعتدو| عليه بمثل مااعتدی علیکم)) یعنی هرکس به شما تعدی کند شمانیز 
همان گونه به او تعدی کنید و یا به روایت دیگر بايد هر که به شما تعدی می کند با اومقابله 
به مثل کنید.دراین میان وبراساس همین احساس مسئولیت هست که مولف کتاب برخود 
واجب می داند تا در رد و نقد کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی به نقدوبررسی تحلیلی 
وعینی بنشیند و مارا از نیت شوم سلمان رشدی آگاه سازد مسئله کتاب آیات شیطانی 
کاری حساب شده است برای زدن ريشه دین ودینداری و در راس آن اسلام و روحانیت 
که اساسا سلمان رشدی این رمان شرم آور را با این غرض ومرض نگاشته است سلمان 
رشدی زمانی این کتاب را به بازار ننشر عرضه می دارد که انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین 
حادثه در دنیای معاصر اتفاق افتاده و امواح بیداری مسلمانان راموجب گشته است و این 
بیداری منافع جهان غرب رابه خطر انداخته است وسلمان رشدی به عنوان عامل فعال 
جهان غرب بران شده تا تیشه به ريشه اسلام بزندبدون آنکه قدری بخود بیاید وبه عاقبت 
کار خود بیاندیشد کتاپ ایات شیطاتی با سه مضمون و مقوله اصلی شکل گرفته که عبارتند 
از:۱-دین واندیشه دینی۲- اسلام به عنوان یک دین خرافی و عقب مانده ۲- انقلاب اسیلامی 
ایران به عنوان پدیده ای موثر درجهان آمروز وهمین تاثیرات است که غرب را وامی دارد 
تاباتوسل به شخصی چون سلمان رشدی به مقابله با انقلاب اسلامی و اسلام دست یازد 
و از اسلام و پیامیر مسلمین یک چهره نامعقول ارائه دهد اما غافل از اینکه بد انند مسلمانان 
در جای جای این کره خاکی اماده جانفشانی در راه اعتقاداتشان هستند دکتر مهاجرانی 
ضمن برشمردن این مقولات ومطالب نقدی را که براین کتاب نوشته درشش بخش به رشته 
تحریر در اورده است تا مخاطبین کتاب بتوانند به راحتی به مطالب دلخواه خود دست بابند 
علاقمندان به این کتاب میتوانند کتاب مورد علاقه خود را درکنار سایر عناوین انتشارات 
اطلاعات بادرنظر گرفتن ۱۰ /تخقیف ازمراکز زیر تهیه نمایند. 
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- بلوارمدرداماد خدابان نفت جنوبی ساختمان روزنامه اطلاعات ۳۲۹۹۵۳۳۸۹۶ 
۲ - خدابان خدام - ساختمان قدیم موسسه اطلاعات ۳۳-۰۵ 
۳ -خیابان انقلاب ,خیابان ابوریحان ۶۳۶۰/۷۱۸۵ 
۳ -بارمک»,ضلع شمالی میدان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران ۷۳ VA:‏ 
۵ -شمیران ءتجرىش معدان قدس 11۸% 
۶-تهران نو - فلکه اطلاعات ابتدای خدایان مهربار VIIA‏ 
۷-قلهک»خبابان دکتر شر معتی نرسيده به دولت نیش کو چه تلفنخانه ۶۵۸۹1 
۸ -سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاترازپل سیدخندان کو چه لادن ۸222۹1 
٩‏ -شهرری میدان شهرری پاساژ شبشه طبقه دوم ۱۹۹" 
۰ -شهرارا‌خیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان P0۷‏ 
۱ -کرح .مددان امام خمینی پاساژکمالی ۳۳۳۳۷۹ 
۲ -کرمان ,خدایان ابوحامد جنب اداره مسکن وشهرسازی AAA‏ 
۳ -شاهر و د,ابتدای خبابان معلم ۱۳۱۳۷۳۲ 
۳ -قم ,خیابان ٩۱دی‏ روبروی شرکت مخابرات ۳۳۹۳۸ 


دماین دکی‌موسبه اطلعات درسراس رکشور 








رنکهایی زیبا و شغاف 
موهابی نرم و خوش جالت 
با رنگ موی ژله ای آتوسا 
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رنک موی ژله‌ای ابوا ۳ 
حاوی نرم کننده ۱ 
آخرین دستا ورد درفرمولاسیون رنگ موء ‏ ۰ .. | 
از شرکت لاون اشتاین آمریکا ۱ 
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